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 فصلنامه آئین علوی

 1402 تابستان، دهم، شماره سومسال 
 

 مدرسه علمیه حضرت خدیجه کبری )س( صاحب امتیاز: 

 نیره فضائلی مدیر مسئول: 

 سید محمدمهدی جعفری  دکترسردبیر: 
 

 اکرم سلامی دبیر تحریریه و مدیر داخلی: 

 دکتر فاطمه محمد ویراستار: 

 

   88043فصلنامه آیین علوی دارای پروانه انتشار به شماره ثبت  

 باشد. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می  20/2/1400در تاریخ  



 مقالهو ارسال راهنمای تدوین  

  البلاغه   نهج به معنای پذیرش شرایط مرکز پژوهش و مطالعات تخصصی    آیین علوی  ارسال مقاله برای نشریه   - 

 باشد.  و واگذاری تمامی حقوق انتشار و بازنشر آثار پذیرفته شده به سایر روشهای مرسوم می 

کند و این مرکز پژوهشی در پذیرش، رد و ویرایش مقالات آزاد  ارسال مقاله حقی برای چاپ ایجاد نمی   - 

مقالات مردود یا انصرافی، پس از شش ماه از بایگانی مجله خارج    و   شوند مقالات دریافتی بازگردانده نمی است.  

 خواهند شد. 

ای سرقت علمی ـ ادبی  مقالات باید حاصل پژوهش خود نویسنده / نویسندگان باشد و چنانچه در مرحله  - 

 نویسنده / نویسندگان مکلف به جبران خواهند بود. ای احراز شود، مقاله از دستور کار خارج و  مقاله 

مسئولیت محتوا و مضمون مقالات بر عهده نویسنده / نویسندگان است و چاپ آن در این نشریه تنها برای    - 

 عرضه و تلاقی افکار و نوزایی علمی است، نه دلیلی بر تأیید تام محتوای آن. 

یا طرحی تحقیقاتی باشد، یادآوری آن در ابتدای مقاله  نامه تحصیلی  ای برگرفته از پایانـ اگر مقاله

 الزامی است.

ـ نباید تمام یا بخشی از مقاله پیشتر منتشر شده باشد یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال گردد. ارسال  

مقالاتی که پیشتر خلاصه آنها در همایشها و سمینارهای داخلی و خارجی منتشر شده باشد، بلامانع است اما  

 صل مقاله نباید در مجموعه مقالات همایش منتشر شده باشد.  ا 

 شود. ـ مقالات حاصل از ترجمه پذیرفته نمی 

 ـ پیگیری نتیجه ارزیابی مقالات بر عهده نویسنده / نویسندگان است.  

  البلاغه   نهج ـ نشریه از حق تجدید چاپ مقالات و انتشار آنها در سایت مرکز پژوهش و مطالعات تخصصی  

 برخوردار است.  

 ساختار و صورت مقاله 

  10کلمه(، کلید واژگان )حداکثر  200 ـمقاله باید دارای ساختار منظم باشد؛ شامل: عنوان، چکیده )حدود 

گیری، پیشنهادها و فهرست منابع. چکیده باید شامل اهداف، روش  واژه(، مقدمه یا طرح بحث، بحث اصلی، نتیجه 

 کلمه بیشتر نباشد.    7000ها و نتیجه پژوهش باشد. حجم کل مقاله از  فته تحقیق، مهمترین یا 

 گذاری و نیز مشخص کردن نقل قولها، ضروری است. ـ رعایت اصول نشانه 

  ی و تکمیلی فرعی که ارتباط ـ ارجاعات و معادلهای غیرفارسی به صورت »درون متنی« و مطالب توضیح 

)شکسته(    ایتالیک صورت »پانوشت« تنظیم شوند. نام کتابها به صورت    مستقیمی با محور مقاله نداشته باشد، به 

 و نقل قولها دارای تورفتگی از راست و چپ باشند. 

  Times New Roman، قلم انگلیسی  14اندازه    Nazaninبا قلم فارسی    Wordـ مقالات در برنامه  

( باشد. عنوانهای  single، حروفچینی شوند، فاصله میان سطرها یک ) 13اندازه  B Badr، قلم عربی 11اندازه 

 اصلی و فرعی، و نقل قولها مشخص و برجسته شوند. 



 
  

 دهی نحوه ارجاع 

 ـ ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، داخل پرانتز و مطابق الگوی زیر باشد:  

 د / شماره صفحه نام خانوادگی یا شهرت نویسنده، سال انتشار: شماره جل 

ـ در آثاری که دارای دو نویسنده هستند نام خانوادگی هر دو نویسنده و آثاری که بیش از دو نویسنده دارند، نام  

خانوادگی نویسنده اولّ و واژه »همکاران« درج شود. عباراتی که بدون مراجعه به منبع اصلی، از نوشته دیگران نقل  

 ...، سال: صفحه( تنظیم شود. قول شده است، به صورت )به نقل از  

ـ منابع اینترنتی به صورت )نام خانوادگی نویسنده، آدرس پایگاه: تاریخ دسترسی به روز/ ماه/ سال( تنظیم  

 شوند. 

 ـمواردی که ارجاع به همان نویسنده منبع پیشین باشد، به صورت )همو/ سال: جلد/ صفحه(؛ اگر ارجاع به  

: شماره صفحه(؛ اگر مجلدی دیگر از همان منبع باشد، به صورت  همان ) همان منبع پیشین باشد، به صورت  

 جلد/ صفحه( و اگر عیناً همان شماره صفحه پیشین باشد، به صورت )همانجا( تنظیم شود.   / همان ) 

ـ در مواردی که به بیش از یک اثر نویسنده/ نویسندگان در همان سال ارجاع شده باشد، منابع با افزودن الف/  

 ج و ... .   1391ب؛    1391الف؛    1391... به سال انتشار، از هم تفکیک شوند؛ مثال:    ب/ ج/ د 

 ـ ارجاع به منابع غیرفارسی به همان زبان اصلی منبع باشد. 

 نحوه تنظیم فهرست منابع 

در فهرست پایانی منابع، تنها منابعی که در متن به آنها ارجاع شده درج گردد و مطابق الگوی زیر، به ترتیب  

 لفبایی نام نویسندگان تنظیم گردد: ا 

، نام و نام خانوادگی مصصح، ویراستار،  عنوان کتاب به صورت ایتالیک خانوادگی، نام نویسنده،  : نام ها کتاب ـ  

 مترجم، محل نشر: نشر، سال انتشار. 

 گیرد. می کتابی که با عنوان یک نهاد یا ناشر چاپ شده است، نام آن نهاد به جای نام نویسنده قرار  

نام  نام نویسنده، »عنوان مقاله« داخل گیومه، ـ مقالات نشریات:  ایتالیک   خانوادگی،  ،  نام نشریه به صورت 

   صاحب امتیاز، دوره و شماره، شماره صفحات درج مقاله، سال انتشار. 
کتاب به صورت    نام ـ مقالات منتشر شده در کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده، »عنوان مقاله« داخل گیومه،  

، نام و نام خانوادگی مصحح، ویراستار، مترجم، محل نشر: ناشر، شماره جلد، شماره صفحات درج مقاله،  ایتالیک 

 سال انتشار. 

خانوادگی استاد    ، نام و نام ایتالیک   نامه به صورت عنوان پایان مه، نام،  نا ها: نام خانوادگی نگارنده پایان نامه ـ پایان 

 نامه دوره کارشناسی ارشد / دکتری، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، سال دفاع. راهنما، پایان 

،  ، نام پایگاه/ سایت صورت ایتالیک   عنوان مطلب به ـ آثار منتشر شده در اینترنت: نام خانوادگی نویسنده، نام،  

 پیوند/ لینک مطلب، تاریخ انتشار یا دسترسی. 



، نوع منبع، ناشر، تاریخ  عنوان مطلب به صورت ایتالیک خانوادگی صاحب اثر، نام،  ـ منابع صوتی و تصویری: نام 

 انتشار. 

  ویرگول )؛( از هم  ـنام نویسندگان منابعی که بیش از یک نویسنده دارند، به طور کامل ذکر شود و با علامت نقطه 

 خانوادگی نویسنده دوم، نام؛ .... . خانوادگی نویسنده اول، نام؛ نام جدا شوند: نام 

  صحیفه ،  البلاغه   نهج ، متون مقدسی همچون  قرآن ـ منابع مرجع به ترتیب الفبا در ابتدای فهرست قرار گیرند.  

 گیرند. المعارفهایی که مدخلهای آن نویسنده جداگانه ندارد، در این دسته جای می ها و دایرۀ نامه و ...، لغت   سجادیه 

و... استفاده شده باشد، ذکر اطلاعات کتابشناسی آن نیز   البلاغه  نهج،  قرآناگر از ترجمه مشخصی از   

 ضروری است. 

 نا استفاده شود. جا و بی تا، بی رتیب از عبارتهای بی ـ در صورت مشخص نبودن تاریخ، محل نشر یا ناشر به ت 

شود، در انتهای  ـ اگر معرفی آثاری بیش از منابع استفاده شده، برای آشنایی خواننده ضروری شمرده می 

بندی شوند و در لابلای فهرست  فهرست منابع، ذیل عنوان »منابعی برای آگاهی بیشتر« با همان الگوی دسته 

 ند. منابع آورده نشو 

 ـ مقالات ترجیحاً از طریق سامانه اینترنتی به آدرس ذیل ارسال گردد: 
hkhadijeh@whc.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

 

 فهرست مطالب 
 

 7 ............................................................................................................ سخن سردبیر
 

 بزرگترین آموزۀ غدیر ؛شناسی »ولایت« و »امامت«مفهوم
 9 ..............................................................................................................................................   کاوس روحی برندق

 

 فریقین و پاسخ به شبهات   منظر از «السابقون» شناسی آیه امام علی )ع( و مصداق
 29 ...................................................................................................................................................................... هاشم اندیشه

 

 147با تأکید برحکمت های »حجت خدا« در کلام امیرالمؤمنین)ع( ویژگی 

  53   ...................................................................................................................................................... لینی یسید زهیر المس
 

 )سید الأوصیاء(  خصایص اوصاف علویبررسی و تحلیل 
 67 ................................................................................................................................................ روح الله میرقیصری 

 

 نهج البلاغه بررسی حق تربیت فرزند بر والدین در 
 89 ........................................................................................................................................................ نعیمه حمیسی 

 

 نهج البلاغه آمال امیرالمؤمنین )ع( در 
 105 ...........................................................................................................................  خراط سیده شهربانو سلیمانی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 
  

   سخن سردبیر

  اعتقادی های دینی و  اندیشه   مهم و اساسی علم کلام، دفاع معقول از   های یکی از کاربرد 

اسمای حسنای خداوند، صفات    محور بحث، آن است که    هر موضوع،   ضابطه کلامی بودن   . است 

امام و نصب تشریعی او از اوصاف و    ی آفرینش تکوین   از آنجا که  علیا و افعال خاص او باشد. 

  های امام آموزه عمل به  و    ، در ردیف اعتقاد به توحید و رسالت   امامت   به   افعال الهی است، اعتقاد 

و ولایتمداری    امام ی و پذیرش  تولّبه همین دلیل،    گیرد و می عبادی قرار    واجبات در ردیف سایر  

 است.   بر جامعه واجب   ، در راستای بحث امامت 

)ص(    رسول اکرم   چنانکه های کلامی، فقهی و اجتماعی است؛  ترین بحث امامت از زنده 

حیات    ة مرگ عصار   از آنجا که ...« و    من مات و لايعرف إمامه مات ميتة جاهلية : » است   فرموده 

اگر مرگ فرد یا گروهی در اثر نشناختن    . خواهد بود   حیات تابع    خود،   است، در همه شئون 

مرگ فرد یا  در مقابل،  و    خواهد بود جاهلی باشد، زندگی آنها نیز خزیدن جاهلی    گ مر   ، امام 

 . عقلی است   حیاتشان ؛ چون  خواهد بود   ، مرگ عقلی امام   ی با شناخت گروه 

،  آن تأثیر  و    مقام منیع رهبری جوامع بشری با استمداد از وحی الهی است   ، منظور از امامت 

بعد از توحید و نبوت و  رو مردم  ؛ از این تحصیل بهشت در آخرت است   و تأمین سعادت دنیا  

ضرورتِ تشکیل    دلالت بر ادله عقلی احادیث امامت،  اند.  دعوت نشده   آن چیزی به اندازه  ، به  معاد 

؛ یعنی امامت تنها به معنای پیشوا و قدوه  دارد   )ع(   امامان معصوم   وی از س حکومت و زمامداری  

در اثر    ایشان از    رخی ب متأسفانه    که   بلکه به معنای حاکمیت بر نظام جامعه است   ، بودن نیست 

 اند.  نشده آن موفق    ی به اجرا   ، و سوءاستفاده از جهل مردم خود  فشار طغیانگران عصر  

  امّت   میان   ناگسستنی   و   قطعی   پیوند   و   امامت   به   باور   ، ی از نقطه نظر مباحث کلامی و اعتقاد 

(  ع ) ایشان    اهل بیت   و   )ص(   پیامبر   محضر   در   را   خود   انسان   همواره   که   کند می   ایجاب   ، امام   و 

   وی.   از رحلت   پس   ، چه در حیات ظاهری امام باشد   ؛ چه بداند 

  و   کلی امامتی اجمالی با خطوط  ـآشنایبا انگیزه  ،  نشـریه حاضـر  در سلسله مقالات

هاى  جلوه   سپاریم ومینهج البلاغه  کتاب پر ارج  به  عنان قلم را    ، وع کلامـموض  تیورـمح

 جوییم. )ع( می را در کلام حضرتش امامت و ولایت مباحث کلامی درخشان 

                                                                           
 »و من الله التوفیق«
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 شناسی »ولایت« و »امامت« مفهوم 

 بزرگترین آموزۀ غدیر   

 1  کاوس روحی برندق 

 

 

 چکیده 

پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم »ولایت« و »امامت« مطرح شده در غدیر نسبت  

ها به شیوه اسنادی در استناد  به امیرمؤمنان علی )ع( سامان یافته و پس از بررسی یافته

نوع توصیفی از  تحلیل محتوایی  منابع و  در  -به  این یه  تجزتحلیلی  به  تحلیل مطالب،  و 

شده،  اعطا    نتیجه دست یافته است که در مورد ولایت و امامتی که در روز غدیر به علی )ع( 

  ی ن ی تکو   ت ی ولا ،  ال اعم   ی باطن   ت ی هدا ،  نصرت   ت ی ولا ،  محبت   ت ی ولا اعم از    - های گوناگونی دیدگاه 

  ی به شهود سرپرست   افتن ی و دست    ی شهود   ت ی ولا ی،  امور هست   ر ی و واسطه اعظم خداوند در تدب 

مطرح است که در این میان به پشتوانه دلایل عقلی و نقلی، صرفاً    - ی  خداوند بر کل امور هست 

ی مراد است  حکومت اسلام   ی و برقرار   ی ن ی د   ت ی )ص( در مرجع   امبر ی پ   ی ن ی ش ان ج تصرف و    ت ی ولا 

 تواند مراد باشد. های دیگر ولایت در این مورد نمی گونه   و 

 غدیر، ولایت، امامت، ولایت تشریعی، ولایت تکوینی  کلیدواژگان:

 

 
 k.roohi@modares.ac.ir  ؛ و حدیث دانشگاه تربیت مدرس قرآن. دانشیار گروه علوم   1
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 مقدمه

اجتماعیهاآموزه غدیر   بزرگ  بر دارد که    -ی  در  و  تربزرگ سیاسی  آنها »ولایت«  ین 

یت باهل ی که در طول تاریخ حیات معصومان )ع(، بارها از سوی  اآموزه »امامت« است؛  

)ع( در قالب احادیث نمودار گردید و مورد تأکید قرار گرفت. بنابراین، اولین پرسش در  

خدا بازشناسی غدیر این است که مقصود از »ولایت« و »امامت« که در غدیر توسط رسول  

 مطرح شد، چیست؟ و مشخصاً دارای چه مفهومی است؟ص( )

مطالعه و بررسی معانی لغوی و    درصدد نوشتار حاضر در راستای پاسخ به این پرسش،  

ی که اگرچه منابع معتبر و  ا مسئله اصطلاحی و اقسام گوناگون امامت و ولایت برآمده است؛  

ی کتب نگاشته  لا لابه اند و در  ته متعددی اعم از آیات و احادیث و شروح و تفاسیر به آن پرداخ 

کرده   جستجو شده در این زمینه، به آن پرداخته شده است، ولی تا آنجا که مؤلف این سطور 

رو، این نوشتار با تتبع  ین ازا   یامده است. درن باره به تألیف  ین ا   در پژوهش مستقلی    تاکنون است،  

و انواع    لغوی و اصطلاحی ی گذشته، نخست به ذکر و تحلیل معنای  ها پژوهش در منابع و  

با توضیح و تحلیل مطالب تلاش نموده نوع ولایت و    آنگاه معنای امامت و ولایت پرداخته و  

در   حاضر  نوشتار  در  پژوهش  روش  سازد.  مشخص  گردیده،  مطرح  غدیر  در  که  را  امامتی 

، از شیوه اسنادی استفاده شده  ها داده ی است و در نحوه استناد  ا کتابخانه ی مطالب،  گردآور 

 باشد. ی م نوع توصیفی تحلیلی  و تحلیل مطالب، روش تحلیل محتوایی از  یه  تجز است و در  

 مفهوم »امامت« در لغت و اصطلاح 

  / 8:  تای ب،  فراهیدیدر لغت به معنای مقتدا، رهبر و پیشوا در هر امری است )  »امام«

معجم مقاییس  ابن فارس در    .(28  /1:  ق1399ابن فارس،  ؛  1865  /5:  1376،  جوهری؛  429

( اصل یا 1ی که در آن ریشه »ا م م« )یعنی امّ( باشد سه معنا دارد:  اواژه آورده است    اللغة

بن فارس،  ( دین. )ا3  و  ( جماعت و گروه2  .شودی م مرجع: یعنی هر چیزی به آن رجوع  

معنای اصل و مرجع است. بنابراین، امام در لغت یعنی کسی  اینجا بهدر    که  (28  /1:  1399
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توان برای  . ولی در اصطلاح، می اند داده که پیشرو است و دیگران او را مقتدای خود قرار  

 آن سه معنای متمایز ذکر کرد:

 الف( امام، جانشین و نمایندۀ پیامبر )ص( 

  شئون کند و از  مستقیم از طریق وحی از خداوند دریافت می   طوربه )ص( دین را    پیامبر

این   ایشان است که این معارف را به امت ابلاغ نماید، ولی کار وی فقط به تعلیم و آموزش 

نمی  بلکه  معارف محدود  در سطح جامعه  ترمهمشود،  احکام  این  اجرای  پیامبر  ین شأن 

و نهی   معروف  به  امر، پرورش درونی و باطنی امت،  قضاوتامت،    است. لذا پیامبر به تزکیه 

ورزد و در یك کلمه به تشکیل حکومت بر مبنای اصول و  و ... مبادرت می  از منکر، جهاد

(  کند. از دیدگاه شیعه به شخصیتی که بعد از پیامبر اکرم )صهای دین اقدام می آموزه 

شود، با این تفاوت که »امام«  وظایف تبیین و اجرای دین را ادامه دهد »امام« گفته می

او وحی تشریعی نمی  به  نیز ندارد )نبی نیست و  لذا حق تشریع  ق:  1415ی،  حلّشود و 

(. در این معنا امام  138/  3  : 1385،  نیالد شرف ؛  218/  2ق:  1418ربانی گلپایگانی،  ؛  289

شود تا  شده به امام القاء می یوحامانتدار پیامبر )ص( است؛ یعنی آنچه که به پیامبر )ص(  

یج تدربه نبوده،    اجرا  قابلکه به علت مناسب نبودن زمان و مکان در حیات ایشان    را  یاحکام

»امام« یا »خلیفه« بعد از    برای مردم بیان و اجرا کند. در مقابل در دیدگاه اهل تسنن،

ریاست عمومی   است که  را    کلپیامبر )ص( شخصی  تفاوتی    بر عهدهمسلمانان  و  دارد 

لذا بعد از پیامبر    باشد یا از سوی خداوند.  شده  انتخابکند که این فرد توسط مردم  نمی

اهل حل    عنوانبه ت  ای از امنظر و اجماع عده  بر اساس )ص( نیز انتخاب جانشین ایشان را  

و عقد و اکثریت آراء صحیح دانستند. به این ترتیب، تفاوت ماهوی مفهوم »امامت« در  

گردد؛ برای نمونه، اهل تسنن اکرم )ص( بیشتر نمایان می  های امام بعد از رسولشاخصه

 آنها دانند، لذا برای  می   اجماع امت یا برجستگانی از امت را در برگزیده شدن امام کافی

و قابل احترام است، ولی شیعه، امامت   قبول   قابلالله )ص(  رسول  خلیفه   عنوانبه هم    معاویه
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دانند که انتخاب آن باید مستقیم یا غیرمستقیم از سوی خداوند الهی می   شئونرا شأنی از  

  :م1996تهانوی،    ؛213،    329/  9  :تای الحدید، ب  یابن أب  ؛351/  8:  1325باشد )جرجانی،  

اگرچه در  ین ا  از  (. 209/  1  : م1998دغیم،    ؛260/  1 اهل تسنن و    یهاکتابرو،  کلامی 

  1را به معنای ریاست فراگیر شخص در امور دنیا و دین به نیابت از پیامبر  « امامت»شیعه، 
معنا    ( 234/  5ق:  1401تفتازانی،  ؛  234/  5:  1325)جرجانی،    2مشابه آن   یهاو یا عبارت 

است   نهفته   در یك مسئله   خصوص   ین ا  نقطه افتراق شیعه با اهل تسنن در   ، ولی اند کرده 

یا حکومت مردمی که مشروعیت   ، از نوع سلطه الهی استریاست  گونهین آیا او آن اینکه  

م مردم  از  را  است    گیرد؟ی خود  مدعی  تسنن  اهل  مقابل،  در  شیعه  نوعی    « امامت»که 

م واسطه(  بدون  یا  )باواسطه  خدا  از  را  خود  مشروعیت  که  است  الهی  گیرد  ی سلطنت 

 . (8 / 4:  ق1413)سبحانی، 

ه معنای ریاست دینی عام بر کل مسلمانان  بدین ترتیب، در دیدگاه اهل تسنن امامت ب

(  1است و لازم نیست خدا امام را گمارده باشد، اما بر اساس اعتقاد شیعه امامیه، امام باید  

ی که اگر معصوم نباشد، اگونه به ( دارای عصمت باشد،  2باشد  و    شده  نصباز سوی خداوند  

 بود.   از وی سلب اطمینان شده و در سطح یك دستور بشری خواهد 

 ب( امام، هدایتگر باطنی 

بر تبیین و اجرای احکام ظاهری دین و تبلیغ و ارشاد و راهنمایی مردم،    امام علاوه 

توان ابتکار را می   دارد. ارائه این معنا از »امام« و »امامت« هدایت درونی آنها را نیز بر عهده  

/  15؛  304/  14؛   272/  1  : 1393  ، یطباطبای)دانست    در تفسیر المیزان علامه طباطبایی

 
 ( 403 :ق1422حلی،  ) «النبي عن نيابة الأشخاص من لشخص الدين و الدنيا امور في عامّة سةرئا». 1

 .«النبي عن فةخلا». 2
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آیات  286 از  برگرفته  که  از    1قرآن (  منقول  تفسیری  روایات  )ب  اهلو  )ع(  کلینی،  یت 

ترین آیاتی هستند که  این آیات محوری   ( است.374/  1ق:  1404صفار،  ؛  175/  1  : ق1407

  بعضی از انبیای الهی بعد از احراز مقامکنند که  دقیقاً این معنای از امامت را روشن می 

اند، بنابراین قطعاً این معنای امامت امری متمایز از نبوت است. ، به مقام امامت رسیده نبوت

 به   ؛بِأمَْرِنَا يَهْدُونَ کند که »ی آن تأکید می بند طبقه علامه با توضیح و تبیین مقام امامت و 

( به معنای هدایت باطنی )افزون بر  24  / ؛ سجده73کردند« )انبیاء/  مى   هدایت  مافرمان  

های تشریعی( در توضیح مفهوم امام است و این هدایت به معنای هدایت به نحو  هدایت

معنای نشان دادن راه  معنای اول که بهایصال الی المطلوب و درونی است برخلاف امامت به

ی جهنم و بهشت تأکید معرفدهد و با  ت؛ یعنی امام راه درست را نشان می و ارائه طریق اس 

شوید حال آنکه اختیار انتخاب راه با خودتان  کند اگر به راه درست بروید سعادتمند می می 

است. ولی امامت به معنای دوم، هدایت از نوع ایصال الی المطلوب و درونی است؛ یعنی  

سان هدایت ینبد رساند.  گیرد و به مقصد می نسان را میبرای نشان دادن راه درست دست ا

معنای اول فقط ارائه طریق و راهنمایی و ارشاد است، ولی در معنای دوم  نبی و امام در  

( باطنی است  درونی و  (. علامه طباطبایی در جای  304  / 14:  1393  ، یطباطبایهدایت 

است   شد دهنده عمل« ارائه کرده دیگر، تعبیر دیگری برای معنای دوم امام، تحت عنوان »ر

(. توضیح اینکه برای تحقق خارجی یك فعل چندین واسطه باید دست 90  :1386رخشاد،  )

 
بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّ  يوَ إِذِ ابْتَل»   . 1 لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِ  يإِبْراهِيمَ رَبُّهُ  و چون  ؛  الظَّالِمِينَ  یقالَ لايَنالُ عَهدِْ  يجاعِلُكَ 

مردم قرار دادم.    ی ]خدا به او[ فرمود: من تو را پیشوا   نید، آن همه را به انجام رسا   ی بیازمود، و و   ی ابراهیم را پروردگارش با کلمات 

وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهدُْونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا  »   (. 124  / بقره )   رسد« [ پرسید: از دودمانم ]چطور[؟ فرمود: پیمان من به بیدادگران نمى ]ابراهیم 

کردند، و به  قرار دادیم که به فرمان ما هدایت مى  ی و آنان را پیشوایان ؛  وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ لاةِتِ وَ إِقامَ الصَّ إِلَيْهمِْ فِعلَْ الْخَيْرا 

لْنا مِنْهمُْ  وَ جَعَ»   (. 73  / انبیاء « ) کردیم و آنان پرستنده ما بودند   ی داشتن نماز و دادن زکات را وح   نیك و برپا  ی ایشان انجام دادن کارها 

قرار    ی از آنان را پیشوایان  ی کردند و به آیات ما یقین داشتند، برخ   ی و چون شکیبای  ؛ يَهدُْونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ  مَّةًأَئِ

 (. 24  / سجده « ) کردند دادیم که به فرمان ما ]مردم را[ هدایت مى 
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مبنای استوار    بر   بناای که باید، برسد.  و به ثمره و نتیجه   شده  واقع به دست دهند تا آن کار  

ت یا جهنم را  ای از بهشدهد قطعه تجسم اعمال در آخرت هر کاری که انسان انجام می 

حقیقی خود برسد، باید در مراحلی ارتقاء پیدا   سازد. عمل نیك برای آنکه به نتیجه می 

خواند باید خالصانه باشد، از عالم برزخ عبور کند،  نمازی که انسان می   مثال  عنوانبه کند؛  

ای  ه تر شده تا به قطع ی قوطور در ترازوی اعمال که قرار گرفت  ینهماز پل صراط بگذرد و  

پذیرد. هدایت درونی و باطنی امام صورت می   واسطه به از بهشت تبدیل شود. این ارتقاء عمل  

است. بر این اساس، امام    عمل تعبیر کرده   رشد دهنده   عنوانبه رو علامه از امام  از همین

کند  دهد، در اثر آن، ملائکه را وادار می کسی است که وقتی انسان یك کار خوب انجام می 

 فکر خوب به ذهن انسان القاء کنند. امام به این معنا، حاضر و غائب ندارد. 

 ج( امام، واسطه اعظم الهی در تدبیر امور هستی

است و در معنای دوم، امام    ، جانشین و نماینده پیامبرمقام  قائم ول، امام  در معنای ا 

معنای  کند، ولی در معنای سوم امام به معنای کسی است که از درون انسان را هدایت می به

پیشوا و جلودار کل هستی است؛ به این معنا که در کل هستی هر کاری بخواهد صورت 

اراده و اذن خدا و  بگ  به  انجام می   صورتبه یرد  امام  اراده  به  شود، خواه مربوط به  طولی 

هدایت درونی باشد یا نباشد و در این مسئله تفاوتی بین انسان و موجودات دیگر، کافر و  

مطلق با اذن   طوربه جان و ... وجود ندارد. هر کار و حالتی از هر شیئی مؤمن، جاندار و بی 

غروی،  شود )اعظم فیض الهی« تعبیر می   شود. لذا از این معنا به »واسطه می امام محقق  

اول یعنی  د  عبارتبه (.  114  /2  :ق1421حمود،  ؛  36  /5  :  ق1430 امام در معنای  یگر، 

ی  هاد  پیشوای دین در تبیین و اجرای مسائل فردی و اجتماعی و در معنای دوم یعنی

اعظم فیض الهی   درونی به امر الهی و رشد دهنده عمل، ولی در معنای سوم یعنی واسطه 

ترین و حاجبی نیست و امام نزدیك   یز که بین او و خدا هیچ فاصله چ  همه و جانشین خدا در  

که    ی طوربه ،  استهستی    اعظم بین خداوند و همه  شخص به خداوند و خلیفه و واسطه 
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بخواهد ظاهر کند اول در وجود امام ظاهر کرده و سپس در دیگران ظاهر    خداوند هر چیزی را 

؛  199/  1تا:  بی ابن عربی،  گویند ) سازد. به چنین وجودی در اصطلاح عرفانی »صادر اول« می می 

   (. 15، پانوشت  30  : 1382،  ؛ همو 11، پانوشت  25/  3؛  16، پانوشت  38/  2  : ق 1428آملی،  ؛  226/  2

هی شامل دو بخش است: یك بخش درونی و یك بخش بیرونی.  ، دستورهای ال واقع   در 

و نبی کسی است که از جهت بیرونی،    شود و رسول بخش بیرونی آن توسط پیامبران تبیین می 

خداوند به او مأموریت داده تا ابزارهای هدایت انسان را فراهم آورد و دین را برای وی تبیین  

سوی خدا رهبری کند.    به نماید و نمونه و الگو در این مسیر باشد و دیگران را از جهت ظاهری  

در معنای اول(. گاهی در این    د )امامت دار   بر عهده ای را  بعد از پیامبر نیز امام چنین وظیفه 

هدایت، علاوه بر ابزارهای بیرونی از ابزارهای درونی هم باید استفاده کرد؛ به این معنا که علاوه  

های بشر را تقویت نمود و او را به  بر فراهم کردن ابزارهای ظاهری، از درون نیز باید انگیزه 

ای  ی در وجودش اثرگذار باشد، سوق داد. خداوند چنین وظیفه سویی که ابزارهای هدایت ظاهر 

  امام گذاشته است )امامت در معنای دوم(. اما معنای سوم امام ارتباطی به مسئله   بر عهده را  

یرنده شخصیتی است که کل هستی را اداره  دربرگ تبیین احکام و هدایت افراد ندارد، بلکه  

معنای  نباشد آفرینش کل هستی پوچ است یا به کند و جانشین خداست؛ کسی که اگر  می 

 گیرند.  دیگر کل هستی از طریق او وجودشان را از خدا می 

است که انسان    1، آیه خلافت ترین دلیل قرآنی برای اثبات معنای سوم امامتبرجسته 

وارده، زیارت جامعه کبیره    خدا معرفی کرده است. همچنین در میان ادعیه  کامل را خلیفه 

  : 1363صدوق،  است )  کرده   اشارهترین منابعی است که به هر سه معنای امامت  یکی از مهم 

  طور به (. همچنین یکی از روایات نابی که همانند زیارت جامعه به معنای امامت  609  /2

در    است و در کافی )ع( در مرو ایراد فرموده  رضا کند روایتی است که اماممع اشاره می جا

 
 وَ بِحَمدْكَِ نُسَبِّحُ  نَحْنُ وَ الدِّماءَ يسَْفِكُ وَ فِيها يفُْسدُِ مَنْ فِيها تَجْعلَُ أَ قالُوا خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ إِنِّي جاعلٌِ لِلْمَلائِكَةِ رَبُّكَ  قالَ إِذْ وَ. »1

 (. 30« )بقره/لاتَعْلَمُونَ ما إِنِّي أَعْلَمُ قالَ لَكَ نُقَدِّسُ
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یر و فراگیر و گسترده  نظ کم بابی تحت عنوان »باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته« )بابی  

(. این حدیث یکی از  199  / 1  : ق 1407کلینی،  است )   شده   ذکر فضیلت و صفات امام(    درباره 

  بهترین احادیثی است که شأن و منزلت امام را )با توجه به هر سه معنای آن( بیان کرده است. 

 مفهوم »ولایت« در لغت و اصطلاح 

باشد که مشتقات آن مثل »وَلیّ«، »اولیاء«،  وَلیََ« می »  ولایت« در لغت از ریشه »   واژه 

ی »ولِایت«  هاواژه است. با توجه اینکه    رفته   کاربه   قرآن کریم در    مورد   231»ولایت« و ... در  

تفاوت قائل    آن دواند بین  و »ولَایت« هر دو به یك معنی هستند، هرچند برخی خواسته

( در کتب لغت، ولایت 317/  13 :1393  ،یطباطبای؛  885/  1 :تایراغب اصفهانی، بشوند )

تر شویم  (. ولی اگر دقیق 885/  1تا:  اند )راغب، بیکرده را به قرب و نزدیکی دو چیز معنا  

برای این   قرآنصورت در آیات  شود، زیرا در این به هر تقرّب و نزدیکی ولایت گفته نمی 

ی از  نوع   به عربی، ولایت  در زبان    اساساًشد، حال آنکه  « استفاده می قَرُبَ منظور از واژه »

ط در آن وجود داشته باشد؛ یعنی انسان به نحوی  شود که یك سیطره و تسل نزدیکی اطلاق می 

با چیزی یا شخصی نزدیك شود که یا او بر انسان سیطره داشته باشد و یا انسان بر او تسلط و  

  : 1393  ، ی طباطبای پیدا کند. دیدگاه علامه طباطبائی نیز قریب به همین معناست )   سیطره 

معنای تصرف و تسلط  »ولایت« به   قرآن  (. اگرچه بر این اساس، در تمام موارد آیات 317/ 13

آیند، اما در اصطلاح، اندیشمندان  شمار می کار رفته است و معانی دیگر تابعی از این معنا به به 

جای کتب تفسیری و شروح روایات، کلام و فلسفه و عرفان نظری و عملی  ی جا اسلامی در  

ته است در ذیل به معانی و اصطلاحات  . لذا شایس اند کرده ی از معنای ولایت  بردار پرده اقدام به  

  از:   اند عبارت گوناگون آن اشاره شود که  

 معنای دوست داشتن و مهر ورزیدن  ، بهمحبت ولایت   -1

 معنای یاری و یاوری کردن ولایت نصرت، به  -2
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اولی به تصرّف و تحت سرپرستی    عنوانبه معنای پذیرش سرپرستی دیگری  ولایت به  -3

 او درآمدن در حوزه تشریع که به »ولایت تشریعی« نامبردار است.

معنای اعتقاد به سرپرستی و اولی به تصرف بودن کسی در حوزه تکوین و  ولایت به  -4

 شود. ی مامور هستی که »ولایت تکوینی« نامیده 

شهودِ سرپرستی خداوند و اولیای او  معنای دست یافتن به علم حضوری و  ولایت به   -5

 بر تکوین و هستی. 

معانی و   این  اهل تسنن در مباحث    محلت، اصطلاح سوم  اصطلاحااز  و  نزاع شیعه 

 بحث  مورد و اصطلاح چهارم و پنجم به ترتیب در عرفان نظری و عرفان عملی    امامت است

یت )ع(  ب اهل یژه روایات  وبه و احادیث و   قرآن  داروامخود هر دو،   نوبه به گیرد که ی مقرار  

زمینه   این  اسلامی،  هاپژوهش )بنیاد    باشند ی مدر    / 2  : م1998دغیم،  ؛  394:  ق1415ی 

 . (11 /6؛  368 / 5 :1393  ،یطباطبای ؛1642

معنای تولّی و سرپرستی  از معانی مذکور آنچه با نوشتار حاضر تناسب دارد، ولایت به 

معنای سرپرستی در تبیین و  د: اگر ولایت را بهتوان برای آن ذکر کراست که دو معنا می 

است( منطبق    و اهل تسنن   )که محل اختلاف شیعه   اجرای دین بدانیم با معنای اول امامت 

معنای سیطره داشتن بر کل جهان هستی )ولایت تکوینی( بدانیم،  است و اگر ولایت را به 

 و مساوی با معنای سوم امامت خواهد بود.   مفهوم از شئون اماماین 

 های ولایت گونه

 ولایت تکوینی و ولایت تشریعی خدا   -1

ولایت خداوند بر بندگان بر دو نوع است: تکوینی و تشریعی. ولایت تکوینی خداوند به  

د، تحت سیطره و تسلط این معناست که هر کاری در جهان خارج از هر موجودی انجام گیر 

موجودات  همه  لحظه  به دیگر خداوند سرپرستی آن به آن و لحظه عبارتبه   .خداوند است

و ملائکه و... را برعهده دارد و تمام افعال، افکار   هااعم از جمادات، گیاهان، حیوانات، انسان
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های درونی آنها تحت سرپرستی خداوند قرار دارد. ولایت تکوینی خداوند یعنی  و خصلت

نحوی  ، به لحظه  هر موجودات در    سرپرستی و تسلط بر تمام افعال و صفات و بود و نمود همه 

مگر با ولایت و سرپرستی خداوند. زند،  که در بیرون هیچ کاری از هیچ موجودی سر نمی

(. در  44« )کهف/  الوَْلايَةُ لِلَّهِ الْحَق  هُنالكَِولایت تکوینی بالاصاله متعلق به خداوند است؛ » 

 طور کلی مخصوص خداوند معرفی شده است. این آیه، ولایت تکوینی به 

یت متعلق  مالک که قدرت و ولایت تشریعی، به معنای ولایت در قانونگذاری است. از آنجا  

به خداوند است، حق اعمال قانون و تشریع نیز به خداوند تعلق دارد. ولایت تشریعی به تبع  

ولایت تکوینی از آن خداوند است. پس از آنجایی که وجود موجودات تحت سرپرستی خداوند  

بر  (  40است، امر و نهی نیز باید از سوی خداوند باشد؛ چنانکه آیات متعددی )مانند: یوسف/  

 این مسئله دلالت دارند. 

 ولایت تکوینی و ولایت تشریعی غیر خدا  - 2

ولایت بالاصاله متعلق به خداوند است. آیا خداوند این ولایت کلی بر موجودات را به بندگان  

دیگر تفویض کرده است؟ در مورد ولایت تکوینی پاسخ مثبت است؛ یعنی هر کس که مرتبه  

ای از ولایت تکوینی دارد. این ولایت  تر از خودش، شمه ایین وجودی بالاتری دارد، نسبت به پ 

کند  از سوی خداوند تفویض شده است، زیرا خداوند هیچگاه مستقیماً اعمال ولایت تکوینی نمی 

بنابراین خداوند ولایت تکوینی    گیرد. امور از طریق اسباب و مسببات صورت می   همه   و اداره 

معص و  اولیاءالله  طریق  از  را  می خود  اعمال  موجودات  دیگر  و  ملائکه  و  )ع(  کند. ومین 

کند، به نحوی  تر از خود می درنتیجه هر چیزی که در جهان کارساز است و کمکی به پایین

کند. البته ولایت کلی بالاصاله فقط و فقط متعلق به خداوند است اعمال ولایت تکوینی می 

تنها اوست که لحظه   اعبه  و  بر همه موجودات  لیکن خداوند  مال ولایت می لحظه  کند، 

مراتبی از این ولایت را به غیر خود داده که بالاترین مرتبه از آن به معصومان )ع( و بعد از  

ایشان به دیگر اولیاء الهی داده شده است. ما معتقدیم پیامبر اکرم )ص( و معصومان )ع(  
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ای دیگر گونه وضیعت به   اعلای ولایت را دارا هستند. در مورد ولایت تشریعی  این مرتبه 

است؛ یك ولیّ خدا ممکن است دارای مراتب و درجات بالاتری از برخی پیامبران باشد، 

کنند اگر  ولی صاحب ولایت تشریعی نباشد. این نکته، محل لغزش است. برخی تصور می 

که  شخصی دارای مقام بالایی است، حق تشریع و صدور دستورالعمل را هم دارد. درحالی  

معتقدیم تشریع و امر و نهی فقط مختص کسانی است که خداوند این سمت را به آنان داده  ما  

اند، در  باشد. تمام انبیاء و اولیایی که حد فاصل حضرت موسی )ع( و حضرت عیسی )ع( بوده 

هر درجه و رتبه و مقامی، باید به شریعت حضرت موسی )ع( عمل نموده و حق صدور دستور  

اند. بنابراین، یك ولی خدا ممکن است با اذن الهی بتواند در هستی تصرف  و قانون را نداشته 

رو برای پرهیز از انحراف باید ولایت تکوینی  وجه ولایت تشریعی ندارد. از این هیچ  نماید، ولی به  

و تشریعی را از هم تفکیك کرد. بهترین شاهد بر این اعتقاد، ماجرای حضرت موسی )ع( و  

 (. 82- 65به آن اشاره شده است )کهف/    قرآن کریم که در  باشد  خضر )ع( می 

 الف( ولایت تشریعی پیامبر اکرم )ص( و ائمه )ع( 

وَ ما  فرماید: » خداوند ولایت تشریعی را به پیامبر اکرم )ص( واگذار کرده است؛ چنانکه می 

یعنی هر چه پیامبر اکرم )ص( به شما  (؛  7« )حشر/  وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا   آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

گفت، آن را بگیرید و به آن عمل کنید و هر آنچه که شما را از آن نهی کرد، پرهیز کنید و آن  

دارد که خداوند ولایت تشریعی خود را به پیامبر  صراحت بیان می   را انجام ندهید. این آیه به 

متعددی که مورد قبول سنی و شیعه  اکرم )ص( واگذار کرده است. در روایات متواتر و صحیح  

بیت )ع( واگذار  است تصریح شده که پیامبر اکرم )ص( به اذن خداوند این ولایت را به اهل  

 (. 110و    109/  3تا:  ابوری، بی ش باشد )نی بارزی از این روایات می   کرده است. حدیث ثقلین نمونه 

 ب( ولایت استقلالی و ولایت تبعی یا مجازی

استقلالی فقط متعلق به خداوند است و در دیگران از کانال خداوند   ولایت حقیقی و

شود. اعمالی که  کند، لذا به ولایت غیرخدا، ولایت تبعی یا مجازی گفته می تجلی پیدا می 
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وار  خداوند امری آینه   گیرد، ولی این اراده نسبت به اراده ما انجام می   دهیم با اراده ی مانجام  

شود. حتی اراده و ولایت خداوند است که از کانال ما جاری می  اده است و در واقع این ار

معصومین )ع( و اولیاء و انبیاء الهی نیز نسبت به ولایت خدا تبعی و مجازی است. هر آنچه  

اتفاق می  از ولایت   افتد، حتی معجزه در هستی  پیامبران، همگی ولایت تبعی و پرتویی 

یز را تحت ولایت خود دارد. بنابراین هر  چ  همه ه  لحظ به  حقیقی خداوند است که لحظه  

فقیه، قاضی، پدر، شوهر  یراز ولایت خداوند مجازی است؛ مانند ولایت معصوم،  غ  به ولایتی  

کند، در  و ... اگر انسانی هم ولایت بر چیزی دارد، مثلاً عارف بر کل هستی سیطره پیدا می 

شود؛ یعنی  یت، »ولایت تولیتی« گفته میکند. به این ولاواقع ولایت خداوند را اجرا می

پذیرند، به این واسطه  شود و آنهایی که ولایت او را می عارف متولیّ ولایت حقیقی الهی می 

 گیرند.تحت ولایت خداوند قرار می 

 تحلیل و بررسی 

مسأله    ن ی رامون ا ی پ   ل ی و امامت، به بحث و تحل   ت ی ولا گوناگون    نی اکنون پس از ذکر معا 

و    ست ی چ   آمده   ر ی مربوط به غد   ات ی روا   و   ات ی که در آ   ی و امامت   ت ی که مقصود از ولا   م ی پرداز ی م 

 و امامت مراد است؟    ت ی از انواع ولا   ك ی   کدام 

 کاربرد دارد:  ریز  یو امامت در معان ت یولا در نوشتار حاضر بیان داشتیم که

 محبت  تیولا  -1

 نصرت  تیولا  -2

 ی حکومت اسلام  یو برقرار  ی نید  تی)ص( در مرجع  امبریپ   شنیتصرف و جان  تیولا  -3

 اعمال ی باطن تیهدا -4

   یامور هست ریو واسطه اعظم خداوند در تدب  ین یتکو تیولا  -5

 ی خداوند بر کل امور هست   ی به شهود سرپرست   افتن ی و دست    ی شهود   ت ی ولا   - 6
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  ر یکه در غد   ی و امامت  تیولا  گردد میمشخص    مذکور شش مورد    هریك از   ی بررس   با

 :است معنا بوده  کدام  ، بودهمطرح 

مطرح شده    تیمقصود از ولا  معتقدند اهل تسنن    :نصرت  ت یمحبت و ولا  تی. ولا2  و  1

اکرم    امبریشده است و پ  ادی  تی از دو نوع ولا  یکی  ریروز غد   مربوط به  اتیو روا  اتیدر آ

ب  از  نظر داشتهرا  معنا    همین)ع(    ی عل  تیولا  انی)ص(  با  در  را    ی عل  د یکه همگان  )ع( 

  یلفظ   نیافزون بر وجود قرا  (.287/  6  : ق1415آلوسی،  )کنند    یار یدوست بدارند و او را  

،  ستیآن ن   انیدر صدد ب حاضر   نوشتارکه   ی مربوط، موضوع  ات یو روا  ات یفراوان در متن آ

 ت یگونه ولانیا  نکه یدهد. از جمله ای موجه جلوه م  ر یاحتمال را غ  نیا  ی قطع  و   ی عقل  نیقرا

منان  ؤکردن همه م   ی ار یدوست داشتن و    یستگ یاست و شا  ی منان جارؤ در مورد همه م

مسأله    نیچن  انیب  یبرا  زی)ع( ندارد و ن  یاست و اختصاص به علگان  هم  یعموم  فهیوظ

  ف ی عمر شر  ر آن هم در اواخ  د،ی همه تأک  نیاجتماع بزرگ و ا  ی به برقرار   یاز ین  یاساده

 . نبود)ص(  اکرم  امبریپ

)ع( همانند رسول اکرم )ص( در امور    ی بودن به تصرف عل   ی اول   ی معنا به   : تصرف   ت ی . ولا 3

طور  ، به ات ی و روا   ات ی آ   در موجود    ی . افزون بر شواهد لفظ است   ن ی د   ی و اجرا   ن یی مربوط به تب 

مراد از  کند که  ی م   جاب ی ا   ر ی روز غد   ت ی موقع   ژه ی و و به   نده ی مسلمانان در آ   ی اجتماع   از ی ن   ی کل 

مسلمانان    ی و اجتماع   ی ن ی امور د   ر ی تدب   ی برا   ت ی از ولا   ی ا گونه   ن ی و امامت مطرح شده چن   ت ی ولا 

ا باشد  بر  افزون  معنا   ن ی .  انحصار  به  توجه  و عرف   ت ی ولا   ی با  زبان عرب  انواع    و جامعه    در 

با توجه به    و   شد   ان ی( بیل راء )اگرچه نه در حد حصر عققصورت است  به که    تیاصطلاحا

مقصود از    نکهیا  رش یجز پذ   یتواند مراد باشد، راهینم  نجای در ا  ت یولا  گریانواع د  نکهیا

  ی)ع( برا   یبه تصرف بودن عل  ی اول  یمعنابه  تیولا  ر،یمطرح شده در غد   تیامامت و ولا

  یاسلام   کومت ح  ی و برقرار   نید  ی و اجرا  ن ییاکرم )ص( در تب  امبر یهمه مسلمانان بعد از پ

 . نخواهد بودامور  نیا  یدر تمام از او  یرو یو لزوم پ
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مسلمانان را در آخرین حج در محلی جمع کند که    پذیرد که پیامبر همهآیا عقل می 

آنکه در   با وجود  باشید؟!  او  با شخص خاصی دوست هستم، شما هم دوست  بگوید من 

آمده است معنای یار و یاور  ، واژه »ولّی« در مقابل »نصیر« بهقرآن کریمموارد متعدد از  

کار  ( باید یادآور شد که به 31،  8؛ شوری/  22؛ عنکبوت/  116،  74؛ توبه/  120،  107)بقره/  

رفتن این دو واژه در کنار هم، تفنّن در عبارت نیست، بلکه دلیلی است بر اینکه معنای  

یی  باشد؛ یعنی فرد توانا کردن جزئی می   معنای یاری متفاوت است. »نصیر« به   هم   با این دو واژه  

انجام بخشی از کاری را دارد ولی برای اتمام و به سرانجام رساندن آن نیاز به ناصر و یاور دارد،  

طور کلی بدون ولایت  که »ولی« بار معنایی بیشتری از نصرت و یاوری دارد و فرد به در حالی  

رد؛ چنانکه  گی عبارتی ولیّ، فرد را کاملًا تحت سلطه خود می ولی قابل به انجام کاری نیست. به 

 فراوان به آن اشاره دارد.   قرآن 

بر این اساس، در موارد ولایت یك نوع تصرّفی وجود دارد و ولایت فقط دوست داشتن  

گوییم خداوند یا معصومین )ع( یا فقها و محبت ساده یا یك نزدیکی تنها نیست و اگر می 

خداون ولایت  ما  اگر  پس  معناست.  همین  به  همه  دارند،  ولایت   ... و  و  الهی  اولیاء  و  د 

پذیریم، به معنای صرفاً داشتن محبت تنها نیست، بلکه پذیرفتن نفوذ  )ع( را می معصومین  

 باشد.و تسلط ایشان بر خود می 

معنای دوستی و محبت است، در  تر، ولایت در اولین مرحله »ولایه الحُبّ« به به بیان جامع 

النصره و الاعانه مرحله دوم »  که    طوری کردن و کمك کردن است، به یاری  معنای  « به ولايه 

دهد و هر کاری که او بگوید انجام  کسی که مولای اوست قرار می خود را در اختیار آن    محب 

باشد که محب با تمام وجود در اختیار مولا  معنای سرسپردگی می دهد. در مرحله سوم به می 

نباشد،   ه اگر این معنا مورد نظر معنای سوم است؛ چراک باشد. ولایت در غدیر به و ولیّ می 

تسلیم شدن در مسائل دینی در برابر شخصیتی چون حضرت علی )ع( و اولیای دین تحقق  
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پذیری اشاره دارد؛ یعنی تمام کارها کند. معنای سوم درحقیقت به مسئله ولایت پیدا نمی

 )ع( باشد.و حتی دل و تمام وجود ما باید بعد از پیامبر اکرم )ص( سرسپرده حضرت علی 

دهد. اگرچه  عالمانه انجام    را  کند که خداوند کارهای خوداز این گذشته، عقل حکم می 

دهد که عاقلانه باشد؛ عقل بر خداوند حاکم نیست، ولی خداوند فعلش را چنان قرار می 

افتد و  زیرا اگر خداوند غیرعاقلانه و برخلاف عقل رفتار کند، از عدالت و حکمت دور می 

توانیم او را »حکیم« خطاب کنیم؛ چراکه حکیم یعنی کسی که کارهای سنجیده  دیگر نمی

به انجام می برتر را  رفتار کرده و شخص  اساس حکم عقلایی  بر  لذا خداوند  عنوان  دهد. 

از پیامبر تعیین نموده است. به همین دلیل ما در اصول دین بحث عدل را   خلیفه بعد 

-ید بر اساس عدالت رفتار کند؛ چراکه در غیر اینگوییم خداوند باکنیم و می مطرح می

 صورت، تمام دستورهای او لغو و بیهوده خواهد بود. 

اگر خداوند در سرانجام کار، افراد عاصی و گناهکار را ببخشد و همه را به بهشت ببرد،  

های آسمانی را فرستاده است؟! به این ترتیب تمام کارهای  پس برای چه پیامبران و کتاب

از  تواند بیش  رو خداوند نمی گردد. از اینند زیر سؤال رفته و همه لغو و بیهوده می خداو

ای است که عدالت و حکمت وی را زیر سؤال نبرد.  اندازه ببخشد و کریم بودن او تا اندازه 

کند که بعد از پیامبر برترین شخص  بر این اساس صفات عدالت و حکمت خداوند حکم می

بر روی زمین  yو   xین اگر فرضاً کسی برتر از حضرت علی )ع( یا برتر ازرا برگزیند. بنابرا

صورت کار خداوند بدون حکمت و تدبیر  کرد. در غیر اینبود خداوند باید او را انتخاب می

خواهد بود. به همین دلیل ما قائلیم که امام باید افضل باشد و این مصداق عدل خداوند 

تواند فرد غیر  گویند: »خداوند می است. ولی اهل تسنن قائل به این موضوع نیستند و می 

(. لذا بر این 461/  3 : م1997یجی،  افاضل و برتر را بر فرد فاضل و برتر حاکم قرار دهد«! )

یزید را به بهشت و امام حسین )ع( را به جهنمّ    ،تواند درنهایتگویند خداوند می اساس می

نماز عصر را    ای خواند و وقتی او کشته شد،توان نماز ظهر را پشت سر خلیفه ببرد و می 
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و خداوند   که این امور خلاف عقل استای که او را کشته است خواند. در حالی  پشت خلیفه 

کند که کسی را که برتر است کنار گذاشته و دیگران را که نسبت به او  هرگز چنین نمی 

پایین هستند بر وی حاکم سازد. اقتضای عدل الهی این است که شخص برتر حاکم شود.  

تر،  تر، قاضیبه اقرار شیعه و سنّی، حضرت علی )ع( از همه افضل بوده و همه ایشان را عادل 

که این برتری در کلمات و سیره ایشان کاملاً    طوری دانند. به تر میباتقواتر و شجاع   تر،دقیق 

نامه حضرت علی )ع( قرار  نامه و سخنان دیگران را در کنار زندگی مشهود است. اگر زندگی 

مقایسه نیستند. عمر خود اعتراف کرده است:  شویم که اصلًا با یکدیگر قابل دهیم متوجه می 

(. وی در  18/  1  تا: الحدید، بی   ی ابن أب شد ) «؛ اگر علی نبود عمر هلاك می لهلك عمر لولا علي  » 

کرد. چنانکه در جایی دیگر  شد به حضرت علی )ع( مراجعه می ای که درمانده می هر مسئله 

گفته است: »خداوند مرا نگه ندارد برای روزی که ابوالحسن در کنار من نباشد«؛ یعنی وی  

 در حلّ مشکلی به حضرت )ع( دسترسی نداشته باشد )همانجا(.  ترسید که مبادا  می 

ترین مسئله برای یك رهبر که به تمام جوانب توجه دارد و مردم زمان  رو مهماز این

خود را اصلاح نموده است این است که این راه را برای بعد از خود نیز باقی بگذارد. به  

عد از خودش کسی را تعیین نکرده باشد همین دلیل عاقلانه نیست که پیامبر )ص( برای ب

وجود نداشت )که دارد(، در برابر افراد مخالف بیان  و ما اگر هیچ دلیلی نداشتیم و هیچ لفظی  

همین ادله عقلانی کافی است. بنابراین مراد از ولایتی که پیامبر )ص( در آخرین روزهای عمر  

معنای سرسپردگی  نیست، بلکه به   شریفشان در غدیر مطرح فرمودند، ولایت به معنای دوستی 

 که خداوند او را فرستاده است.   است   و اطاعت از امر کسی 

اگرچه    ی: شهود  تیو ولا  ریفراگ  ی نیتکو  تیدر رشد اعمال، ولا  یباطن  تی. ولا6و    5  و   4

بر    دال  یفراوان  یی و شواهد روا  ستینحرفی  )ع(    ی عل  یبرا  ت یسه گونه ولا  نیدر ثبوت ا

ا   سنی و    عهیآن است و ش  مول   یجهت عل  نیاز  را   کن یل  ،شمارند   ی برم  نیالموحد ی)ع( 

هستند  ی و عرفان  یمعنو  ،یسلسله امور باطن كیها، تین گونه ولایاست که ا نیا قت یحق
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آن    یاجتماع  ن ییبه تب  یاز یو ن  ابد ییبدان دست م   نیقیو   مانیا  ی که شخص در اثر ارتقا

  یمسأله اجتماع  ك یکه    ر،یروز غد   ت یگذشته، موقع  ن ی. از انیست آن    ر یغ  ای  ریدر روز غد 

. از  نبود  تیگونه ولان یا  انیب  یبرا  یمناسب  یکرد، جایم  جابیرا ا  ی کومتو ح  یاس یو س 

ها، حمل  تیگونه ولانیرا بر ا  ری و امامت مورد نظر در روز غد   ت یاهل تسنن، ولا  ی رو حتنیا

به تعبیر امام خمینی )ره( غدیر روزی است که علی )ع( به این روز شرافت اند.  معنا نکردهو  

فرماید: »ولایتى  داده است نه اینکه علی )ع( در آن روز به مقامی رسیده است؛ چنانکه می

معناى مقام معنوى ... بنابراین، اینکه  معناى حکومت است، نه به که در حدیث غدیر است به

خواهد یك معنویتى را براى حضرت امیر یا یك  ر را ما حساب کنیم که مى حدیث غدی

وجود آورده است شأنى را براى ایشان درست کند نیست. حضرت امیر است که غدیر را به 

و مقام شامخ اوست که اسباب این شده است که خداى تبارك و تعالى او را حاکم قرار  

 (. 113/ 20تا:  بدهد« )خمینی، بی

 گیری   جهنتی

مفهوم   تبیین  درباره  که  پژوهش حاضر  امامت  تیولاحاصل  است  و  آی    و   اتیکه در 

این است که مقصود از این ولایت و امامت به پشتوانه  مطرح شده،    ریغد   در خصوص  اتیروا

نقلی، صرفاً   و  عقلی  و  تیولادلایل  مرجع  امبریپ  ی نشیجان  تصرف  در  و    ی نید  تی)ص( 

،  نصرت  تیولا  ،محبت  تیولا  های دیگر ولایت از قبیلی است و گونهحکومت اسلام  یبرقرار

امور    ر یاعظم خداوند در تدبو واسطه    ی فراگیر نیتکو  ت یولا،  اعمالدر رشد    یباطن  تیهدا

و  هست امور هست   یبه شهود سرپرست   افتنیو دست    یشهود   تیولای  بر کل  ی  خداوند 

 تواند مراد باشد.نمی
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 ق. 1430

 تا.، قم: هجرت، بیکتاب العینفراهیدی، خلیل،   .28

 .ق1407ج،  8،  ، تهران: دارالکتب الاسلامیهالکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .29
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 « السابقون»  شناسی آیهامام علی )ع( و مصداق

 فریقین و پاسخ به شبهات  منظر از

 1  هاشم اندیشه

 

 

 چکیده 

  واقعه، به آیه »سابقون« معروف است که درباره سبقت و پیشى  مبارکه  سوره  10آیه   

افراد همچون صحابه پیامبر  و دیگر   بیت )ع( از منظر شیعه  )ع( و اهل   گرفتن امام علی 

  حاکی   فریقین  )ص( از دیدگاه اهل سنت در ایمان و عمل و ورود به بهشت است. روایات

حاضر    دقیقاً مشخص نیست. نوشتار  باز هم  آیه  این  در  «السابقون »از    مقصود   که   است  آن  از

 پاسخ   و   فریقین  منظر   از «  السابقون »  آیه   شناسیمصداق  و (  ع) علی    امام   بر موضوع با تمرکز  

رو  . از این است  به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته   ی لیتحل -ی ف یتوص شبهات به شیوه   به

آیه و سپس نزول  به شأن  بررسی   نخست  از منظر    پیرامون   گوناگون  آراء  به  آیه مذکور 

فریقین و در ادامه به بررسی مصادیق آیه مبارکه از دیدگاه اندیشمندان شیعه و تسنن 

ها اشاره داشته و نشان در انتها، به بیان شبهات پِیرامون این آیه و پاسخ بدانپرداخته و  

 باشد.داده است که مصداق نهایی آیۀ سابقون در کتب فریقین امام علی )ع( می

 شناسی، فریقین. واقعه، آیه السابقون، مصداق  امام علی )ع(، سوره کلیدواژگان:

 
        hashem.andisheh@gmail.com. دانشجوی دکتری دانشکده اصول الدین قم؛ 1

 

 

mailto:hashem.andisheh@gmail.com
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 مقدمه 

نظر   و سنی، مصادیقطبق  و مفسران شیعه  و علما    در   1آیه »سابقون«   اندیشمندان 

؛  323و   206/  9م:  2005؛ طبرسی،  412/ 2ق:  1404، افراد مختلفی هستند )قمی،  قرآن

ق:  1417؛ طباطبایی،  225/  5ق:  1415؛ عروسی حویزی،  118/  6ق:  1415کاشانی،    فیض

  های در نعمت  که   هستند   کسانی  ن« (. »سابقو 205/  23:  1374شِیرازی،    ؛ مکَارم 14/  19

  -18  واقعه/)  لذیذ  و   پاکیزه  هایآشامیدنی  و  ها خوردنی جمله  از  بهشت گوناگون  پایان و بی

  المیمنه   اصحاب  . (23  و   22  واقعه/)  برند می  سر   به   و دلنشین   زیبا   پاکیزه و   همسران   با  ( 21

  گونههیچ  و  هستند   آنان  دسترس   در   آسانیبه   که   هامیوه  انواع  از  سرشار  هایی باغ  در   نیز

  ورزعشق  یار  بس  که  بلندمرتبه   همسرانی  با  و  (33  -  28  واقعه/) برند  می  سر  به  ندارند   زوالی

 .(37 - 34  واقعه/)مشغولند   کامیابی به  بهشت در  بامحبتند  و

حاکی  روایات  »السابقون«  مقصود  که  است  آن  از  فریقین  شخصیت  در  از  آیه  های  این 

م:  2005  ؛ طبرسی، 70  / 1ق:  1414طوسى،    ؛ شیخ 31  / 2ق:  1404  هستند )صدوق،  گوناگونی 

  ؛ آلوسی، 206  / 5ق:  1415  حویزی،   ؛ عروسی 154  / 6م:  1993؛ سیوطی،  138/  24؛  215  / 9

معصوم )ع( و شیعیان آن بزرگواران    ( و بعضی منظور از »السابقون« را امامان 132  / 27تا:  بی 

؛  31 / 2ق:  1404  دانند )صدوق، بهشت، می   به   ورود   و   و عمل   ایمان   ا، در )ع( و برخی صحابه ر 

 (.  132  / 27تا:  بی   ؛ آلوسی، 154  / 6م:  1993؛ سیوطی،  70  / 1ق:  1414طوسى،    شیخ 

 نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به سؤالات زیر است:

 امام علی )ع( و فرزندانشان )ع( است؟ «السابقون »مقصود از آیا   -

 همان صحابه پیامبر )ص( است؟ «السابقون »منظور از    آیا -

 اند؟چه کسی را مد نظر قرار داده «السابقون»مفسران و روایات درباره   -

 
 (. 11و  10)واقعه/ « أُولَْئِكَ الْمُقَرَّبُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * وَ» .1
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  فریقین  منظر   از «  السابقون»  آیه   استنباط   برای  روش   بهترین  رسد می   نظر   رو به از این

  وسیعی  دامنه   تواند می   البته   که  است  استنباطی  - تفسیری   ش رو  تفسیری،  رویکردی   با

  در روش  این تفاصیل.  شود شامل نیز  را متداول مفهومی تحلیل روش   حتی و باشد  داشته

  اشخاص،   هایدیدگاه   تنوع   به   بسته   و   آمده  حدیثی   کتب   و   قرآن  علوم   و   تفسیری  هایکتاب

  و   متن  تفسیر   از   متون،  این  از  دینی و ...های تفسیری و  گزاره   استنباط  برای.  است  متنوع

 .شودمی  استفاده گفتار   تحلیل

لازم    ، متن   اصلی   مقصود   دریافت .  2  متن و   فهم   به   یافتن   دست .  1  گفتار،   تفسیر   منظور به 

  برای   و   گردند   بررسی   دقیق   طور به   متن   مفاهیم   نخست   که   است   نیاز   اول   منظور   برای .  است 

رو در این  از این .  شود   واکاوی   دارد،   وجود   متن   مورد   در   که   هایی قرینه منظور دوم نیاز است که  

 گردد. می   بررسی   مؤثر باشد،   آن   فهم   در   و   کند می   کمك   متن   فهم   به   آنچه   هر   نوشتار 

  دربارة   آمده  پدید   های انجام شده در خصوص محور نوشتار حاضر نشان داد آثاربررسی

 ود: تقسیم نم دسته سه  به توان می را این آیه 

  با آیات دیگر و روایات پیرامون   و   نموده   ذکر  را   آیه   مفسران،  نخست: تفاسیری که  دسته

؛ طبرسی،  412/  2ق:  1404اند؛ مانند: قمی،  آیه، به تفسیر آن پرداخته  آن   آیه، در ذیل 

حویزی،    ؛ عروسی118  /6ق:  1415؛ فیض کاشانی،  138  /24؛  323،  215،  206  /9م:  2005

؛ طباطبایی،  132  /27تا:  ؛ آلوسی، بی154/  6م:  1993؛ سیوطی،  206،  225  /5ق:  1415

 . 207، 205، 204  /23؛  264 /18: 1374 شیرازی،  ؛ مکارم 202- 200، 14 / 19ق: 1417

 به  مربوط  آیات و روایات   دسته دوم: معمولًا کتب و اسناد روایی یا غیرروایی هستند که 

 کنار  در  نیز  نظر  مورد  آیۀ  داده شده و  قرار  مورد بررسی  هم در آن کتب و اسناد،    بیت )ع(  اهل 

گرفته  بحث  مورد  آیات،  سایر    ؛ صدوق، 63/  2ق:  1417کلینی،    : همچون   آثاری .  است   قرار 

؛ طبرسی،  143،  126/  2؛  70/ ،  1ق:  1414؛ طوسی،  193/  1ق:  1413؛ مفید،  31  / 2ق:  1404

 (.  50  / 102؛  140/  10ق:  1403؛ مجلسی،  146/  27ق:  1414؛ حر عاملی،  84/  1ق:  1416
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  ثله)  آیه   توان به مقاله »بررسیمورد نظر هستند که می  آیۀ دسته سوم: مقالاتی دربارة

و مقاله    و پیمان کمالوند   « از مهدی مطیع و محسن خالقی (الاخرين   من  قليل  الاولين* و  من

  علی   موسوی و مقاله »اولیات   مهدی  حکیم« از   قرآن   در   نمامتناقض   آیات   برخی   »بررسی 

 درخشانی اشاره کرد. محمود  الاسلام حجت )ع(« از

این آیه    نزول   آراء،   اتفاق   به   امامیه  نزول این آیه نیز باید گفت مفسران   در خصوص شأن 

(  323،  206  / 9م:  2005؛ طبرسی،  412  /2ق:  1404قمی،  )دانند  می   )ع(   علی  دربارة امام   را

ائمه اطهار )ع(    خدا )ص( و رسول از روایاتی باره،این در مفسران شیعه،و برخی محدثان و  

م:  2005؛ طبرسی،  105:  1381ابوری،  شنی  ؛ فتال 70  /1ق:  1414اند )طوسی،  کرده  نقل

 و تفرقه بوده  دچار آیه نزول شأن در  سنت اهل است که مفسران ذکر شایان  (.215  /9

 اند. هکرد ذکر در خصوص آن نزول شأن چندین

 شناسی  مفهوم

  و   گردید می   اطلاق   سیر   در   معنای تقدم به   ابتدا   در   لغت   است. این  تقدم  معنای  به  »سبق« 

  بر   تدریج به   اما  است،  شده  استعمال  معنا  این  در   25،  17و یوسف/    4آیاتی مانند نازعات/    در 

  آیات   در   که   گردید   اطلاق   صالح   و   نیك   کارهای   انجام   در   سبقت   جمله   از   دیگر،   هایی جنبه 

آل   10  واقعه/  به   این   به   114عمران/  و  است معنا  رفته  ؛  395:  1383اصفهانی،    راغب )   کار 

 (. 290  / 19ق:  1417طباطبایی،  

 آراء گوناگون پیرامون آیه »و السابقون السابقون« 

 سابقون در ایمان و خیرات و جنت  -1

  اول   »السابقون«   تفسیر   صلاحیت  که  اىآیه   کریم   قرآن   علامه طباطبایی معتقد است در

  است که   سوره مؤمنون   61  و  سوره بقره  148   سوره فاطر و   32شریفه    آیات  باشد   داشته   را

 ایمان و خیرات  در   که   هستند   کسانى  »سابقون«   از   مراد   شود که چنین استنباط می  آنها  از

  هم رحمتى  و مغفرت  به گیرند،مى  سبقت خیر اعمال به  نیز وقتى اً قهر و  گیرند مى  سبقت
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  امر  جاى   به  سوره حدید   21آیه    در  لذا  پیشی خواهند گرفت؛  است  اعمال  آن  ازاى  در  که

  سابقون  پس   گیرند.  سبقت  جنت  و   مغفرت   به  داده شده  دستور  خیر،   اعمال  در  سبقت  به

 السَّابِقوُنَ »  :فرماید مى   که  هم  نظر  مورد  آیه  در  مغفرتند و  و  رحمت   به  سابقون  خیرات،  به

  اثر   به  سابقین  دوم،   سابقون  از  مراد   و  خیرات  به  سابقین  اول،  سابقون  از  « مرادالسَّابِقوُنَ

  طباطبایی، )  خبرند   و   مبتدا   طباطبایی  علامه   گفته به   است و   رحمت  و   مغفرت   یعنى   خیرات

 (. 205  /23:  1374شِیرازی،  ؛ مکَارم200 - 198 / 19ق: 1417

   اول و دوم  سابقونبرابر بودن  - 2

  است و دومى   اول   سابقون   همان   نیز  دوم  سابقون   از   طبرسی و آلوسی معتقدند مراد

شود  مى   واقع  مبتدا خبر  (11« )واقعه/  الْمُقَرَّبوُنَ  أُولئكَِآیه بعدی یعنی »  و  است  اولى  تأکید 

 (. 132 / 27تا: ؛ آلوسی، بی 138 /24م: 2005 طبرسی،)

 خوب کارهاىو  توبه به سابقین -3

  کارهاى   و   اعمال   به   سابقین  و   توبه  به   معتقد است مراد این آیه، سابقین   جبیر   بن   سعید  

 (. 138 / 24؛ 325/  9م: 2005طبرسی، )خوب است 

 اول و مؤکد بر آن  بهتر از سابقون دوم سابقین - 4

  اول   سابقون  از  بهتر  دوم  بر این اعتقاد است که سابقون  مطابق نقل شیخ طوسی، جبائى

 (. 9/490ق: 1409طوسی، )باشد  اول  براى  تأکید  دومى  که   است ممکن و ستا

 »السابقون«  مصادیق

 داشته،  معطوف  خود  به را نظرانتوجه صاحب مورد نظر، آیۀ در که مباحثی مهمترین از 

 امامیه  است. مفسران  مطرح  دیدگاه کلی  دو  این خصوص   در  است.   « السابقون »  مصادیق  مسئلۀ 

خدا )ص(   رسول  توسط  تعیین شده و  خداوند  سوی  از   « السابقون »  مصادیق  معرفی معتقدند  

 خود  دست به   « السابقون » مصادیق   تعیین  معتقدند  سنت  اهل  مفسران  گشته است. اما    معرفی 
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  « السابقون »  مصادیق  عنوان  را به  افرادی  یا  فرد  آنان،  از  یك  هر  اساس،  همین  بر  و  است  مسلمانان 

 پردازیم: ها می ادامه به بیان و بررسی آن در  که   اند کرده  معرفی  و  تعیین 

 مفسران امامیه   در دیدگاه  »السابقون« مصادیق   -1

  آیه  را، مقصود  خود  مبارك   ، وجود (ص) روایتی، پیامبر اسلام    : در(ص) اسلام    . پیامبر1

؛ فیض  224  / 23؛  215/  5م:  2005  )طبرسی،   خوانند سابقان می  بهترینِ   را   و خود   دانسته 

  (. 120 /5ق:  1415کاشانی، 

و  (  ع )   انبیا   را   ، سابقون ( ص ) پیامبر    . پیامبران و پیامبر اسلام )ص( و امام علی )ع(: در حدیثی 2

حویزی،    کنند )عروسی می   معرفی (  ع ) علی    امام   را   اوصیاء   و برترین   خود   اعظم   وجود    را   آنها   برترین 

 (. 352  / 4:  1390لاهیجی،    ؛ 210  / 5ق:  1415

بیت    اهل   و   ( ص) پیامبر    روایات  از   پیروی   به  و   اتفاق   به   امامیه  : شیعه(ع )  علی   . امام 3

مصداق(ع) کوفی،  412/  2ق:  1404)قمی،    اند دانسته  ( ع)   علی   امام  را   « السابقون»  ،  ؛ 

  و   ( ص)خدا    رسول  از   روایاتی   باره، این  در   شیعه،   مفسران  ( و برخی463و    464ق:  1410

و    ( 215  / 9م:  2005طبرسی،    ؛ 105:  1381ابوری،  شنی  فتال) اند  کرده  نقل (  ع)اطهار    ائمه

/  1ق:  1409عباس نقل شده که امام علی )ع(، سابق امتِ اسلامی، است )حسینی،  از ابن

  خاص   فقط   را  شودکه در ذیل ذکر می  سبقتی  احادیث، مصادیق  بر  تکیه   ( و حسینی با619

 (. 449 /12:  1363 عبدالعظیمی، تفسیر شاه)دانسته است  ( ع)  علی امام

  از   ای ع(: عده )   طالب   ابى   بن   و على   ار نج   های گوناگون حزقیل و حبیب . سه پیشگام امت 4

  سوره   در   داستانش   )که   نجار   حبیب   و   فرعون   آل   مؤمن   حزقیل   درباره   آیه   مفسران معتقدند این 

  و   اند، بوده   خود   امت   پیشگام   یك   هر   که   شده است   نازل (  ع )   طالب   ابى   بن   على   و   آمده(   یس 

 (. 201- 198  / 19ق:  1417؛ طباطبایی،  465ق:  1410کوفی،  )   است   برتر   آنان   همه   )ع( از   على 

  : از (ع)   طالب  ابى  بن  نجار و على  . چهار پیشگام گوناناگون هابیل و حزقیل و حبیب5

  که   است  شده  نقل  مضمون  همین  با  حدیثی   نیز(  ع) صادق    امام  از  همچنین  و(  ع )باقر    امام
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  کشته   برادرش   دست  به  که  آدم )هابیل(،  پسر  اند: اول،کرده  معرفی  کس  چهار  را  سابقین

  پیشگام  سوم،  و  فرعون )حزقیل(  آل  مؤمن  همان  یعنی(  ع)موسى    امت  پیشگام  دوم،  و  شد 

 طالب  ابى   بن  على   یعنى   اسلام  امت   پیشگام  چهارم،   و   نجار  حبیب   یعنى   ( ع) عیسى  امت

 (. 141 /9:  1336 ؛کاشانی،215/ 5م: 2005؛ طبرسی، 465ق:  1410)کوفی، (  ع)

  سخن   خودشان   دربارة   آیه   نزول   نیز از (  ع )   معصوم   امامان   از   : بعضی ( ع )   معصوم   . امامان 6

و    « السَّابِقُونَ  وَالسَّابِقُونَ»   که   است   کرده   نقل   چنین   ( ع )   صادق   امام   از   جعفى   خیثمه   اند و گفته 

ق:  1415کاشانی،    هستند )فیض (  ع ) اطهار    ائمه   منظور   « الْآخِرِينَ  مِنَ  قَلِيلٌ  وَ»   آیه   در   »آخرون« 

 (. 19  / 13:  1368  ؛ مشهدی، 121/  5

 سابق»اخبار و احادیث، عبارت    از   و شهدا: در تعدادی (  ع)و فرزندانش  (  ع)   على   . امام 7

  شهیدان   و(  ع)   حسین  امام  و(  ع )  حسن  امام   و(  ع)   على  بزرگوار، امام  ائمه   ، به«بالخیرات

 (. 263 /18:  1374شیرازی،   مکارم) است شده  تفسیر( ص)  محمد  آل

  معرفی  سابقون  مصادیق  را  ( ع )معصوم    احادیث، چهارده  برخی   (:ع) معصوم    . چهارده8

 .(464ق:  1410کوفی،  )کنند  می

  السابقون   را مصداق(  عج)زمان    و احادیث، امام   اخبار  از  ای: دسته(عج)زمان    . امام9

 (. 465، همانشناسند )می

حسین    امام   فرزند   سابقون، نهُ   : برخی معتقدند مصداق (ع ) . نُه فرزند امام حسین  10

 (. 255/  5ق: 1417باشند )بحرانی، می(  ع)

  از   . حاضرین در عالم ذر )پیامبر )ص( و چهارده معصوم )ع( و شیعیان آنها(: بخشی11

  فرمان  به که  بودند   افرادی  نخستین  ذر از عالم  در که  دانند می  را کسانی  احادیث، سابقون

به ترتیب   و   )ع(   امیرالمؤمنین  و سپس  ( ص)   پیامبر   آنها  اولین  شدند؛  الهی  آتش  الهی وارد
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ایشان،    از   و بعد   تك   به   تك   ( ع) حسین    امام   فرزند   نهُ   و   )ع(   حسین   امام   و   )ع(   حسن   امام

 (. 255/ 5ق: 1417بودند )بحرانی،   آنان شیعیان

امامان12 و  )ع(  علی  امام  دسته  )ع(   معصوم  .  شیعیان:  مصداق    از  ای و  روایات، 

  معرفی  بهشت  به  ورود  و  و عمل  ایمان   ایشان در  و شیعیان  )ع(  معصوم  امامان  را  « السابقون»

 (. 206، 210/ 5ق: 1415حویزی،  اند )عروسی کرده

  شده   خود، نقل   شیعیان   به   خطاب   در (  ع ) صادق    امام   از   حدیثی   . شیعیان امام علی )ع(: در 13

بیت    اهل   ولایت   در   پیشگام   دنیا   در   چون   هستند،   آخرین   سابقون   و   نخستین   شیعیان، سابقون   که 

 (. 121/  5ق:  1415کاشانی،    هستند )فیض   بهشت   در   پیشگام   آخرت   در   و   اند بوده (   ع ) 

اکرم  14 پیامبر  علی  ( ص) .  و جعفر  أبی   بن   و  )ع(    بن  حمزة   و   طالب   أبی   بن   طالب 

(  ص) پیامبر اکرم    ، وجود مبارك(ص) پیامبر    معرفی  را طبق  سابقون  عبدالمطلب: روایاتی

  که   طالب  أبی   بن  جعفر   و   سیدالوصیین  عنوان طالب به  أبی  بن  علی   که برتر از همگانند و 

 لقب   المطلب، دارای  عبد   بن  حمزة  و   کند می   بهشت پرواز   طرفِ  که به  است  دو بال  دارای

 (. 39  / 7:  1366؛ بروجردی،  348  / 2ق:  1404کنند )قمی،  باشد، معرفی می می   سیدالشهداء 

احادیث معصومان    برخی   : در ( ع ) و معصومان    ( ع ) علی    . صحابه و یاران پیامبر )ص( و امام 15

  از   تن   پنج (  ع ) علی    امام   اند؛ چنانکه برشمرده   سابقین   ردیف   را در   خود   ، برخی از یاران ( ع ) 

ارت را    خباب   و   حبشی   بلال   فارسی، صهیب،   سلمان   خودش،   جمله   از (  ص ) پیامبر    صحابۀ 

 (. 1454  / 3تا:  ؛ کاشانی، بی 290  / 2:  1381نیشابوری،    چنین خوانده است )فتال 

  معرفی   پیامبرانى   را، پیروان   گیرندگان سبقت   جبائى،   پیامبران: افرادی همانند   . پیروان 16

  پاداش  و دارای   خدا  نزد   به  سبقت گیرندگان   ایشان  اند؛ شده   هدایت   ایشان   توسط   کنند که می 

  به   سابق   و   او   رحمت   به   سابقین   خدا،   طاعت   به   سابقین   را به   سابقین   همچنین   هستند.   بسیاری 

  به   اقتدا   خیر   کارهاى   در   آنکه   براى   دیگرانند   از   بالاتر   و   افضل   خوب دانسته که البته   کارهاى 

  داد، بنابراین  تشخیص  سابقین  از   توان نیز می  را  تابعین  پیروان  رو براى از این  و  شود می  ایشان 
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  طبرسی، )   باشد   اولی   براى   تأکید   دومى   که   است   ممکن   و   است   اول   سابقون   از   بهتر   دوم   سابقین 

 (. 200- 198  / 19ق:  1417طباطبایی،    ؛ 138  / 24م:  2005

  اند که برشمرده  الهی  انبیاء  را   و اسنادحدیثی، سابقون  تفاسیر  : در برخی(ع )  . انبیاء17

 .(539ق: 1419؛ سبزواری، 1252 / 2ق: 1418فیض کاشانی،  ) دینند  هر اهل پیشگامان

  مرسل   پیامبران   به   نیز   سابقون   روایات، مصداق   از   بعضى   غیرمرسل: در   و   مرسل   . پیامبران 18

 (. 16  / 13:  1368  ؛ مشهدی، 206/  5ق:  1415است )عروسی حویزی،    شده   تفسیر   غیرمرسل   و 

و خاصان.  19 و معصومین  سابقون   مؤمنان: گروهى  برگزیدگان  و  پاکان    از  معتقدند 

  اعمال  نامه   ناظر  و  شاهد   و  دارند   والا  بس  مقامى  که  هستند   مؤمنان   برگزیدگان  و  خاصان

 . (273/  26:  1374شیرازی،  ؛ مکارم 141 / 9: 1336دیگر هستند )کاشانی،  نیکان  و ابرار

  نقل   )ع(   صادق   امام   از  جعفى   جابر  که   حدیثی   مؤمنان: در   و   خاصان   و(  ع). پیامبران  20

 اند آمده  شماربه  سابقون   مصادیق  از  مؤمنین  و   درگاه  مخصوصین  و (  ع) پیامبران    کند،می

 تا  ساخته   مؤید   القدس   روح   به   را   ایشان   ( 1:  است  داده   قرار  روح   پنج  ایشان   در   خدا  که 

  ساخته تا  مـؤیـد   ایـمـان  روح  بـا را  ایشان  (2  بشناسند.  و  بدانند   را  چیز  همه  آن   وسیله به

 خدا اطاعت بر  آن  با  ساخته تا مؤید  قوه  روح  به  را  آنها ( 3بترسند.  عزوجل  خداى  از  آن بـا

  را  خدا   اطاعت  آن  با  تا  ساخته  مؤید (  اشتها  و میل)  شهوت  روح به  را  آنها  (4یابند.    توانایى

آن با مردم    با  تا   که   نهاده   حرکت  روح   ایشان   در   ( 5کنند.    کراهت  نافرمانیش   از   و   بخواهند 

 (. 16 /13:  1368 ؛ مشهدی،120 /5ق:  1415کاشانی،  کنند )فیض  آمد  و  رفت

  اندیشمندان  از  تاریخی، برخی   قرائن   : طبق(س )خدیجه    حضرت  و  (ع) علی    . حضرت 21

اولین  مسلمان سابقون،  از  منظور  که  و    ( ع) علی    حضرت  یعنی  مسلمان،  مرد  معتقدند 

 (. 359 / 9م: 2005 طبرسى،) است ( س )خدیجه  یعنی حضرت مسلمان زن  نخستین



 فصلنامه آیین علوی /نهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                                   38

 

  چیزى  هر  به   سابقین  معتقد است منظور   کیسان ابن  خیر:  کارهاى   . سابقین تمام 22

  خیر  کارهاى  تمام   شامل  آنکه  براى  است  بهتر   این  و  نموده  آن  سوى به  دعوت  خدا  است که

 (. 138 /24، همان)  شودمی

اسلام  گیرندگان. سبقت 23 و  و هجرت  نماز  برخی  به  که   و جهاد:    سابقین   معتقدند 

اند کرده  هجرت (  ص) خدا  رسول  هجرت   از  بعد   و   شده   مسلمان مکه   در  که  هستند   آنهایی

یا  قبله   دو  به  نمازگزاران  یا  و می  اسلام  به  گیرندگانسبقت  و  جهاد    طبرسی،)  باشند و 

دانند ربط به آیه میکنند و یا بیبرخی آنها را حمل بر تمثیل می ؛ که (138 /24م: 2005

 (. 298  /18:  1371  رازی،)

  را   منظور آیه   (ع) علی    امام   از  نقل   به   روایتی  پنجگانه:   نمازهاى  در   گیرندگان . سبقت24

برخی    ؛ که (19/  13:  1368مشهدی،  )  کند می  معرفی   پنجگانه  نمازهاى   در   گیرندگان سبقت

 . (200-198  /19ق:  1417طباطبایی، )کنند می  تمثیل  بر حمل را  آن

-پیشى   منظور   که   معتقدند   زبیر   بن   عروة   همانند   ای و آخرت: دسته   دنیا   در   گیرندگان . پیشى 25

 . ( 138  / 24م:  2005  طبرسی، ) هستند    و آخرت   دنیا   در   یرندگان گ 

بعضی26 بهشت:  به  بدون حساب  واردشوندگان  آورده  تفاسیرشان  در   .    اند که چنین 

؛  346  /2ق:  1404شوند )قمی،  می   بهشت   وارد   حساب   بدون  که   هستند   السابقون کسانی 

 (. 5/120ق:  1415کاشانی،  فیض

  / 9تا:  دانند )جرجانی، بی می  قرآن  اهل   را  سابقین   مفسران،  از   : تعدادی قرآن  . اهل 27

 (. 448 /12:  1363 عبدالعظیمی،  ؛ شاه345

  در   گیرندگان مفسران، سبقت   از   الهى: گروهی   های مأموریت   جمیع   گیرندگان در . سبقت 28

 (. 448  / 12:  1363عبدالعظیمی،    دانند )شاه می   آیه   مصداق   را   الهى   های مأموریت   جمیع 
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  می   کسانى    را   آیه   کمالات: برخی مصداق   و   فضایل   و   علوم   حیازت   گیرندگان در . سبقت 29

  مقام   و   رفعت   علو   از   تعالى   حق   گیرند و می   سبقت   کمالات   و   فضایل   و   علوم   حیازت   در   که   دانند 

 (. 449  / 12،  همان ) است    داده   خبر   آنان 

  هایِ ویژگی  و   خدا: برخی، اوصاف   رضایت  و جلب   و خضوع  . ایمان به خدا و آخرت30

  مخلصانه  و خشوع   و خضوع   آخرت  به   ایمان  و   او   به   شرك   خدا و عدم  به   سابقون مانندِایمان

تا: اند )جرجانی، بی برشمرده  سابقون  مصادیق  از   را  او  رضایت  و طلب  جلب  و   خدا  برابر   در

 (. 221  /7ق:  1424؛ مغنیه،  346 /9

 اهل سنت   مفسران  »السابقون« در آراء مصادیق - 2

مصداق  در  سنت  اهل  مفسران دچار  تعیین    هایدیدگاه  و  بوده  تفرقه   »السابقون« 

 شود: اشاره میها اند که در ذیل به آنداشته بیان  متفاوتی

  را  روایاتی   و  اند دانسته  (ع)   علی  امام   را  «السابقون»  مصداق  ای : دسته(ع )  علی   . امام 1 

از  این  در ؛ سیوطی،  28  /4ق:  1401کثیر،  )ابن  اند کرده  ذکر  و صحابه  (ص) پیامبر  باب، 

 (.  114، 132 / 27تا: بی  ؛ آلوسی، 154 / 6م: 1993

  هر  اهل  پیشگامان  اند که برشمرده  الهی   انبیاء  را   تفاسیر، سابقون   : در برخی(ع)  . انبیاء2

 .(178 /5تا:  بیضاوی، بی) دینند 

  نجار و على   های گوناگون هابیل یا خلیفه اول و حزقیل و حبیب. چهار پیشرو امت3

  آدم )هابیل(،  پسر  اول، کند:می  معرفی کس  چهار را سابقین  عباس  : ابن(ع)  طالب ابى بن

فرعون    آل   مؤمن  همان  که(  ع)موسى    امت  پیشگام  دوم،   شد،  کشته  برادرش   دست  به  که

 امت  پیشگام  چهارم   و   نجار   حبیب  یعنى   ، (ع) عیسى    امت   پیشگام  سوم،   است،  )حزقیل( 

 (. 319 /9تا:  ؛ حقی، بی1207: 1317کاشفی،  ( ) ع) طالب ابى  بن على  یعنى  اسلام،

  جمله   مِن   راشدین   سنت، خلفای   تفاسیر اهل   از   ای راشدین: دسته   و خلفای   ( ع ) علی    . امام 4

 (. 320  / 9تا:  دانند )حقی، بی می   سابقون   مصادیق   از   را   ( ع ) علی   امام 
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  یعنى   سلاما  به  أولون  سابقونِ منظور  که  اند تفسیر کرده  چنین  . برخی صحابه: بعضی5

 (. 303/ 3ق: 1413عطیه،   هستند )ابن ه صحاب برخی

-دانسته   کسانی   را   سابقون   مصادیق   شوندگان از آن: برخی خارج . واردشوندگان به مسجد و  6

 (. 99/  27ق:  1405شوند )طبری،  می   خارج   آن   از   و دیرتر   شوند می   مسجد   وارد   زودتر   ند که ا 

 (. 362  / 5تا:  دانند )ثعالبی، بی سابقون می   مصادیق   از   را   علم   اهل   از   ای برخی علم: عده   . اهل 7

 (.235  / 4ق:  1415  دانند )خازن، می   قرآن   اهل   را   سابقین   مفسران،   از   ای : عده قرآن   . اهل 8

  قدم در   ثابت   که   اند دانسته   سابقین را اشخاصی   مصادیق   دیگر   دین: برخی از   قدمان در   . ثابت 9

 (. 519  / 3ق:  1420  ابوری شافعی، ش هستند )قشیری نی   دین 

»السابقون«    اند که آورده  تفسیرشان  در  حساب به بهشت: بعضی   . واردشوندگان بدون 10

 (. 482 /2ق:  1417شوند )نووی، می بهشت وارد  حساب بدون که هستند  کسانی

  به   سابقون   را   اول   « السَّابِقُونَ  وَ»   آخرت: جمعی   در دنیا و درجات در   . دارندگان خیرات 11

 (. همان اند ) کرده تفسیر    آخرت   در   ایشان   درجات   به   اشاره   را   دوم   « السَّابِقُونَ» و    در دنیا   خیرات 

  سابقون، افرادی  که   است  نظر  این   عربی براز منظر فریقین: ابن  اسلام   . پیشتاز در 12

-وصف   و  رسیده   الله  لقا   و به  کرده  گذر  دنیا   و از   اسلام   فریقین، پیشتاز در   در  که   هستند 

 (.همانهستند ) ناشدنی

  مفسران، پیشگام  بعضى  اگر  معتقدند   ای جویندگان در همه امور خیر: عده. سبقت13

  هجرت  جهاد،   پنجگانه،  نمازهاى  ،(خدا  اطاعت)  اللَّه   طاعة  در  سبقت  به  را تنها  سابقون  بودن

  قرار  توجه  مورد   را  وسیع  مفهوم  این  از  اىگوشه   کدام  هر  اند،کرده  تفسیر   آن   امثال  و  توبه  یا

 (. 6 /8تفسیر،  ، همانشوند )مى  شامل را  برکات و  خیرات کلمات این  همه و اند،داده 

  هستند   آنهایی   سابقین   معتقدند که   برخی   : و جهاد   و اسلام   هجرت   و   نماز   به   . سابقین 14

  به  نمازگزاران  یا  اند و کرده  هجرت (  ص )  خدا  رسول  هجرت  از  بعد  و  شده  مسلمان  مکه  در  که 

 . ( 202  / 9ق:،  1422نیشابوری،    ثعلبی )   باشند و جهاد می   اسلام   به   گیرندگان سبقت   و یا   قبله   دو 
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  ، منظور آیه (ع) علی  امام  از  نقل  مفسران به   از  ایپنجگانه: عده  نمازهاى  در  . سابقین15

 (. 132 /27تا: بی  آلوسی،) اند کرده  معرفی پنجگانه  نمازهاى در  گیرندگانسبقت را

  دانند می  کسانى   را  آیه  کمالات: برخی مصداق  و   فضایل  و  علوم  . سبقت در حیازت16

  مقام   و  رفعت   علو  از  تعالىحق  و   اند جسته  سبقت  کمالات  و  فضایل   و  علوم  حیازت  در  که

 (. 178 /5تا:  بیضاوی، بی) است داده  خبر آنان

هستند    امتی   هر   سابقون، سابقون   اعتقادندکه مصداق   این   بر   امتی: برخی  هر   . سابقون 17

 (.همان)

 شده سابقون یاد  مصادیق  ارزیابی 

 آن تأیید  گرو در شده، ذکر مصادیق سابقون بیان در که احتمالاتی از یك  هر حقانیت

 آثار اندیشمندان در جمله از اسلامی، معتبر منابع در است. پیامبر)ص( سنت و قرآن توسط 

 را سنت  اهل  مفسران احتمالات صحت که خوردمی چشم به و مدارکی اسناد سنت، اهل

 سازد. می مواجه تردید  با تعیین برخی مصادیق سابقون در

توان از مصادیق صحیح و درست پیرامون این  شایان ذکر است که موارد اول و دوم را می 

توان اقوال ششم تا هفدهم را از اوصاف حضرت علی  شمار آورد. همچنین می آیه مبارکه به

  از )ع( و سبقت آن حضرت )ع( در این موارد، طبق مستنداتِ اهل سنت، دانست. بسیاری

 :انذ گفته که آنجا تا اند کرده  نقل  علی )ع( امام فضایل در را شماریبی  هایروایت صحاب،ا

  صحابه  از   هیچ یك  براى  که   است  اىاندازه   به  شده  شمارش   )ع(  على  براى  که   فضایلى»

)ص(، نی)  «است  نشده  ذکر   فضایلى،  آنچنان  پیغمبر  ؛  107  /3ق:  1406ابوری،  شحاکم 

؛ هیثمی،  63  /3ق:  1415عساکر،    ؛ ابن19  /3ق:  1411خوارزمی،  ؛  19  /1تا:  حسکانی، بی

 با  هاییروایت: »گویند می   نیز  نیشابوری   ابوعلی   و  نسایی  و  اسماعیل  . قاضی(72:  1385

  حق در  آنچه جز است، نیامده اصحاب  از هیچ یك حق در «سند حسن درست » سندهای

 . (82 /2تا:  الدین، بیمحب طبری، « )است آمده( ع ) علی
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  على   حضرت   منزلت   در   مجید   قرآن   در   که   عباس آمده است آیاتى   در روایت دیگری از ابن 

شده    روایت   عمر   است. از   نشده   نازل   اصحاب پیامبر )ص(   از   هیچ کدام   درباره   گفته شده،   )ع( 

  نیامده   نایل   ها فضیلت   تحصیل   به   )ع(   على   به اندازه   هیچ شخصی :  فرمودند   )ص(   پیامبر اکرم   که 

  به   را   او   برسد،   آنها   اصل   به   فردى   هر   که   است   مقداری   )ع( به   حضرت   آن   های فضیلت   است؛ 

 (. 214  / 2،  همان دهد ) نجات می   گمراهى   از   و   کند مى   هدایت   حقیقت و راست   طریق 

 (. 32ق: ص 1411امام علی )ع(، جامع فضایل پیامبران اولوالعزم )خوارزمى،    - 

 (. 358و    357  / 2ق:  1415عسقلانی،    حجر   امام علی)ع( نخستین مسلمان )ابن   - 

 (.386/ 2تا: ورزی امام علی )ع( )قندوزی، بیعدم شرك -

 (. 36ق: 1411 خوارزمى،))ع(  امام على  علم -

 (. 124 /3ق:  1406  نیشابوری، )حاکم (ع )حضرت علی  امامت -

 (.327/ 3ق:  1407)بخاری جعفی،   (ع) امیرمؤمنان  نماز -

 (. 284  /45ق:  1415 عساکر،  مردم )ابن بهترین  (ع) علی -

 (. 348  / 1تا:  حنبل، بی   ؛ ابن 29  / 2ق:  1411هشام،  ثبات قدم امام علی )ع( )ابن   - 

اما در رابطه با موارد دیگر که اهل سنت، سابقین در مسلمانی را خلیفه اول و یا خلیفه  

پیشرو  اند، این در حالی است که منابع ایشان،  دوم و یا سه خلیفه نخست یا صحابه دانسته

مغازلی،    و سابق بودن امام علی )ع( را در امت اسلامی، در احادیث مختلفی تأیید کرده )ابن

علی )ع( با عنوان نخستین مرد مسلمان    ( و از امام6/154م:  1993؛ سیوطی،  320ق:  1426

  / 5ق:  1403؛ ترمذی،  227  / 11ق:  1403کنند )صنعانی،  پیشرو در اسلام یاد می و سابق و  

؛  207 / 6ق: 1414؛ بیهقی، 21 / 11ق: 1404؛ طبرانی، 106 و   44 / 5ق: 1411، ؛ نسائی 306

  / 10ق:  1410مبارکفوری،    ؛ 122  / 13ق:  1419هندی،    ؛ متقی 305  / 2:  1387البر،    عبد   ابن 

  علی   در اینکه امام   شیعه   علمای   تمام   و   سنت   اهل   علمای   توان گفت اکثر رو می (. از این 164

  از   قلیلی   ی عده   نظر   و   القولند متفق   است   بوده   )ص(   پیامبر   به   مؤمن   و   مسلمان   )ع( نخستین 
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و سابق خلیفه اول و دوم هستند، بنیان    مسلمان   نخستین   که  است  بر این   سنت   علمای اهل 

 (. آیه السابقون   : ذیل 1383نیکزاد،  ) ندارد    اساس منطقی و تاریخی و تفسیری   و 

-دانسته  سابقون  مصداق  آنها رابرخی از اصحاب پیامبر )ص( یا همه    پیرامون اقوالی که

اشاره شده که در   روایاتی  و اند، باید گفت در کتب اهل سنت، در مذمت اصحاب، به آیات

 شود: ذیل به برخی از آنها اشاره می

آنها    لقب   این  با   و  »منافق« دانسته  اصحاب پیامبر )ص( را  از  بعضی   قرآنبرخی از آیات  

 النِّفاقِ  علََي  مَرَدُوا   الْمَديِنَهِ  أَهْلِ  مِنْ  وَ  مُنافِقوُنَ  اْلأَعْرابِ  مِنَ  حوَْلَكُمْ  مِمَّنْ  وَ»  :اند کرده  مذمت  را

. همچنین برخی  (101توبه/  )  «عظَِيم   عَذاب  إِلي  يُرَدُّونَ  ثُمَّ  مَرَّتَيْنِ  سَنُعَذِّبُهُمْ  نَعْلَمُهُمْ  نَحْنُ  لاتعَْلَمُهُمْ

  جاءَكُمْ  إِنْ  آمَنُوا   الَّذيِنَ  أَيُّهَا   يا »   : دارند   ه پیامبر )ص( صحاب   از   بودن بعضی   از آیات تأکید بر فاسق 

فاسقی   رو از این   ( 6« )حجرات/ نادِمِينَ  فَعَلْتُمْ  ما   عَلي   فَتُصْبِحُوا  بِجَهالَه   قَوْماً  تُصِيبُوا   أَنْ   فَتَبَيَّنُوا  بِنَبَإ  فاسِقٌ 

باشد؟! تعدادی از روایات    سابقون الگو و نمونه و از    تواند می   چگونه   شود، نمی   قبول   او   خبر   که 

ق:  1417اثیر،    داشته است )ابن   نفاق وجود   اصحاب   در   که   است   این مطلب   مؤید   نیز   اهل سنت 

  که   شده است   نقل   پیامبر اکرم )ص(   از   (؛ چنانکه 228  / 3ق:  1412؛ عسقلانی شافعی،  199  / 4

 (. 252/  5:  1385)هیثمی،    « منافقین   اصحابی   فی   فرمودند: »ان 

از اصحاب نیز پاره   برخی آیات  کنند  می   سرزنش   »مسلمان«   یا   »مؤمن«   خطاب   با   را   ای 

  بودند  کسانی  صحابه  بین  در  اند که کرده  نقل  خود  کتب  . همچنین اهل سنت در ( 3و 2 صف/ ) 

  ، ( 347/ 4،  همان )   تهمت   (، 2488  / 6ق:  1407)بخاری جعفی،    زنا   که که به گناهانی همچون 

  ( و 196/  8؛  248/  6؛  75/  5ق:  1407؛ بخاری جعفی،  476  / 6شرابخواری )ابن حنبل، مسند،  

؛  502  / 2تا:  (، قتل و زنا با هم )طبری، ابوجعفر، بی 2493  / 6ق:  1407)بخاری جعفی،    دزدی 

( و ...  229  / 4ق:  1415  عساکر،   اند )ابن ( و تنها قتل مرتکب شده 359  / 2ق:  1415اثیر،    ابن 

 زمره سابقون قرار گیرند؟!   و در   باشند   عادل   ایشان   که   است   کن مم   طور چه   پس 
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  ایشان  درگذشت  از   پس   صحابه  از   کثیری   پیامبر )ص( شمار  روایات متواتر   شهادت   به

داشت   نخواهند   جهنم   آتش   جز  سرانجامی   چنانکه   گردند،  می  مرتد   و   گذاری نموده بدعت

روایات   و طبق  ( 71-65/  7تا:   ابوری، بی ش؛ نی209و    208/  7ق:  1407بخاری جعفی،  )

  18/  1تا:  قزوینی، بی  ماجه  است )ابن  اعتبار  فاقد   مرتد   شخص  قول   و   )ص( فعل   خدا  رسول

  و  امت  پیشوای   توانند چگونه می   دارند   سرنوشتی  چنین  خودشان  که  کسانی  (. پس19و  

  مهاجر و  مرد و  زن  ، اعم از(ص)  پیامبر  صحابه باشند؟! به این ترتیب امت اسلامی سابقون

هیچگاه همراهی    خداوند   زیرا .  شوند نمی  محسوب  مصادیق آیه السابقون   عنوان و ... به  انصار   و

  طی طریق  در  صحابه  اگر  و  است  فرمان نداده   گونه شرطی هیچ  بدون  را  غیرمعصوم  اشخاص

  عنوان به  را  آنها  توانمی  گونهاین  باشند،  دور به   ظلم و گناه  گونه  هر  از  و  برداشته  الهی گام

 (. السابقون آیه شرح ذیل  :1383نیکزاد، )آورد   شماربه «السابقون»  آیه نسبی  هاینمونه

 شبهات وارده بر مصادیق سابقون از دیدگاه مفسران امامیه

-معصوم )ع( می  امام علی )ع( و امامان  را  سابقون  مصداق  که  امامیه  شیعه  دیدگاه  بر 

اند آیه  است. برخی گفته  شده  وارد   ایرادهایی  سنتعلمای اهل    از  برخی   سوی  از  دانند،

)نووی،   صحابه  همه  شامل  بلکه  نیست  )ع(  علی  امام  خاص  فقط  ق:  1407السابقون 

ابن15/150 بی  حجر  ؛  می1/559تا:  عسقلانی،  ایشان  از  برخی  یا  و  )ابن(  عطیه،    شود 

 ( 303 /3ق:   1413

  اینکه عبدالرحمن  پرداخت:  عامه  کتب  از  حدیثی  نقل  توان بهمی  شبهه  این  به  پاسخ  در 

  قریش  فرد از ( آورده است: ده100  )توبه/   «الاولون  السابقون» آیۀ  ذیل   حدیثی   در عوف  بن

 بود. ( ع ) طالب  ابی بن  علی آنها، اولین بودند که اسلام آوردند و 

سابقون   حدیبیه، در ردیف   حاضر در صلح  رضوان و نیز اصحاب  بیعت   ای معتقدند صحابه عده 

  به   سنت   اهل   ( و بیشتر 559/ 1تا:  عسقلانی، بی   حجر   ابن   ؛ 150/ 15ق:  1407گیرند )نووی،  قرار می 

 کنند. می   اشاره   فتح   مبارکه   سوره   18  آیه 
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  با   درخت   زیر   در   حدیبیه   در   که   است   خاصی   گروه   به   مربوط   آیه   در پاسخ باید گفت این 

  پیامبر )ص(   همراه   عمره   انجام   برای   صحابه   همه   مگر   صحابه،   همه   نه   نمودند   بیعت   پیامبر )ص( 

 کنند؟!   بیعت   پیامبر )ص(   با   شجره   بیعت   در   که   اند داشته   شرکت   هجرت   ششم   سال   در 

  جهت   پیامبر )ص(  با  بیعت  یعنی   خاص،  کار  همان  از  خداوند   رضایت  بیانگر  آیه  این

  مؤمنین  آن   از   خداوند   که   است  این  آیه   تعبیر .  آنها  کارهای  همه  نه   است   مقاومت  و  وفاداری 

 آنها   به   خداوند   که   ایوعده  و   رضایت  این   .است  راضی   اند کرده  بیعت   تو   با   اینکه  دلیل   به

  نقض  که   کسانی  نکنند. پس یقیناً  شکنی بیعت  و  عهدشکنی  که  است  این   به   منوط   داده 

 است  سوره  همین  دهم   آیه   معنا،  این  بر  شاهد .  نیستند   آیه   این  مشمول  کردند   عهد   و  بیعت

  بوده   مشروط   وعده   شده،   داده   سوره  این   29  آیه   در   که   ایوعده  دهد می   نشان   خوبی که به

 تضمینی.  وعده  نه است

در استدلال تاریخی نیز همین بس که برخی صحابه، مفاد مذکور در صلح حدیبیه را  

قبول نداشتند و به این صلح اعتراض کردند و به مشاجره با پیامبر اسلام )ص( پرداختند 

 (. 317/ 3  ق:1411هشام،  ابن ؛ 339  /5  :1403 ؛ صنعانی،607  /2ق:  1409)واقدی، 

ق:  1301  دهلوی، )   اند ه آیه، به روایت تمسك جسته اند شیعه به جای تمسك ب برخی گفته 

ایم، چون  ایم و روایت را در شرح و تفسیر آیه آورده . پاسخ اینکه ما به آیه تمسك جسته ( 207

کنیم و  نیامده است و ما با روایت، فقط استدلال می   قرآن در    )ع(   صراحت، نامی از امیرالمؤمنین به 

سوره لیل تمسك   18  و   17نه است که اهل سنت به آیات  کنیم. چگو شأن نزول آیه را اثبات می 

رسند؟! پس این سخن شبهه افکنان،  می   قحافة   أبی   بن ا   بکر أبی   جویند و از آن به امامت و خلافت می 

 باطل است. 

توان سابق امت را یك نفر دانست در حالی  اند که چگونه می ای نیز چنین شبهه افکنده عده 

ها و غیره زیاد بودند و همچنین از سابقون در  بیعت رضوان و جنگ که صحابه پیامبر )ص( در  

سوره واقعه  14  و 13توان نام برد؟ و در ادامه به آیات  اسلام مانند خدیجه و دیگر صحابه می 
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 وَ « بر تعداد زیاد بیش از دو نفر و »قلیل« در » ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ« در » ثلّةکنند که » اشاره می 

(. جواب این 207ق:  1301  دهلوی،)   کند « بر بیش از یك نفر دلالت میالآخِريِنَ  قَلِيلٌ مِنَ

 احتمالات  شبهه را نیز که درباره عدالت و اوضاع معنوی و عبادی صحابه است در ارزیابی 

داده  یاد بهشده  آیات  ایم.  کریممقتضاى  فریقین    قرآن  نظر  طبق  و  احادیث    صدوق،)و 

  تا: بی  آلوسی،   ؛ 154  / 6  م: 1993سیوطی،    ؛1/70  ق: 1414طوسى،    شیخ   ؛ 31/  2  ق: 1404

ندارد  132/  27 دیگر  آیات  با  منافاتی  هیچ  این  و  است  )ع(  علی  امام  درباره  آیه  این   )

 . (1/158ق:  1427 میلانی،  حسینی)

 گیری نتیجه

  صلاحیت   که  اىآیه   کریم  قرآن  ای معتقدند در به این ترتیب نشان داده شد که عداه

  61   سوره بقره و   148  و   سوره فاطر   32شریفه    آیات   باشد   داشته  را   اول   « السابقون»  تفسیر 

  در  که   هستند   کسانى   سابقون،   از   مراد   آید مى   دستبه   آیات   این   از   است که   سوره مؤمنون 

  رحمتى  و   مغفرت   به  گیرند،مى   سبقت   خیر  اعمال  به   وقتى   قهراً  و  گیرند،مى   سبقت  خیرات

  سابقون   از   مراد   باورند که  این  بر   برخی  .اند گرفته   سبقت   است  اعمال  آن   ازاى   در   که   هم

 است. اولى نوعی تأکید به دومى  و است اول  سابقون  همان هم  دوم 

،  ( ص ) شیعه عبارتند از: پیامبراسلام    و محدثان   مفسران   دیدگاه   در   « السابقون »   مصادیق 

  گوناگون   های امت   پیشگام   ع(، سه ) علی   و امام   اسلام )ص(   و پیامبر   ع(، پیامبران )   علی   امام 

و فرزندانش  (  ع )   على   ع(، امام )   معصوم   ع(، امامان )   طالب   ابى   بن   و على   نجار   و حبیب   )حزقیل 

  ، حاضرین ( ع ) حسین  امام  فرزند  س(، نُه ) خدیجه  حضرت  و ( ع ) معصوم  و شهدا، چهارده ( ع ) 

  و جعفر   ( ع ) طالب    أبی   بن   علی   و   ( ص ) و شیعیان، پیامبراکرم    )ع(   معصوم   ذر، امامان   عالم   در 

،  ( ع )   ع(، انبیاء ) معصومان    و (  ص )   پیامبر   و یاران   المطلب، صحابه   عبد   بن   حمزة   و   طالب   أبی   بن 

پنجگانه،    نمازهاى   در   گیرندگان خیر، سبقت   کارهاى   تمام   مؤمنان، سابقین   برگزیدگان   و   خاصان 

سابقین قرآن   اهل  .   های مأموریت   جمیع   در   ،   .... و    دیدگاه   در   «السابقون »  مصادیق  الهى 
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  ، سه (ع )  علی   ، امام(ص) پیامبر اسلام    :نیز از این قرار است  اهل سنت  و محدثان  مفسران

  ، خلفای(ع)   ع(، انبیاء)   طالب  ابى  بن  و على   نجار  حبیب  و  )حزقیل   مختلف  امم  پیشگامِ

صحابه،    از   و برخی   خلیفه   و چهار (  س )خدیجه    صحابه، حضرت   صحابۀ، همه   راشدین، برخی 

  فریقین، ذاکرین، نماز  منظر   از  اسلام   دین، پیشتاز در  قدم در   ، ثابتقرآن   علم، اهل  اهل

و جهاد،    و اسلام   هجرت   و   نماز  به   هجرت، سابقین   از   قبله، مسلمانان قبل   دو   به   گزاران 

و    کمالات، شهدا  و  فضایل  و   علوم در حیازت  پنجگانه، سبقت   نمازهاى  در  گیرندگان سبقت

 سابق. مردگان 

های ذکر شده در سابقون  توان نتیجه گرفت بیشتر ویژگیباتوجه به مصادیق فریقین می 

)ع( تطابق    -  سنت  اهل   مستنداتِ  حتی طبق  - امام علی    اصحاب،   از   دارد و بسیاری بر 

های  ها و تبیین توضیح   اساس   اند. بر کرده   نقل (  ع ) علی    امام   فضایل   در   را   شماری بی   های روایت 

  به  توانند ... نمی   و   انصار   و   مهاجر   و   مرد   و   زن   از   ، اعم ( ص ) اسلام    پیامبر   اصحاب   نوشتار حاضر، 

  هیچگاه   متعال   خداوند   چون .  شوند   تلقی   « السابقون » آیه    اکمل   و   حقیقی   مصادیق   عنوان 

  آن   اصحاب   اگر   و   است   نداده   دستور   شرطی   و   قید   هیچ   بدون   را   غیرمعصوم   افراد   همراهی 

  انحراف   ظلم،   گونه   هر   از   و   برداشته   قدم   الهی   تقوای   مسیر   در   اصحاب   یاران   نیز   و (  ص ) حضرت  

  « السابقون »   آیه   نسبی   مصادیق   عنوان به   را   آنها   توان می   صورت این   در   باشند،   دور   زشت   صفات   و 

 آورد.   حساب به 
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 های »حجت خدا« در کلام امیرالمؤمنین)ع(  ویژگی

 147با تأکید برحکمت 
 1   المسیلینی سیدزهیر

 

 

 چکیده 

که به خطبه کمیل بن زیاد معروف است، یکی از عبارات    نهج البلاغه«  147حکمت »

مثابه سندی محکم بر لزوم وجود حجت خدا بر روی زمین است که به   نهج البلاغه ارزشمند  

باشد. امام علی )ع( در این عبارات ضمن بیان ضرورت و فلسفه وجودی حجت خدا بر  می

ویژگی شمارش  به  زمین  خدا  روی  معنوی حجت  بار های  اولین  برای  و  است  پرداخته 

اصطلاح »حجت خدا« را به معنای کسی است که سخن و رفتارش از جانب خداوند برای  

رو مقتضای حجیت در سخن و رفتار، عصمت مؤمنان اعتبار دارد، معرفی کرده است؛ از این

 در مقام بیان و عمل است. 

 ، انسان کامل ، خطبه کمیل بن زیادنهج البلاغهحجت خدا،  کلیدواژگان:

 

 
  ؛المصطفی گرگانۀجامعمدیر گروه کلام اسلامی   دکتری کلام اسلامی و .1

abo_zaynab202@yahoo.com  
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 مقدمه

و روایات اهل بیت )ع(، همواره باید    قرآن مطابق با اعتقادات شیعه و برگرفته از آیات  

عنوان حجت خدا بر روی زمین باشد؛ بر روی زمین، انسانی الهی وجود داشته باشد که به

(. این مقام خلافت اختصاص  30)بقره/  « ةيفَلِخَ ي الارضِفِ لٌي جاعِنّاِ  لائكةِلمَلِ كَبُّ رَ ذ قالَاِ وَ»

به حضرت آدم ندارد بلکه در فرزندان او نیز موجود است و زمین هیچگاه از وجود خلیفه  

تعالی است و با وجود او هیچ انسانی  حق   بالغةالهی حجت    ماند. این خلیفه خدا خالی نمی

لاً سُ رُ»  فرماید:باره می ندر ای قرآن کریمخداوند در  ای برای انکار حق نخواهد داشت.  بهانه

(.  165« )نساء/  كيمزيزاً حَعَ  اللهُ  كانَ  وَ  الرّسلِ  عدَةٌ بَجَّحُ  ي اللهِلَعَ  اسِلنَّلِ  ونُكُيَ  لاّئَلِ  ينَرِنذِمُ  وَ  ينَرِشِّبَمُ

خداوند در این آیه، هدف از فرستادن پیامبران را اتمام حجت بر مردم و بستن راه استدلال  

توان گفت که پیامبران، »حجت« خدا بر  بر آنها دانسته است. بنابراین، می جویی  و بهانه 

بشر همواره نیازمند هدایتگر است. به همین دلیل، از    اسلامی،   ات در اعتقاد  .مردم هستند 

هیچگاه جهان   تاکنون  انسان  آفرینش  که  خالی  ابتدای  هدایتگری  امامان  و  پیامبران  از 

نبوده است. بر اساس این اعتقاد، اگر بر روی زمین  های خدا بر بندگانش هستند،  حجت

 . تنها دو نفر باقی مانده باشند، یکی از آنها حجت الهی خواهد بود

های حجت خدا چیست و چگونه  ویژگی  پرسشی که در اینجا مطرح است این است که 

  147حکمت  ،  دهد این پرسش پاسخ میاز مواردی که به  توانیم آن را بشناسیم؟ یکی  می

های حجت خدا بر ضرورت  ضمن بیان ویژگیدر آن،  امام علی )ع(  است که    نهج البلاغه 

اللَّهُمَّ بَلَى! لاَتخَْلُو الاْرضُْ مِنْ »  :کند تصریح میچنین  وجود آن بر روی زمین اشاره داشته و  

الدُّعَاةُ إِلَى   أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَ  ...مُوراًإِمَّا خَائِفاً مَغْ  قَائِم لِلَّهِ بِحُجَّة. إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً، وَ

 ء( در این بخش از کلام خود که در واقع جنبه استثنا ع )  . امام«ديِنِهِ. آهِ آهِ شَوْقاً إِلَى رُؤيَْتِهِمْ

و    چرا! زمین هرگز از حجت خواه ظاهر و آشکار یا ترسان   فرماید:از گفتار سابق را دارد مى 
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پنهان خالى نیست زیرا حجتها و آیات الهى باید باقى بمانند.  خداوند به وسیله آنها دلائل  

خود را نگهدارى مى کند تا آنها را نزد مانندهاى خود بسپارند و در دل امثال خود بذر آنها 

را بکارند علم از غیب و باطن در منتهاى بصیرت بر آنها هجوم کرده است، به روح یقین 

ته اند، آنچه بر اهل تنعم دشوار است بر آنها آسان است، و آنچه مایه وحشت جاهلان  پیوس 

است مایه انس آنان است، دنیا و اهل دنیا را با بدنهائى همراهى مى کنند که روحهاى آن  

بدنها در جاى دیگر است و به عالیترین جایگاهها پیوسته است، آرى جانشینان خدا در  

ند، آه آه چقدر آرزوى دیدن اینها ها هستان مردم به دین خدا اینزمین خدا و دعوت کنندگ

ند که زمین هرگز  همان چیزى که علماى امامیه و شیعیان به آن ایمان دارین  ا  .را دارم 

 .خواه آشکار باشد یا پنهان ؛ شودخالى از حجت نمى

در این کلام با  گوید: سزاوار است که آگاهان، هر روز  علامه مجلسى در پایان این سخن مى 

. ما هم در این مقاله در صدد هستیم تا در این  نظر موشکافانه بنگرند و از فواید آن بهره گیرند 

 . تبیین نماییم های حجت خدا را از زلال معارف علوی  حکمت علوی تدبر کنیم و ویژگی 

 شناسی مفهوم

 الف( حجت در لغت 

وسیله آن پیروزى در  که به  استو چیزى  معنای برهان  واژه »حجت« در لغت عرب به

نیز    قرآن کریم(. در  ذیل ماده »حجج«  ق:1414منظور،  ابن)   شودمقابل خصم حاصل می 

« به حجةدر چندین جا کلمه  برهان آمده است؛ »«  دلیل و  فَقُمعنای    «ةُغَالبالِ  ةُجَالحُ  لهِلِل 

ساء درباره فلسفه  برهان است، همچنین در سوره ن( مقصود از حجت در این آیه  150)انعام/  

 (. 163)نساء/  «لِسُالرُّ عدَبَ ةٌجَحُ ي اللهِلَعَ اسِلنَّلِ ونُكُلا يَ ئَلِ»  فرماید:بعثت انبیاء می 

 ب( حجت در اصطلاح 

 رود: کار میدر دو معنا بهدر اصطلاح   «حجّت»
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گزاره  -1 از  عبارت  که  عقلی:  ساحت  حجت  دو  در  است  عقل  هایی  که  عمل  و  نظر 

 کاربرد است:سه کند و دارای واسطه آن حکم میبه

آنچه احتجاج و اعتذار با آن صحیح است. اطلاق این معنا از حجت بر قطع و تمام    -

امارات معتبر و اصول عملى و قواعد فقهى صحیح است، و هیچ مانعى از عقل و نقل بر این 

 . معنا وجود ندارد

از علت تحقق و ثبوت    اصطلاح منطقى آن، که   -  در این اصطلاح، حجّت عبارت است 

عالم متغیر است، و هر متغیرى حادث است، پس    : مانند تغییر که علت حدوث است   ؛ چیزی 

 . عبارت دیگر، حجّت در این اصطلاح عبارت است از حد وسط در قیاس عالم حادث است. به 

از چیزى که شرعاً واسطه در  عبارت است  حجت  اصطلاح  این  که در    ، اصطلاح اصولى آن   - 

کنیم. پس  وسیله آنها ثابت می اجتهادى و قواعد معتبرى که احکام را به   اثبات است؛ مانند ادله 

یا تأسیس شرع، معتبر باشد و حکم یا موضوع حکم را ثابت کند، در    ء هر چیزى که با امضا 

جّت در این اصطلاح، با  ح (.  15و    14  / 2  تا: بی سبزوارى،  ) اصطلاح اصولیین حجّت نام دارد  

 (. 13  / 2  : 1375مظفر،  ) طور با »طریق« و »دلیل« مترادف است  »اماره« و همین 

گوید و  معنای سخن شخصی معین است که از جانب خدا سخن می حجت نقلی: به - 2

راستی ادعای او در سخن گفتن از جانب خدا برای ما محرز شده است؛ مانند انبیاء، ائمه  

يَا هِشَامُ »  :فرماید به هشام میکه  امام کاظم )ع(  مؤید این امر روایتی است از    و اولیای الهی. 

وَ   (ع)يَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ  إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِ

(. بنابراین از آنجا که انبیای الهی با ارائه برهان و  16  /1  تا:)کلینی، بی  «عُقُولأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْ

  قرآن خوانند، به آنها نیز در دعوت به فطرت، مردم را به توحید و رفتار مبتنی بر آن فرامی

 »حجت« گفته شده است.  
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است. آنچه محل بحث ما در نوشتار حاضر است، معنای دوم حجت، یعنی حجت نقلی 

بن زیاد در حکمت   )ع( به کمیل   از اینرو نگارنده در صدد است تا سخنان امیرالمؤمنین 

 ها و کارکردهای حجت خدا را برشمرد. را مورد بررسی قرار دهد و ویژگی  147

 147سندیت و اعتبار حکمت

حدیثی شیعه و    علاوه بر این کتاب در دیگر کتب  نهج البلاغه  147مضمون حکمت  

بر آن ادعا اجماع کرده    بهج الصباغه است، تا آنجا که محمدتقی شوشتری در کتاب  سنی آمده  

نویسد: »این سخن امام علی )ع( خطاب به کمیل بن زیاد، در میان اهل سنت و شیعیان  و می 

توان به ابن عبد ربه، ابو هلال عسکری و ابن جوزی اشاره کرد و  متواتر است. از اهل سنت می 

عه نیز این حکمت مورد استناد کلینی، شیخ صدوق، ابن ابی شعبه حرانی،  در میان عالمان شی 

شیخ مفید و ابن ابی زینب نعمانی بوده است و علاوه بر کمیل اشخاص دیگری نیز این حکمت  

   (. 515  / 2:  1376  شوشتری، اند« ) را روایت کرده 

 نهج البلاغه  147مراد از »حجت« در خطبه  

تَخْلُو الْأَرضُْ  للَّهُمَّ بَلَى لاا»« در عبارت  امیرالمؤمنین )ع( از »حجتست مراد  آنچه مسلّم ا

و   اللَّهِ  حُجَجُ  تَبطُْلَ  لِئَلَّا  مغَْمُوراً،  خَائِفاً  إِمَّا  و  مشَْهُوراً،  ظَاهِراً  إِمَّا  بِحُجَّةٍ،  لِلَّهِ  قَائِمٍ  نهج )  «بَيِّناَتُهُمِنْ 

(. حجت عقلی نیست، بلکه مراد کسی است که سخن و رفتارش از  147حکمت  ، هالبلاغ

از عبارت   بِحُجَّةٍ»جانب خداوند، برای مؤمنان اعتبار دارد؛ زیرا مراد  لِلَّهِ  از دو    « قَائِمٍ  یکی 

 احتمال ذیل است: 

بِحُجَّةٍ»احتمال اول: مراد از   کند،  خاطر خدا قیام مییعنی کسی است که به  «قَائِمٍ لِلَّهِ 

تواند بای معیت باشد؛ یعنی باید حجت به همراه داشته  می  «بِحُجَّةٍ»نابراین حرف »باء« درب

 باشد تا دعوت او از طرف مردم مورد قبول قرار بگیرد. 
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یعنی کسی که قیام کرده است تا مردم را از اوامر    «قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ»احتمال دوم: مراد از  

ة  »حرف »باء« درالهی آگاه سازد، و بنابراین   بای سببیت است؛ یعنی به سبب حجتی  «  بحُجَّ

می آگاه  الهی  اوامر  از  را  مردم  دارد  قیامکه  خود  دوم  احتمال  بنابر  کننده حجت سازد. 

احتمال   «امَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً، و إِمَّا خَائِفاً مغَْمُوراً»خداست نه اینکه دارای حجت است و عبارت  

 . کند دوم را تقویت می 

 های حجت خدا ویژگی

های حجت خدا را برای کمیل ابن زیاد چنین  ویژگی  147امیرالمؤمنین در حکمت  

 برشمرده است: 

   از لحاظ تعداد محدود  -1

صراحت امیرالمؤمنین )ع( بر این نکته تأکید دارد که  به  نهج البلاغه  147در حکمت  

(.  147، حکمت:نهج البلاغه)  «اللَّهِ الْأَقلَُّونَ عَدَداًأُولَئِكَ وَ  حجج الهی افراد محدودی هستند: »

لغت  واژه »اقل«   ماده »قلّ«  در  از  تفضیل  شرتونی،  )  استعددی  معناى کمتر  بهو  اسم 

کار رفته است: در دو مورد بهنیز این واژه در همین معنا    کریمقرآن  در  (.  520  / 4  : 1385

وَ لَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ماشاءَ اللَّهُ لاقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ منِكَْ  در سوره کهف » یکى

هاى  ست که اندیشه درباره داستان گفتگوى مرد و صاحب باغ ا( که  39)کهف/    «مالاً وَ وَلَداً

و    . متفاوت دارند و کمى مال و فرزند در برابر اعتقاد به خدا و پرستش او مهم تلقى نشده است 

)جن/    « عَدَدًا   وَ أَقَلُّ  نَاصِرًا   أضَْعَفُ  مَنْ  فَسَيَعلَْمُونَ  يُوعَدوُنَ   مَا  رأََوْا   إِذَا حَتَّى  دیگری در سوره جن » 

  زیادى مال و پیروانشان و گمان آنان بر ضعف موّحدان در پاسخ به غرور کفار از جهت  (  24

اند نه از حیث  بینیم که هر دو آیه مفهوم اقلیت را از حیث کمیت و عدد مطرح کرده است. می 

  ؛ رود کار مى معتقد است »کثرت« و »قلت« تنها در کمیت منفصله به نیز  راغب اصفهانى    کیفیت. 

واژه »   (. 443ص    م: 1992راغب اصفهانى،  )   همانند اعداد  عَدَداًالأَبنابراین  « در حکمت  قلَُّونَ 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=39
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=39
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« تأکید شده است ناظر به تعداد و کمیت آنهاست نه ناظر  عَدَداًواسطه » گونه که به  همان   147

 به کیفیت و حالات درونی آنها. 

 جایگاه عظیم نزد خداوند از لحاظ کیفیت  - 2

امیرالمؤمنین )ع( گرچه حجج خدا   از    نزد   اما،  است  اندكعددشان  از منظر  خداوند 

(. در  147، حکمت  نهج البلاغه)  «عظَْمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْراًالأَ  وَوالا برخوردارند؛ »  منزلت بسیار 

کند: روایتی امیرالمؤمنین علی )ع( معیار شناخت منزلت انسان نزد خدا را چنین معرفی می

شیخ صدوق،  « )ندَ اللَّه فَلينظُر كيفَ مَنزِلَةُ اللَّهِ مِنه عِندَ الذنُُوبمَن أَرادَ مِنكم أَن يعَلَمَ كيفَ مَنزِلتَه عِ»

خواهد بداند که منزلت او نزد خداوند چگونه است، بنگرد  هر کس می  (.616  / 2ق:  1403

او چگونه است؛ منزلت وی در   نزد  منزلت خداوند  با گناهان،  روبرو شدن  که در هنگام 

 .پیشگاه خداوند نیز چنان است

 حافظ دین خدا   -3

حفظ    آنان   وسیله حافظان دین خدا هستند؛ یعنی خداوند دین خود را به   حجج خداوند 

أَشْبَاهِهِمْ» ؛  کند مى  يَزْرعَُوهَا فِي قلُُوبِ  نُظَرَاءَهُمْ وَ  بَيِّنَاتِهِ حَتَّى يُودعُِوهَا  بِهِمْ حُجَجَهُ وَ  اللَّهُ    « يَحْفَظُ 

برهان نیاز شرع به حافظ    ضرورت امامت، امامیه بر  ه  یکى از ادلّ(.  147، حکمت نهج البلاغه ) 

)ص( در مدت بیست و سه سال نبوت خویش، وظایف و شئون    تردید پیامبر اکرم بى   . است 

به تداوم ندا  نیاز  بر عهده داشت که برخى  ، مانند  شتند مختلفى را در قبال جامعه اسلامى 

رى از خداوند براى راهنمایى و هدایت بشر و برخى دیگر که  آو   یا پیام دریافت و ابلاغ وحى  

  ؛ که باید تداوم داشته باشند   هستند ، مربوط به شئونى  ند بود )ص(  وظایف آن حضرت    ة عمد 

 آنها عبارتند از: 

 تفسیر و تبیین وحى الهى و تشریع اهداف و مقاصد آن  -
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وظایف و احکام فردى و اجتماعى   ةبیان و توضیح احکام موضوعات جدید در حوز   -

 مسلمانان

 پاسخگویى به شبهات مخالفین اسلام و ردّ اعتراضات آنان به حقانیت آیین اسلام   - 

 و جلوگیرى از وقوع تحریف و بدعت در آنها  هاى دین و پاسدارى از کیان آموزه محافظت    - 

اجراى حدود و    ن و تطبیق و اناهاى بین مسلمداورى و قضاوت در اختلافات و نزاع  - 

 قوانین کلى الهى 

سبحانى،  )  دارى و ریاست بر عامه مردم در همه مسائل اجتماعى و سیاسىحکومت  -

 (.  16 / 4 ق: 1412

تمام وظایف پیامبر اکرم )ص( به استثنای  معتقد است که  امامیه  به طور کلى شیعه  

از جمله این وظایف    ؛ که شودواگذار مىدریافت وحی بعد از وفات ایشان به امام معصوم )ع(  

الدین از تحریف و رافع  حفظ دین از تحریف و تغییر است. بنابراین وجود حجت خدا، حافظ 

خطبه   در  )ع(  علی  امیرالمؤمنین  چنانکه  است؛  امت  می  88اختلاف  که  افسوس  خورد 

کنند! و عامل اختلاف آنها را دو  چگونه با وجود حجت خدا باز مردم در دین اختلاف می 

نسته است: یکی مراجعه نکردن به پیامبران و جانشینان آنان، و دیگری ایمان نداشتن امر دا

به غیب، که نتیجه هر دو عامل واگذار شدن آنها به حال خود و باقی ماندنشان در مبهمات 

قْتَصُّونَ يَحُجَجِهَا فِي دِينِهَا، لالَافِ   أعَْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِفَيَا عَجَباً! وَ مَا لِيَ لا»  است:

يَعِفُّونَ عَنْ عَيْبٍ، يعَْمَلُونَ فِي الشُّبُهَاتِ وَ يَسِيرُونَ يُؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ وَ لالاتَدُونَ بعَِمَلِ وَصِيٍّ وَ  يَقْأَثَرَ نَبِيٍّ وَ لا

دَهُمْ مَا أَنْكَرُوا، مَفْزَعُهُمْ فِي الْمعُْضِلَاتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ  فِي الشَّهَوَاتِ، الْمَعْرُوفُ فِيهِمْ مَا عَرَفُوا وَ الْمُنْكَرُ عِنْ

ا يَرَى بِعُرًى ثِقَاتٍ وَ تَعْويِلُهُمْ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى آرَائِهِمْ، كَأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِيمَ

هاى گوناگون که  گفتم و چرا در شگفت نباشم از خطاهاى این فرقه در ش ؛ «وَ أَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ

کنند و به  در دین خود حجّت و دلیلى دیگر است. از هیچ پیامبرى پیروى نمى   نیز هریك را  
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پرهیزند. اعمالشان  نمایند و به غیب ایمان ندارند و از عیب نمى هیچ وصى پیامبرى اقتدا نمى 

امیال  بهه ش  گام مى آمیز است و در طریق  زنند. هر چه را که خود  و هواهاى نفسانى خود 

شمارند.  منکر  دارند  ناخوش  که  را  هر چه  و  دارند  نیکش  و  پسندند  افکار  به  مشکلات    در 

برند و در مبهمات به آراى خود تکیه دارند. هریك از آنها گویى  هاى خود پناه مىاندیشه

ها و استوارترین ترین دستگیرهکه خود پیشواى خود است و چنان پندارد که خود محکم 

 (. 88، خطبه  نهج البلاغه« )هاستوسیله

اند:  از نظر امام )ع( افرادی که با وجود حجت خدا باز به اختلاف در دین دامن میزنند دو دسته 

تواند  ای که دین را نپذیرفتند و در مشکلات تنها به عقل خود تکیه نمودند، که عقل نیز نمی دسته 

ای دیگر دین را پذیرفتند ولی به دستورات حجت خدا عمل  پاسخگوی کاملی برای آنها باشد. دسته 

نکردند، که اینان نیز در مبهمات گرفتارند، زیرا برای انتخاب درست در موارد اختلافی نیازمند  

 (. همان مانند )ر.ك:  کنند سرگردان می حجت هستند و چون به دستورات او عمل نمی 

  علم لدنی و غیر اکتسابی دارای  - 4

های حجج خدا این است که علم آنها لدنی و غیراکتسابی است. در  یکی دیگر از ویژگی 

که    دارد   به این   »هجم« اشاره (  147، حکمت همان )   « هَجَمَ بِهِمُ العِْلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ» عبارت  

علوم آنها اکتسابى نیست بلکه الهامى است از سوى پروردگار. علامه مجلسى در تفسیر این  

که خداوند »علم لدنّى« را نسبت    دارد تعبیر به هجوم در اینجا اشاره به این  » نویسد:  مى   عبارت 

ا بر آنها  ها را کنار زده و حقایق ر ها و پرده دفعتاً به آنها تعلیم داده و حجاب   ءء به حقائق اشیا 

آورد«  مى   روی   ایشان   به   یکباره   بینش   و   بصیرت   و   دانش   و   ؛ یعنی علم مکشوف ساخته است 

 (.  461  / 22  تا: بی مجلسی،  ) 

واسطه و یا از طریق  های علم لدنی این است که بدون تعلیم و تعلم و بی یکی از ویژگی

(  78 -65: 1386مطهری، آید و نام دیگر آن »علم اعلی« است )دست می کشف و الهام به 
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«  عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا علِْمًا  فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَسوره کهف »  65و در آیه  

لدنی   از عمده کسانی که دارای علم  امامیه  بر مبانی کلامی  بنا  به آن اشاره شده است. 

توان به پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( اشاره کرد. کما اینکه در حدیث معتبری  هستند، می

)ع( هزار باب علم آموخت که از هر    علی آمده است که پیامبر )ص( در نزدیکی رحلتش به  

باب ألف باب،   لَّي كُي فِلِ حُفتَ، يَلمِالعِ   نَمِ بابٍ لفَني أَمَلَّعَ»شود: بابی هزار باب دیگر علم باز می

(. این روایت را نیز  185  / 1:  ق1413شیخ مفید،  « )عالىتَ  اللهُ  اءَ إن شَ  هِبِ  ا قائمٌا أنَمَي بِوصانِاَ  وَ

ای  ر رساله است نیز د  اهل تسنن که از علمای بزرگ    -احیاء العلوم صاحب    -   غزالی ابو حامد  

گوید: »اگر این علوم را بخواهیم با تعلیم  « آورده است و در آنجا می رسالة العلم اللدنّيبه نام »

می  ندارد. چگونه  امکان  کنیم،  مقایسه  متعارف  تعلم  در  و  را  علم  باب  میلیون  یك  شود 

،  غزالیلحظات کوتاهی تعلیم داد؟ این تعلیم و تعلم به نحو متعارف و معمولی نیست« )

گوید: »این گستردگی و گشایش در علم،  رو در ادامه می مذکور( از این  ذیل حدیث  : 1361

یعنی  -شود، بلکه این افاضه امری آسمانی و الهی و لدنّی  به صرف تعلیم و تعلم حاصل نمی

 (.همانباشد« )می  -از جانب درگاه خداوند متعال 

 از آرامش قلبی برخاسته از یقین  برخورداری  -5

  « وَ بَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ» های حجج خدا داشتن آرامش و یقین قلبی است؛  دیگر از ویژگی یکی  

   که عبارت است از:   یقین مراتبى دارد (.  147، حکمت  نهج البلاغه ) 

مانند کسى    ؛ل مختلف به چیزى ایمان آوردیآن است که انسان از دلا « علم الیقین» -

 که با مشاهده دود از فاصله دور، به وجود آتش ایمان پیدا کند.  

آتش را    است که انسان به مرحله شهود برسد و با چشم خود مثلاً  آن  «عین الیقین»  -

 از نزدیك مشاهده کند.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%86
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مرتبه فراتر از آن و به این معناست که مثلاً انسان، آتش را با دست    «حق الیقین »  -

شود و صفات آن را به  موجودى همچون آهن که وارد آتش مىچون  ند و یا  خود لمس ک

که این بالاترین مرحله یقین است. گردد  آید  مىصورت بخشى از آن درگیرد و بهمىخود  

»روح الیقین را حجج الهی  فرماید:  مىخود  در این گفتار نورانى  که    ع()   امیرمؤمنان على

 از یقین هستند.سوم داراى همین مرحله یعنی  ؛ اند«لمس کرده

 ها در راه خداتحمل سختی  -6

های حجج الهی اشاره  امیرالمؤمنین )ع( در ادامه سخنانشان به ویژگی دیگری از ویژگی

(.  همان)  «الْجَاهِلوُنَوَ أَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ    الْمُتْرَفوُنَ  نُوا مَا اسْتَوعَْرَهُوَ اسْتَلا»فرماید:  کرده و می

می توضیح  را  حقیقت  این  عبارت  این  در  )ع(  انسانامام  که  هرگز  دهد  نازپرورده  های 

های حجج الهی را در امر دین درك نمایند، ها و فداکارینخواهند توانست تحمل سختی

حجج  کنند، در حالی که  بینند و درك نمیزیرا آنها جز دنیا و مواهب آن، چیزی را نمی

ها را  آسانی این سختیکنند، بهوضوح دریافت می واسطه اینکه حقیقت عالم را به  الهی به 

  :1378  )آمدی،«  و كشف الغطاء ما ازددت يقينال» گفته امیرالمؤمنین )ع(    کنند و بهتحمل می 

شود که آنها برخلاف انسانهای عادی از گذشت و مبارزه  ( و همین امر موجب می7569ح  

های  از کمی اهل حق نیز باکی ندارند و مانند انسان شناسند و  زیرا آنها راه خدا را می  نهراسند،

وَ صَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ » فرماید:  اند، لذا در ادامه می دیگر به عالم مادی دل نبسته 

گرچه آنها از نظر جسمى در این دنیا و در میان  (. 147، حکمت نهج البلاغه « ) بِالْمَحَلِّ الْأعَلَْى

و انبیاى پیشین و فرشتگان    ء ولى روحشان همنشین با ارواح اولیا   ، هاى دیگر هستند انسان 

ارزش و بالاترین ارزش براى آنها جلب رضاى  مقرب است. به همین دلیل دنیا در نظرشان بى 

شوند  ل و ثروت و خور و خواب و شهوت نمى پروردگارشان است. اگر آنها اسیر زر و زیور دنیا و ما 



 فصلنامه آیین علوی /نهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                                     64

 

ولى در باطن در جهان روحانیان زندگى    ، در این دنیا هستند   به همین دلیل است که ظاهراً 

 کنند. مى 

 «  هياللخليفةبه مقام » نیل - 7

أَرْضِهِ وَ  أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي  بودن است؛ »  اللهخليفۀهای حجج خدا  یکی دیگر از ویژگی

-و دعوت  زمین   بر روی آنان خلفاى الهى  (،  همان« )!الدُّعَاةُ إِلَى ديِنِهِ آهِ آهِ شَوْقاً إِلَى رُؤيَْتِهِمْ

« بودن  الله خلیفهامام )ع( هفتمین ویژگی حجت الله را » هستند. سوى آئینش کنندگان به

ویژگیمی که مستجمع  زیرا کسی  مقام خلاداند،  به  باشد  فوق  و  اللهی میفتهای  رسد 

 گردد.  حجت خدا بر خلق می 

الدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ. آهِ آهِ شَوْقاً إِلَى    أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَ»   ابن ابی الحدید درباره این عبارت 

نه علي ان المراد  ان اصحابنا يحملو  بمذهب الاماميه ... الاّ  هذا يكاد يكون تصريحاً: » گوید می  « رُؤْيَتِهِمْ! 

/  18م:  1990  ، الحدید ابن ابی « ) به الابدال ... الذين وردت الاخبار النبويه عنهم انهم في الارض سائحو 

)ع( فرموده است تصریح به مذهب امامیه    امیرالمومنین   ای که این جمله (؛ به این معنا که  350

اخبار  ... که در    کنند می  1امام را حمل بر ابدال   ۀ این جمل ها(  معتزلی ) اما اصحاب ما   ... دارد  

 . ها در زمین در حال گشت و گذارند و وجود دارند داریم این که در اختیار  نبویه  

»  شیخ طوسی را مخاللهخليفةمقام  کامل صوص  «  است لازمه  می  انسان  و معتقد  داند 

 اللهخليفةاکرم )ص( که در    پیامبرچنین مقامی داشتن عصمت و علم برتر است، همانند  

  جوادی آملی(.  187  - 184  :1375طوسی،  بودن ایشان هیچ تردید و شکی وجود ندارد )

و   نیز معتقد است که خلافت و جانشینی خداوند به حقیقت انسان نسبت داده شده است

کند مراتبی دارد و هر کس با توجه  خلافت و حقیقت انسان بر اساس کمالی که کسب می 

ای از خلافت خداوند است، بنابراین و هدایتی که کسب نماید، دارای درجه به درجه کمال  

ضعف و قوت در کمال به ضعف و قوت علم انسان به اسماء الهی مرتبط است و هر قدر 
 

 .پیشوایان معرفت که برای اهل تصوف و معرفت مطرح هستند و هنگانا ها یعنی پیشیعنی همان قطب«  ابدال» .1

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
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او    اللهيخليفةبیشتر باشد کمال او و درنتیجه درجه و رتبه کسب مقام    اسماءعلم انسان به  

 (.  40/  3 : 1385جوادی آملی، خواهد بود )بیشتر 

«  إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةًتعیین گردد؛ زیرا » عنه  مستخلفتوسط  خلیفه باید  بنابراین  

  « جاعل»زیرا    ،پس همواره مجعولى آنچنان باید است،    دال است که وصف دائمى  (30)بقره/ 

استمرار است،   بر  این است که  ى انّ»چنانکه  دال  بر  دال  کس حق    تعالى هیچجز حق« 

تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِراً للَّهُمَّ بَلَى لاا »  :ند فرمودامام )ع(  لذا    ؛ تعیین خلیفه ندارد

 (. 147، حکمت نهج البلاغه) «مَشْهُوراً وَ إِمَّا خَائِفاً مغَْمُوراً

 گیری نتیجه

بررسی حکمت   البلاغه   147با  زیاد« معروف است در    نهج  به »خطبه کمیل بن  که 

 های حجت خدا نتایج ذیل حاصل شده است: خصوص ویژگی

باشد و  میاین حکمت یکی از سندهای محکم بر لزوم وجود حجت در میان خلق    -

 ماند. بنابراین زمین هیچگاه ازحجت خدا خالی نمی

حجت نقلی است نه حجت عقلی؛ یعنی منظور    147مراد از حجت خدا در حکمت    -

پیامبر   آن  اتم  انسان کاملی است که مستجمع جمیع کمالات معنوی است که مصداق 

 باشند.)ص( و ائمه اطهار )ع( می

همیشه در دسترس خلق باشد، بلکه گاهی اقتضا  وجود حجت خدا ضرورتی ندارد که    -

 کند خائف و مغمور باشد که با وظیفه اصلی ایشان منافات ندارد.می

به    - عمل  )ع(  امیرالمؤمنین  دیدگاه  از  اسلامی  فرق  بین  موجود  اختلاف  حل  راه 

 دستورات حجت خداست.

؛ از جهت  های حجت خدا عبارتند از: از لحاظ عدد محدود هستند مهمترین ویژگی  -

کیفیت دارای جایگاه عظیم نزد خدا هستند؛ حافظ دین خدا هستند؛ دارای علم لدنی و  

ها در  غیر اکتسابی هستند؛ از آرامش قلبی که برخاسته از یقین است برخوردارند؛ سختی

 شوند.نایل می ياللهخليفةبه مقام  و  کنند راه خدا را تحمل می
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 )سید الأوصیاء( خصایص اوصاف علوی بررسی و تحلیل 

 1  الله میرقیصریروح

 

 چکیده

  ویژه،   خصایصی   و   اوصاف   داشتن   با (  ع ) علی    همچون   مانندی بی   و   والا   شخصیت 

  به   منحصر   صفات   که   مجسمی   اسلام   سازد؛ می   مجزا   توحیدی   مردان   همۀ   از   را   ایشان 

 و   النار   قسيم »   «، الباطل  و  الحق  فاروق»صدیق اکبر« و »   »امیرالمؤمنین«،   همچون   فردی 

به »سید الاوصیاء« و    کمال، ایشان را   درنهایت   و بسیاری دیگر از اوصاف علوی   « الجنّة

است  ساخته  مبدل  پیامبر )ص(  و جان  عامل  .  نفس  و  )ع( جامع  ابی طالب  بن  علی 

لّی به تمام اوصاف کمالیه  ج ت  الهی   مرد  این  همزمانِ صفات درونی و بیرونی است و هنر 

شك چنین مردی را  بی   . است  الاضداد بودن صفات  درنهایت امکان و در عین حال جامع 

پس از پیامبر    ( ع ) علی    روایات،  و  آیات  مطابق   و اسلام مجسم باید خواند؛ چنانکه  قرآن 

بنابراین ذکر چنین صفاتِ  دارد.    والاتر   مقامی   الهی   اوصیاء   و   انبیاء   تمام   از   اسلام )ص( 

از   پس  ایشان  افضلیت  به  را  ما  است،  فضلیت  که خود  )ع(  علی  از  فردی  به  منحصر 

 شود.  صیاء بودن آن حضرت )ع( یادآور می و پیامبر )ص( و سید الأ 

 کامل، جامع اضداد  صفات، صفات   مجسم، جامع  اوصاف علوی، اسلام   : کلیدواژگان 

 
 kalamedin@gmail.comستاد حوزه و دانشگاه؛ ا ..1
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 مقدمه 

این امر مسلّم است که امام علی )ع( پس از پیامبر اکرم )ص( برترین مخلوق و جامع صفات  

)ع( بیش از صد صفت گفته شده است که بیان    علی   به اعتراف برخی علما برای کمالیه است.  

)ع(  در زمان حیات خود حضرت  )ص(  و پس از پیامبر  شده  آغاز  ص(  )   آنها از زمان پیامبر اکرم 

گویی پس از دوران  سنت مدح   ه است و حتی ادامه یافت   )ع( ر زمان حیات ائمه  و پس از آن د 

و از این بابت بسیاری، حتی غیرمسلمانان نیز به تحلیل   ه ادامه یافت نیز  )ع(  حضور أئمه اطهار 

 ند. ا ه زبان به اعتراف گشود   )ع(   و بررسی صفات آن حضرت 

به صورت  )ع(  تحریف صفات حضرت    ، در زمان معاویه   ص خصو به   ، در فتراتی از تاریخ 

و یا متصف کردن ایشان به    ایشان یا متصف کردن دیگران به صفات  این صفات  حذف  

 این نوشته از دو جنبه قابل بررسی است: رو اهتمام  صفات مقابل صورت گرفت. از این 

یاد    (، 217/  2ق:  1425« )حر عاملی،  عبادةذكر علي  مطابق برخی روایات همچون » 

علی و   می   )ع(   حفظ صفات  فرمودند:  عبادت محسوب  پیامبراکرم )ص(  شود؛ چنانکه 

اعتقاد بگوید، تمام گناهان   با  را  او  فضایل علی قابل شمارش نیست. هر کس فضایل 

گذشته و آیندة او بخشیده خواهد شد و هر کس فضایل او را بنویسد تا زمانی که این  

کنند و هر کس فضیلتی از  برای او طلب مغفرت می نوشته باقی است، پیوسته ملائك  

بخشد و هر  فضایل او را بشنود، خداوند گناهانی را که از شنیدن مرتکب شده است می 

با دیدن   را که  بنگرد، خداوند گناهانی  نوشته شده است  او  دربارة  به کتابی که  کس 

دت است ...  بخشد. سپس فرمودند: نظر به علی بن ابیطالب عبا مرتکب شده است می 

 (. 152/  3ق:  1411ابوری،  ش )حاکم نی 

  دریا   و   گردند   قلم   درختان   حدیث دیگری از پیامبر اکرم )ص( منقول است که فرمودند: اگر 

و حساب   جنیان   و   مرکب    را   طالب   أبی   بن   على   فضایل   توانند نمی   نویسنده،   آدمیان   کننده 

 .  ( 324:  1379کنند )شیرازی،   شمارش 
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شدند که بیان اوصاف و خصایص علوی در این نوشتار مورد  ای  این دو حدیث بهانه 

به  )ع(  علی  اوصاف  در  افضلیتی  اگر چنین  قرار گیرند. چراکه  بررسی  و  خوبی  تحلیل 

.  شد خواهد  داده   تبیین گردد، در واقع پاسخ به چرایی سید الاوصیاء بودن علی )ع( نیز 

فریقین به این موضوع پرداخته    در نوشتار حاضر عمدتاً از طریق منابع روایی مسلّم میان 

 شده است تا تحلیلی مستدل و محکم از اوصاف علوی ارائه گردد. 

 اسلام مجسم   - 1

،  ها عمل به آن ایمان و است که   الهی   های دستورالعمل  ها و ای از گزاره اسلام مجموعه 

داد  خواهد  نتیجه  را  کامل  واقع    و   انسان  کامل » در  عمل  « انسانِ  تجسم  چنین  به  ، 

در    توان علی بن ابیطالب )ع( را به این خصیصه برشمرد. ؛ چنانکه می ای است مجموعه 

اى دیگر از مسلمانان نزد عمر بودیم، در مورد  من و عده   نقلی از ابن عباس آمده است: 

نقل کرد که من با گوش خودم از  را باره حدیثى  اولین مسلمان گفتگو شد، عمر در این 

  )ص(   سه ویژگى از پیامبر اسلام )ع(  رد على بن أبی طالب  در مو . او گفت:  وى شنیدم 

شنیدم که اگر یکى از آنها را داشتم از تمام دنیا و آنچه در آن است برایم ارزشمندتر  

بودیم،    )ص(   اى از اصحاب پیامبر )ص( در خدمت آن حضرت بود. من و أبوعبیده و عده 

دیگرى که نامش على است،    بر شانه على زد )تا مبادا شخصى از حاضرین، یا   ایشان 

اولین   و  اولین مؤمن  تو  فرمود: »اى على!  اوست( و  ادعا کند که این سخن در مورد 

به  مسلمان هستى، تو نسبت به من، همانند هارون )جانشین حضرت موسى  ( نسبت 

 (. 323/  3ق:  1416)امینی،    هستى«   )ع(   موسى 

)ع( از همان    م با جان علی حاکی از سرشته شدن اسلا )ع(  اولین مسلمان بودن حضرت  

الصّحیحین، که همسنگ و همطراز صحیح بخارى و   ایشان است. مستدرك  ابتدای حیات 

این موضوع نظری مخالف ندارد:    از علما در   هیچ یك صحیح مسلم است، معتقد است که  

 ( 338:  همان « ) ...   سلاماًوّلهم اِ نه اَ عَ  اللَّهُ  ىَضِ أبي طالب رَ   بنِ  لىِّعَ  نَّإ   التّواريخِ  اصحابِ  ينَ لافاً بَعلم خِ أ لا » 
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نشان    ، « خطاب کنیدالمؤمنين  إمرةُ)ص( را به »   کنند که علی اینکه پیامبر)ص( امر می 

  ایشان دار کشتی اسلام پس از حیات  عنوان سُکان )ع( به   از الگو و ملاك واقع شدن علی 

می  معلوم  آنجا  این حقیقت  اهمیت  این است. درك  که دستور  قرار  شود  گونه خطاب 

نه پس از آن. ندای مشهوری که در    ، )ع( در زمان حیات مبارکشان است   دادنِ علی 

و    ( 375/  32ق:  1419)شوشتری،    « عَلِىّ ذُو الْفَقَارِ وَ لافَتَى إلاّ لاسَيْفَ إلاّ»   شنیده شد جنگ بدر  

همگی    ( 412/  1تا:  )قندوزی، بی   « ينلِقَالثَ  ادةِبَن عِمِ  لُأفضَ  قِندَالخَ  ومِي يَفِ  عليّ  ةُربَضَهمچنین » 

وگرنه صرف یافتن و گفتن    ، اسلام دارد   ی در بنا و بقا )ع(  نشان از نقش حیاتی و یگانۀ حضرت  

پیامبراکرم )ص(  چنین فضلی در اشعار و تواریخ، دستاوردی جز فخر جاهلی نخواهد داشت. قطعاً  

شود ما منزلت ایشان را در حیات و بقای دین  دهند که باعث می خبر از واقعیتی از حضرت )ع( می 

ترین لحظات حیات اسلام )جنگ بدر(  اسلام در اوان پایگیری آن ببینیم. شمشیری که در حساس 

ترین  در سخت ی همچون علی )ع( باشد و ضرباتی که نماد کفر )عمر بن عبدود( را  د دست جوانمر 

 ای است. شرایط )جنگ خندق( نقش بر زمین کند، شایستۀ چنین تقدیر معصومانه 

الله  که رسول  است  روشن  اسلام مجسم   این  و  شارع،  لذا    است   )ص(    ، ن آ قر در  و 

به  لَكُمْ في » شود:  معرفی می   « حسنه   أسوۀ » صورت مطلق  ایشان  أُسْوَةٌ    لَقَدْ كانَ  اللَّهِ  رَسُولِ 

اما در آیات و روایات    ، ( 21)احزاب/ «  حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثيراً

شوند و در واقع حقیقت  معرفی می )ص(  )ع( جلوة پیامبر    شود که حضرت علی دیده می 

مسلمان، اولین  )ص( در ایشان متبلور گشته است. اولین شاگرد، اولین    وجودی پیغمبر 

  ایشان را نه تنها برادر  )ص(   شود که پیامبر اکرم باعث می  ه جانشین و اولین مدافع، هم 

بخواند »   1بلکه جان خویش  بفرماید:  مِأنَ  وَ  نىّمِ  إنّهُ و  .  ( 328/  13:  1366)هندی،    « نه ا 

/  5ق:  1422)بحرانی،    است   پدر امت   ، )ص(   )ع( همراه پیامبر   بالطبع معنای اینکه علی 

 
 (.117  / 3ق: 1416)امینی،   «خَليفَتِي وَ عِلْمِي واعِي وَ وَصِيّي وَ اخِي  هذا! النّاسِ مَعاشِرَ» .1



 71                                   بررسی و تحلیل خصایص اوصاف علوی )سید الأوصیاء(

  

فى صطَا المُ، أنَوكَا أخُ أنَ  ي وَأخِ  أنتَ  ا عليُيَ»  . در روایت آمده است: ( از همین باب است 299

ى لَ ي عَبِصاحِ  أنتَ  ... وَ  يثِوارِ  يّي وَصِوَ  ، و أنتَالامةِ  ذهوا هَأبُ  ، أنا و أنتَامةِلامَى لِبَجتَالمُ  أنتَ  وَ  ةِوَبُلنُّلِ

«  انيَي الدُّي فِوائِلِ  صاحبُ  ا أنتَمَ، كَي الآخرةِي فِوائِلِ  و صاحبُ  المحمودِ  امِقَي المَي فِبِاحِصَ   وَ  الحوضِ

(. در این بیان، همراهی علی )ع( با پیامبراکرم )ص( با  227/  4ق:  1419)شوشتری،  

رساند، نشان داده شده است.  تعابیری که نهایت یگانگی این دو حقیقت مقدسه را می 

)ص( برای همه ثابت است، جز علی )ع(. لذا پیامبر )ص( ایشان را همراه    ابوّت پیامبر 

می  برادر  و  ریشه  یك  از  دو  خویش  هر  و  است  وصی  دیگری  و  نبی  یکی  که  خواند 

شایستگی ابوت امت را تا قیامت دارند و پس از قیامت در آخرت نیز چنین مصاحبتی  

 : در بالاترین مقام ادامه خواهد یافت 

 ـروح   ه        من یری الروحین عاشقا فی البدن  ـی روح ـ ـی و روح ـ ـه روح ـ

 ( 463:  1379)شیرازی،    

سخنی که   نه صرفاً   ، دهد )ص( خبر از واقعیت و حقیقت می  ابراز محبت پیامبر اکرم 

نشانگر ابراز محبت باشد. این واقعیت در مقاطع حساس سیاسی و اجتماعی نیز در زبان  

  درگاه و محور باطن اسلام عنوان تکیه )ع( را به  ه علی )ص( جاری شده و توانست  پیامبر 

 نمایان سازد.  )ص(  جامعه مسلمانان و تنها ملاك پس از پیامبر  

)ص(  از سوی پیامبر    « امیرالمؤمنین » حدیث منزلت و غدیر و ملقب شدن به لقب  

ق:  1419)شوشتری،  گونه خطاب کنندرا این   )ع(  و دستور ایشان به مسلمانان که علی 

  که )ع( است    )ص( در امیر   گری اسلام محمدی نمای جلوه حاکی از آینۀ تمام (  276  / 4

 )ص( توفیق نیل به این مقام دور دست را پیدا نکردند.   هیچ یك از صحابۀ پیغمبر   قطعاً 

)ص( مهُر نهایی این صفات    تمام رساندن این کمالات همین بس که پیامبر خاتم ا در به  

ای علی تو را به مظلومیت  :و فرمودند  زدند )ع(  دی حضرت  وجو  نفس را تا پایان حیات بر  
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دهم. علی )ع( از پیامبر اکرم )ص( در مورد سلامت و کشته شدن ]در تنهایی[ خبر می

دین خود در آن هنگام سؤال کردند که: ای رسول خدا! آیا در آن لحظه من در دینم سالم  

الله  گمراه نخواهی شد و اگر تو نبودی حزبام؟! پیامبر )ص( در پاسخ فرمودند: تو  مانده

)ع( به همراه این همه افتخارات،    . پایان مؤمنانۀ علی( 163/  6،  همانشد )شناخته نمی

نمود؛ میزان  الدین حفظ    امیرالمؤمنین و یعسوببد  انمای اسلام و تا  ایشان را تابلوی تمام

. این مقام، همان اسلام مجسمی  الله( خواهد بودها )حزبو ملاکی که برای بهترین انسان

 )اسلام محمدی( است که علی )ع( صاحب آن است.

)ع( چیزهایی از ایشان    )ص( و در زمان حیات سیاسی امیرالمؤمنین   پس از پیامبر 

. سکوت و صبر ایشان  بود اسلام    ی دیده شد که رخ دادنشان در واقع نماد و عامل بقا 

و به  خذ بیعت  ا مان کشیدن ایشان برای  فدك و به ریس   ارثیۀ   ولایت و مقام  در غصب  

تجسم صبر جمیلی است که جز از سوی ولی خدا امکان تحمل   ، دن همسرشان ان شهادت رس 

... درباره حقى که من از دیگران به آن سزاوارتر    الها فرماید: »بار  می   ؛ چنانکه آن ممکن نبود 

تماماً ق   بودم  به منازعه و جدال برخاستند و به من گفتند:  از مال توست که  با من  سمتى 

شوى، بنابراین باید یا با غم و  توانى آن را بگیرى ولى از پاره دیگر ممنوع و بازداشته مى مى 

غصه صبر کنى و بسازى و یا از تأسف و اندوه بمیرى، وقتى فکر کردم دیدم نه یاورى دارم که  

ه نخواستم آنان را به  ام ک به کمك من برخیزد و نه کسى که از حق من دفاع کند، مگر خانواده 

داشته باشد، صبر    رو، با ناراحتى همانند کسى که خاشاك در چشم دست مرگ بسپارم، از این 

در گلویش مانده باشد، آب دهان فرو بردم و با فرو بردن    کردم و همچون کسى که استخوان 

تحمل    تر و در اعضایم از تیزى شمشیر دردناکتر بود خشم خود که در کامم از حنظل تلخ 

 (. 151/  1:  1337« )ابن أبی الحدید،  کردم 

در همکاری با خلفا از همان ابتدا برای حفظ آبروی اسلام اقدام به رفع  حضرت )ع( 

می  دین  از  اندیشمندان  و  مردم  خلیفۀ    ؛ نمود ابهامات  که  حدّی  به    دوم به  لب  بارها 
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/  31ق:  1419)شوشتری،    1شد : اگر علی نبود عمر هلاك می گوید می و    گشوده اعتراف  

مردم هچون طبیب دوّار از    ات ایشان در دوران خلافت نیز برای حفظ اعتقاد   . (. 470

بِطُرُقِ السَّمَاءِ أعَْلَمُ مِنِّي د: » ر ک می   پرسش مردم طلب   أيَُّهَا النَّاسُ سلَُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَلَأَنَا 

الْأَرضْ ا 110/  13،  همان )   « بِطُرُقِ  در  به (.  بیان  )ع(  ین  که حضرت  است  روشن  خوبی 

خواند و برای این  خویش را مرجع هر سؤالی که ممکن است از دین اسلام بشود، می 

به آسمان امر تضمین می  بیشتر  هایی که وسعت بی داد که وقتی  آگاهی  دارند  نهایت 

 2ای در این آسمان، یعنی زمین، علم بیشتری دارم. دارم به طریق اولی به نقطه 

 به فرد   صفات منحصر   - 2

از ایشان فرد دیگری توفیق    که غیر   ند ابروز یافته  گونه ایبه)ع(    صفات در حضرت برخی  

. این عنوان نیز در لسان  ستمعنا  بی   . لذا مقایسه ایشان با دیگران قطعاًه استآن را نیافت

خطاب نموده است. )ع( را به داشتن صفات منحصر به فرد    )ص( سابقه داشته و علی  پیامبر

)ع( نیز با من در    )ع( سه چیز عطا شده است که علی   که به علی   )ص( فرمودند   پیامبر

علی  به  چیز  سه  و  است  شریك  شریك    آن  او  با  آنها  در  من  که  است  شده  )ع( عطا 

آنها چیست؟ رسول الله نیستم. سؤال شد یا رسول  )ص( فرمودند: سه موردی که    الله 

  عبارتند از: پرچم حمد و ستایش برای من و علی پرچمدار آن علی با من شراکت دارد  

آن است  ساقی  علی  و  من  برای  کوثر  علی  است   ؛  و  من  اختیار  در  جهنم  و  بهشت  ؛ 

. اما سه موردی که علی دارای آنهاست و من با او  است  بهشتیان و جهنمیان  هجداکنند 

داده    او)منحصر در علی است( عبارتنداز: قرابت سببی که از طریق من به    شریك نیستم

 
 الى   أبوالحسن  و  الا  شديدة  بي  لاتنزل  الّلهمخواست که در شدائد، حضرت )ع( کمکش باشد: ». نقل است عمر از خداوند می1

 (. 442 / 17ق: 1419)شوشتری،  « جنبي

نهج  توان به کتب تفسیری  میوجود دارد که برای مصالعه بیشتر    نهج البلاغه   189تفاسیر دیگری نیز در این بیان در خطبه    .2
 مراجعه کرد. البلاغه 
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به    (سيدة النساء العالمينه )به کسی داده نشده است. همسری در شأن و منزلت فاطمو  شده  

 حسنین   همچوندیگر چنین همسری داده نشده است. فرزندانی   فردیبه    که  او داده شد 

/ 5ق:  1419)شوشتری،    داده نشده است  ی س دیگر)ع( به او داده شد که نظیر آنها به ک

 دو وصف است که مختص ایشان است.   «انتین حالری»ابوو    «ابوالسبطین»لذا القاب   (. 175

ای؛  اطلاق »سِبط« در ابوالسبطین به قصد خاص است، نه به معنای عام؛ یعنی نه هر نوه

( که پیامبر )ص(  622/  10،  همان« هستند )النبي  ريحانةچراکه این دو شخصیت همان »

 و پدرشان علی بن ابیطالب بوده است. کرده ات میهبه ایشان مبا

 مولود الکعبه  .  1-2

:  احدی غیر از علی )ع( در خانۀ کعبه متولد نشده است   دارد بیان می حاکم نیشابوری  

ایشان در میان  استخدام چنین عبارتی از بزرگی چون    . « ي الكعبةِه فِعدَه و لابَبلَد قَولَيُ  م لَ» 

در ادامه  دهد. وی  های متعصابۀ برخی را به شیعه می روشنی پاسخ کنایه اهل سنت به 

امیرالمؤمنین )ع( را در داخل    ، گوید: اخبار به حد تواتر رسیده که فاطمه بنت اسدمی 

و قاضی نورالله شوشتری    ( 150/  3ق:  1411ابوری،  یش به دنیا آورده است )حاکم ن   کعبه 

رو  این  )ع(  ایت می ذیل  به حضرت  را  آن  این صفت فضیلتی است که خداوند  افزاید: 

  ، همان اوایل زندگی   از   )ع(   علی (.  365  / 17ق:  1419اختصاص داده است )شوشتری،  

یار و    ، )ص( رشد یافت و در تمام شرایط سخت پس از اعلان اسلام   همنوای پیغمبر 

الخلق بودن این    برای عجایب شك همین اتفاق  . بی بود )ص(  فشان حضرت  یاور و جان 

انسان کافی است. در تاریخ، تولد هیچ یك از اولیاء الهی در عبادتگاه جز مسیح )ع( و  

علی )ع( ذکر نشده است. اما امر به خروج مریم )س( از عبادتگاه برای به دنیا آوردن  

)س(  پیامبری اولوالعزم هچون عیسی مسیح )ع( و بالعکس امر به ورود فاطمه بنت اسد  

)ع( تجلی وصفی بی  تولد علی  به عبادتگاه جهت  ایشان است که  برای ورود  از  مانند 

 انکار آن تا به امروز ممکن نبوده است. 
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 منین ؤ الم   الدین و امیرالمؤمنین و یعسوب .  2-2

امر نموده   « امیرالمؤمنین » )ع( به   )ص( دیگران را به خطاب کردن علی  پیامبر اکرم 

بَعْدِی    لاتَحِلُّ إِمْرَةُ الْمُؤْمِنِينَ»   ه است: ران به این صفت منع کرد و از انتساب و اتصاف دیگ

انحصارِ اتصاف علی )ع( به امیر از سوی پیامبر )ص(    (. 425/  1ق:  1416« )امینی،  لِأَحَد 

نیز هست.   ایشان  امامت  برای اثبات  اعتراف علما بهترین پشتوانه  فریقین بعدها    ی به 

در جنگ با معاویه  )ع(  ن گرفته شود و حتی حضرت  تلاش شد که این وصف از ایشا 

الحدید،    أبى   ابن )   ها شدنگاری )ص( از خود در نامه   مجبور به محو این انتساب پیامبر 

1377 :  1 /  190 ) 

 میزان و فاروق اعظم و صدیق اکبر .  3-2

به  فریقین  روایات  به حضرت  در  این دو صفت منتسب  این  )ع(  وفور  شده و دلیل 

بیان   نیز  نمونه رسول   گردیده اتصاف  برای  فتنه   الله است.  من  از  فرمود: پس  ای  )ص( 

چراکه او فاروق میان    ؛ )ع( باشید   در آن هنگام ملازم با علی بن ابیطالب   ، خواهد آمد

فریقین تنها کسی که حقیقتاً متصف به این    ی حق و باطل است. به اعتراف تمام علما 

شاهد آن  چنانکه    ؛ ( . 26  / 4  ق: 1419شوشتری،  )   است بوده  )ع(    علی   صفت بوده فقط

ذر  و از قول أب  در منابع اهل سنت   »علی مع الحق و الحق مع علی« است.  حدیث مشهور 

دهیم  : ما شهادت می است   شده   بودند نقل )ص(  و سلمان و مقداد که در حضور پیامبر  

 نَ ن آمَمَ أوّلُ ما دار دار به، فانّهُ يفَكَ هُعَمَ و الحقُّ الحقِّ عَمً ليّاًعَ إنَّ» )ص( شنیدیم:    که از پیامبر 

وَبِ مَ   ي  يُ أوّل  يَحُصافِن  هُالقيامةِ  ومَني  الفاروقُ  الأكبرُ  الصديقُ  وَ، و  )ر.ك:    « الباطلِ  وَ  الحقِّ  بينَ  و 

پیامبر   (. 43/  3ق:  1425؛ حرعاملی،  27  / 4ق:  1419شوشتری،   از سوی  اتصاف    این 

به تعبیر شیخ حرّ   باشد؛ چنانکه می مشهور مورد تأیید  ی  )ع( در نگاه علما   )ص( به علی 

در   الهداةعاملی  علما   از   اثباة  طبری،    ی سوی  صالحانی،  خجندی،  همچون  سنت  اهل 
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مسلّ  این  بخاری  و  مسلم  نووی، صحیح  ترمذی،  نعیم،  أبی  پیامبر زرندی،  که  است    م 

/  3ق:  1425« )حر عاملی،  الأعظمُ  قُالفارو  و أنتَ  الأكبرُ  الصديقُ  يا علي أنتَ» :  )ص( فرمود 

276 .)   « همچون  دیگری  روایت  را  لقب  این  ميزا مضمون  لسانه   الحكمةِ  نُأنا  علىّ   «و 

؛ زیرا نتیجۀ فارق میان حق و باطل میزان  کندتأیید می   ( 578/ 7ق:  1419)شوشتری،  

یعنی هر آنچه که از زبان علی )ع( گفته شود حق است و شما  شدن برای همگان است؛  

خواهید بگویید یا نگویید. طبعاً چنین تبعیتی  توانید به ملاك علی )ع( هر چه می می 

 تواند میثم تمار، مالك اشتر، مقداد و دیگر شیعیان خاص را تربیت کند. می 

 الجنةساقی کوثر و قسیم النار و  .  4-2

)ص( است. نکتۀ    که عبور از آن منوط به اجازة پیامبر   1معابر بهشتی است حوض کوثر از  

)ص( به    در خطابی پیامبر   ؛ چنانکه )ع( در این مکان است علی  مورد توجه همراهی حضرت  

. سلمان فارسى،  ( 262/  4،  همان « ) القيامةِ  يومُ  الجنّةِ  وَ  النّارِ  قسيمُ  أنتَ  يا عليُّ»   : فرمود ایشان  

که بر ایشان در    )ص(  گوید: اولین فرد امت پیامبر باره می )ص(، در این   امبر صحابى معروف پی 

وارد می  کوثر  ابیطالب حوض  بن  علی  یعنی  مسلمان شدن،  در  آنان  اولین  است   شود،    )ع( 

توان در بیت معروفی  را می   )ع(   حضرت   شهرت این وصف برای   . ( 102/  9ق:  1414)هیثمی،  

 د: که به امام شافعی نسبت داده شده دی 

 نةالنار و الجَ سيم ـق     ة ــنه جُــي حبــعل

 نةامام الانس و الجِ               وصى المصطفى حقا 

 ( 210/  17ق:  1419)شوشتری،    

 
 القرطبي   الإمام  قالگوید: »طور مثال: طنطاوی در وصف آن میهایی از کوثر اشاره شده است؛ بهدر برخی منابع نیز به ویژگی  .1

 الجنة، في نهر أنه: الأول: قولا عشر ستة على سلم و عليه اللّه صلى النبي أعطيه الذی الكوثر في التأويل أهل اختلف و: ملخصه ما

« ...   الموقف   في  سلم  و  عليه  اللّه  صلى  للنبي  حوض  أنه:  الثاني ...    عمر  ابن  عن  -أيضا  -الترمذی  رواه  و  أنس،  عن  البخاری  رواه

 (. 522 / 15م: 1997)طنطاوی، 
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 در میان مسلمانان است.   وصف این توصیف حاکی از شهرت این  

علی    تنها از آنِ   تنها و   2و حدیث غدیر و منزلت به اعتراف همۀ مسلمانان   1آیه ولایت 

  انتساب مانندی این القاب در ضمن آیه و روایت نشان از  )ع( است. بی   و امیرالمؤمنین 

به حضرت   القاب  انحصاری  )ع(  این  ویژگی  بودن چند  دارا  به  را  ایشان  طبعاً  و  دارد 

 نیست. کند که قابل مصادره  معرفی می 

 المبیت و نجوا   لیلةآیه  .  5-2

به پیامبر اکرم )ص(    )ع(   مانند علی از ارادت بی حکایت  المبیت و نجوا    ليلةدو آیۀ  

)ع( جان و مال خود را در راه رسول خدا    . این دو آیه اشاره به این دارند که علی دارد 

مل آن  توفیقی که اولین و آخرین عا   ؛ کندداشت دنیوی، خرج می بی هیچ چشم )ص(  

پیوسته    ه، در دوران حیات خویش در مک )ع(  )ع( بوده است. حضرت    علی بن ابیطالب 

عموی  بیطالب  ا در دوران محاصرة شعب    و   )ص( بود   همراه، حامی و محافظ جان پیامبر 

)ع( امر    علی   فرزند خویش   به   )ص( بارها   برای حفظ جان پیامبر باوفای پیامبر )ص(  

  کردند. ایشان بخوابد و ایشان نیز چنین می   بستر   در (  ص ) محمد    جای   به   که   کرد می 

  مکه  )ص( در   پیامبر   حضور   لحظات   در آخرین   های حضرت )ع( فداکاری   ترین شاخص 

است   لیلۀ   به   معروف   که   بود  منزلت  ع ) علی    که   شد  موجب   جانفشانی   این .  المبیت   )

الله   ذبیح  والاتر( اسماعیل  حتی  کند   )و  کسب  نیز  )ع را  اسماعیل  پذیرش  چراکه   !  )

: به آنچه  د خاطر وحیی بود که به پدر و نبی خدا شده بود و ایشان به پدر خود فرمو به 

 ما فَانْظُرْ أَذْبَحكَُ أَنِّي الْمَنامِ فيِ أَرى إِنِّي بُنَيَّ يا قالَ السَّعْيَ مَعَهُ بلََغَ فلََمَّامأمور گشتی عمل کن! » 

، اما در مورد  ( 102صافات/  )   « الصَّابِرينَ  مِنَ  اللَّهُ  شاءَ  إِنْ  سَتَجِدُني  تؤُْمَرُ  ما  افْعَلْ  أَبَتِ  يا  قالَ  تَرى  ذا 

 
معنابخش  (55مائده/) «راكِعوُنَ همُْ وَ الزَّكاةَ يُؤْتُونَ وَ الصَّلاةَ يُقيمُونَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ  وَ رسَُولُهُ وَ اللَّهُ ولَِيُّكمُُ إِنَّماحصر در آیه » .1

 انحصار است. 

 آیه. ر.ك: تفاسیر فخر رازی، زمخشری، آلوسی، طبری، ثعلبی، سیوطی و... ذیل  .2
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مانند حضرت )ع( بود  علی )ع( هیچ یك از این شرایط نبود، بلکه شناخت و ارادت بی 

 دانست. که جان خویش را در قبال جان پیامبر خاتم )ص( ناقابل می 

  کس على )ع( هیچ   جز   مسلمانان   تمام   اجماع   به   : نویسد می الدین  سید شرف در مورد آیۀ نجوا،  

تفاسیر  در    این مطلب ذیل تفسیر این آیۀ شریفه چنانکه    ؛ عمل نکرد شریفه    آیه   این   دستور   به 

 کشاف زمخشرى، مفاتیح الغیب رازى و سایر تفاسیر اهل تسنن موجود است.    ، طبرى 

  از على دارد: و بیان می قل کرده  جزء احادیث صحیح ن  را  این روایت نیشابوری  حاکم 

اى در کتاب خدا هست که قبل از من کسى به آن عمل  که فرمود: آیه  است روایت    )ع( 

از من نیز کسى به آن عمل نمى  « است. یك دینار  ا نماید و آن »آیه نجو نکرد و بعد 

را به ده درهم فروختم و هر وقت مى  به    خواستم مطلبى را درِ داشتم که آن  گوشى 

دادم. سپس آیه مذکور  در راه خدا صدقه مى  بگویم، یك درهم آن را قبلاً )ص(   مبر پیغ 

: »مگر بیم  ( 524/  2ق:  1411ابوری،  ش )حاکم نی   وسیله این آیه شریفه نسخ گردیدبه 

دارید که پیش از راز گفتنتان صدقه دهید، و چون این کار را نکردید، خداوند به شما  

و    12)صافات/    زکات بدهید و اطاعت خدا و رسول نمایید« بخشید، نماز اقامه کنید و  

  ست.)ع( ا نیز نشانی بر منحصر به فرد بودن این افتخار برای حضرت    ه آی   1نسخ   (. 13

اندازد، لذا این آیه نیز گویا فرصتی  علما معتقدند که نسخ آیه آن را از آیه بودن نمی 

اش پس از عمل به آن  سنه بود که مرد عملش فقط علی )ع( باشد و بس و پروندة ح 

 . گردد بسته شود و به نام حضرت )ع( ماندگار  

 صفات نخستین   - 3

اما    ،ند اهشد   هادیگران نیز متصف به آن  ،)ع(   بعد از علیاست که  برخی صفات کمالی  

اولین   ، اولین مسلمان، اولین نمازگزار  .ه استاولین متصف به آن صفات بود  )ع(   حضرت

 
به این موضوع اشاره کرده  .1 ؛ رازی، 15  /28  ق:1412اند )ر.ك: طبری،  بزرگانی از اهل سنت همچون طبری و فخر رازی 

 (.496 /29ق: 1420
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اولین صدقه)مطابق حدیث    وصی آن   دهنده انذار(،  توضیح  که  است  معروفی   ها از صفات 

  علی  معتقدند   رخی توان به آن اشاره کرد، اولین کاتب است. بگذشت. صفات دیگری که می 

وقتی   . (13:  1346)شریعتی،    )ع( اولین کاتب وحی در مکه و تبعاً اولین کاتب اسلام است

اولین  اولین شنوندة ندای وحی و    )ص(،   به عنوان ملازم دائمی پیامبر اکرم )ع(    علی 

در واقع اولین مبلغ اسلام  بود که اسلامش با اولین اقامه نماز آشکار شد و او را    مسلمان 

بوده  اند، می کرده   معرفی   نیز  نیز  وحی  کاتب  اولین  ایشان  ادعا کرد که  به قطع  توان 

لین مظلوم و اولین  و او 1عنوان اولین مغصوب به   )ع( نیز   . پایان حیات طیّبۀ علی است 

 شهید محراب در سحر رمضان ثبت گردید. 

 صفات کامل    - 4

تبلور این    ، )ع( قابل بررسی است   از جمله مسائلی که در تحلیل صفات امیرالمؤمنین 

در  است   صفات  انسانی  ممکن  کمال  و    ؛ نهایت  و »ولایت«  »اطاعت«  آیه  مثال،  برای 

  ، کندرا اثبات می  )ع(   »غدیر« از زاویۀ کلامی عصمت و امامت حضرت و »حق«  حدیث 

رسیدن    در واقع   به این مقامات )ع(  شدن حضرت    دار اما در یك تحلیل، علت صلاحیت 

هواً  ای ولو س تواند از حق حتی ذره ایشان به  نهایت ظرفیت و کمال انسانی است که می 

و   بوده ترین گزینه  ترین و صحیح فروگذار نباشد. لذا هر آنچه از ایشان صادر شده کامل 

  و مخالفت با ایشان همان مخالف با خداوند   نمایندبایست از ایشان اطاعت  دیگران می 

رسول  و  و جل  مخالف   باشدمی )ص(    الله عزّ  و  )ع(  با حضرت    ت و  خداوند  با  مخالفت 

 است.   الله )ص( رسول 

 
  أَوَّلُ   أَنْتَ  اللَّهِ،  ولَِيَّ  يَا   عَلَيْكَ  السَّلَامُگونه خطاب کرده است: » . در روایتی از امام صادق )ع( ایشان جدشان امیرالمؤمنین را این1

 (. 295/ 9ق: 1430)کلینی، « حقَُّه غُصِبَ مَنْ أَوَّلُ وَ ،مظَْلُومٍ
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  و علي    العلمِ  ا مدينةُأنَ»و    «موسى  نمِ  هارونُ  منزلةِي بِنِّمِ  أنتَ  ا عليُّيَ»   تی دو روایت نبوی وق 

  پیامبر گذاریم همراه با درك اینکه  را کنار هم می   « هان بابِها مِ أتِليَالمدينة فَ  ن أرادَمَها، فَبابُ

)ع( باب    علی یابیم که  است، درمی )ص( مدینۀ علم و اولین انسان کامل عالم هستی  

و راه ورود  ه  به منزله ورود به این شهر بود )ص(  الی از پیغمبر  ؤ این علم بوده و لذا هر س

طبعاً  شهر  این  تبعاً   به  عرصه   است. بوده  )ع(    علی   و  سایر  در  منزلت  قابل  این  نیز  ها 

 : سراید می   وسى فرد   تعمیم است؛ چنانکه 

 درست این سخن قول پیمغمبر است      ـهر علمم علیّم در است   که من ش 

 (  7: بخش 1398)فردوسی،               

أن    بلَي قَونِلُسَ: » فرمایند که می   )ص( جمله معروفی دارند  پس از پیامبر )ع(  حضرت  

علما   . « يونِدُفقِتَ از  بسیاری  اعتراف  از حضرت   ی به  و سنی پس  فردی  هیچ    )ع(   شیعه 

هیچ انسانی چیزی برای  شود که  معلوم می در این ادعا    . چنین ادعایی نکرد و نتوانست 

داند در نهایت  کمال  چه را بشر می   )ع( در اختیار ندارد و در واقع هر   یاد دادن به علی 

ترین  است. نیابت از انسان کامل و از طرفی نیابت از کامل   بوده   حاضر )ع(  نزد حضرت  

لذا فرمودة معروف پیامبر اکرم   ، دین  این ادعاست.  بر  )ع(    )ص( که علی   خود گواهی 

می  کمال  این  بر  دارد  را  موسی)ع(  با  هارون  این    افزاید. منزلت  قاضی شوشتری ذیل 

)ع( نیز أفضل امت محمد  افزاید: هارون أفضل امت موسی )ع( بود، پس علی روایت می 

 (. 153/  5ق:  1419)ص( است )شوشتری،  

 صفات اکمل   - 5

  مثلاً   ؛ انسان کامل ممکن است در مقایسه با انسان کامل دیگر افضل و اکمل نباشد 

ها نیست؛  )ع( بر همه انسان   سید الوصیین و... دلیل برتری علی   امیرالمؤمنین،   صفات 

)ص( سیدالمرسلین و أشرف مخلوقات است و کسی بر ایشان    اکرم   پیامبر   چراکه قطعاً 
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ادله زیادی در دسترس است که حضرت   اما  نخواهد داشت.  نداشته و  در  )ع(  برتری 

طور  به   اند؛ بوده افضل    دیگران اکمل و   نسبت به الاطلاق  طور علی سایر صفات کمالیه به 

نماید که  خطاب می   )ع( را به صفاتی   )ص( علی   »طیر« پیامبر   مثال در حدیث مشهور 

ای کباب شده  مبیّن اکمل و برترین ایشان از سایر است. در این روایت آمده است: پرنده 

با دیدن این هدیۀ آسمانی دوست  )ص( )ص( آورده شد. حضرت    از آسمان برای پیامبر 

  شوند، که بهترین خلق باشد در خوردن این طعام شریك    ی دیگر   فرد داشتند با یك  

عي يأكل مَ  خلقك إليكَ  اللّهمّ ائتني بأحبِّوند دعا کردند و از او خواستند: » لذا به سوی خدا 

برای من حاضر بنما خداوندا محبوت ؛  « الطير  هذا  این طعام  !  ترین خلقت را در خوردن 

 1. ( حاضر شد ع )   )ص( مستجاب گردید و علی   دعای پیامبر 

مردم امری مسلّم بوده  )ع( میان صحابه و    این اکملیت در همان زمان حیات علی 

آورده است: علما از صحابه و تابعین و اهل    الطالب   كفاية  در علامۀ گنجى شافعی    است. 

مانندی  )ع( در علم و عظمت و بزرگی و بی   بیت ایشان همگی به تفضیل و برتری علی 

همه خلفای    و فراونی حکمت و دوراندیشی و نیك و درست قضاوت کردن معتقدند. 

چراکه همۀ آنان به    ، کردند حابه و تابعین در کارها با ایشان مشورت می پیش از او و ص 

و  و عقل  فضل  و  علم  بودند  برتری  از دیگران معترف  ایشان  شافعی،    حکمت  )گنجی 

 . ( 223/  1ق:  1404

تعالی بر دنیا خواست    )ع( فرمودند که خداوند تبارك و   )ص( به علی   پیامبر اکرم 

همۀ مردان عالم برتری داد. سپس بار دیگر خبر داد   شرافت دهد آنگاه مرا برگزید و بر 

   (. 110/  4ق:  1419)شیرازی،    ...   که تو را برگزید و بر تمام مردان عالم برتری داد 

 
اند. پس  مالك. از أنس هم بیش از صد تن از تابعین نقل کرده  بن   أنس  اند؛ از جملهاین روایت را دوازده صحابی نقل کرده  .1

اند. برخی هم اختصاصی دربارة این موضوع کتاب  ایت کردهاز آن نیز بسیاری از مشاهیر و حفاظ و علمای هر قرنی آن را رو

 (.8 /1ق: 1422مظفر، : ك.ر) اند نوشته 
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طالب )ع( از  بودیم که علی بن ابی   ص( گوید: ما نزد پیامبر ) جابر بن عبدالله می همچنین  

آنگاه رو به کعبه نمود و دست به آن زد و  راه رسید، پیامبر )ص( فرمود: برادرم نزد شما آمد. 

ترین شما به  کننده آورنده شما و وفادارترین شما به عهد خدا، و قیام فرمود: او نخستین ایمان 

ترین شما و ارجمندترین شما  کننده ترین شما در میان رعیت و مساوی تقسیم امر خدا و عادل 

این آیه نازل شد: »  الذين آم نزد خداست. آنگاه  البريّه   نوا ان  اولئك هم خير  «  و عملوا الصالحات 

برای    ( 224/  1ق:  1404)گنجی شافعی،    ( 7)بیّنه/  پیامبر )ص(  زبان  از  برتر  گستره صفات 

 صراحت روشنگر اکملیت ایشان است.  حضرت )ع( به 

 جامع صفات   - 6

 توان از چند جهت بررسی کرد: در صفات را می )ع(  جامع بودن حضرت  

 صفات انبیاء و اولیاء مجمَع    . 1-6

از علما  رازی، شیخ    ی بزرگانی  امام حنبل، فخر  الحدید،  ابی  ابن  اهل سنت، چون 

اند که  ( نقل نموده ص )   سلیمان بلخی حنفی و بسیاری دیگر، حدیث زیر را از پیامبر 

می  کس  »هر  کس  فرمود:  هر  کند.  توجه  علی  علم  به  کند،  نظر  آدم  علم  به  خواهد 

خواهد حقیقت تقوای نوح و حکمت او را ببیند و نیز حلم و خُلّت ابراهیم، هیبت  می 

ببیند   را  عیسی  عبادت  و  ،  همان )   ( نظر کند« ع )   سوی علی بن ابی طالب پس به موسی 

-در پایان این حدیث می   به همین مضمون در ینابع الموده نیز وارد شده و نویسنده  1(. 122

از خصلت ا  انبیا ها فزاید: »نود خصلت  دیگر    فرد که در    است )ع( جمع    در حضرت علی   ء ی 

( به آدم از بُعد علم، بدان جهت  ع )   . البته تشبیه نمودن علی ( 306/  2تا:  )قندوزی، بی   « یست ن 

خداوند همه اسماء را به  ؛  عَلَّمَ آدَمَ الأسْماء كُلَّها  وفرماید: » مجید می   قرآن است که خداوند در  

به حلم ابراهیم از آن جهت است    )ع(   و تشبیه نمودن حلم علی   ( 31)بقره/  آدم آموخت« 

 
 مباهله.  آیه تفسیر ذیل ق:1420ر.ك: رازی،  .1
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ابراهیم بردبار و  به   ؛ إنَّ إبْراهِيمَ لأوَّاهٌ حَليمٌکه خداوند در سوره توبه فرمود: »  درستی که 

( آمده برای هیچ یك از صحابه نیامده  ع ی که برای علی ) یل فضا (.  114)توبه/    حلیم بود« 

 گفت: »آنچه همه خوبان دارند تو یکجا داری«. توان  می عبارتی  به   رو این از    1است. 

   بیرونی و    درونی صفات  جامع    . 2-6

که بروز عملی آنان در میان    اندبوده خی اولیاء الهی دارای صفات باطنی و درونی  بر 

و رسیدن    « من الخلق إلي الحق» خلق ممکن نبوده است. بسیاری از عرفا پس از مرحلۀ  

تا با    کننداند و نتوانستند از آن عبور  در همان مرحله باقی مانده   « الحقِّبِ  ي الحقِّفِ» به  

الخَإلَ  ن الحقِّمِ»   مرحلۀ   پشت سر گذاشتن  از آن،    « لقِي  تا پس  بازگردند  به میان خلق 

 داشته باشند.   « بالحقِّ ي الخلقِفِرا در »   میان خلق بودن در  توانایی  

  در   ، فانی شدن در حق و    عرفا پس از سلوك إلی الحق بسیاری از  ،  دیگر عبارت  به 

تا حد  ان را  ن آ  امر   اند و این شده   واقع ذوب در حقیقت ربوبی  همان مرحله بازمانده و در 

است و دیگر به حوادث پیرامونشان توجه جدیی    ساخته از پیرامون خود غافل  ی  زیاد 

 اندك است.   ایشان بینیم اثر اجتماعی  . لذا می اند نداشته 

)ع( در عین داشتن صفات باطنی و درونی  فراوان، در بروز صفات عملی و    علی اما  

شب عبد و عبید خداوند و به  هنگام در   و  است بوده  مانند ظاهری در میان خلق نیز بی 

روز شیر پیکار نبرد و رهبری مقتدر در میان  هنگام  خاك افتاده در ساحت ربوی و در  

اینکه  و  است.  بوده  خلق   عین  الزاهدین » در  بوده،    « أبوتراب » و    « أبوالایتام » و    « امام 

 است.    « نیز بوده فاتح خیبر » و    « ر حیدر کراّ » 

 
 . 253/ 1ق: 1404ر.ك: گنجی شافعی،  .1
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» با   آسمانی  و  معروف  )ع(  «  الثقلين  من عبادةِ  فضلُ أ  الخندقِ  ومِيَ علي    ضربةُجملۀ  علی 

 لاسيفَ جملۀ معروف آسمانی » همچنین  .  به منصۀ ظهور درآورد   یکجا   را   لطافت   و   صلابت 

حد در وصف این مدافع حرم نبوی و أبوالعجایب  اُ در جنگ    « ليعَ   ي إلاّتَو لافَ  والفقارِذُ  إلاّ

تر  اولین شاگرد نبوی و عاشق علی )ع(  .  ( 277/  1ق:  1404شد )گنجی شافعی،  شنیده  

ویس قرنی در آیۀ نجوا ارادت خالصانۀ خویش را طوری نشان داد که این آیۀ  اُ از هزاران  

حقیقی حریم  اولین و آخرین مدافع    همچنین علی )ع(   به اسم ایشان ممهور گردید. 

   .  بود )ص(    و لحظۀ تجهیز پیکر پاك پیامبر   المبيت ليلةنبوت و ولایت در  

 )جامع اضداد(   صفات متضاد . جامع  3-6

ویژگی  قابل از  و  مشهور  علی   های  است.    توجه  صفات  در  بودن  اضداد  جامعِ  )ع(، 

از    جاذبه و دافعۀ علی  های  نوشته و  ها  گفته همواره  است که    هایی جمله خصیصه )ع( 

   کنیم: می اشاره    ها از آن   مختصری به  در اینجا  ما    و مطرح شده  آن  باره  در   بسیاری 

)ع( از مردانى است که هم جاذبه دارد و    على گوید:  باره می استاد مطهری در این 

و جاذبه و دافعه او سخت نیرومند است. شاید در تمام قرون و اعصار جاذبه    ، هم دافعه 

 . ( 374/  16:  1387)مطهری،    ندى جاذبه و دافعه على پیدا نکنیم اى به نیروم و دافعه 

 گوید: مى   الدین حلّى صفى 

 ـفَلِه           عَتْ فى صِفاتِكَ الْاضْدادُ   جُمِ   ذا عَزَّتْ لَكَ الْانْدادُ ـ

 تواند با چنین ویژگی مثل تو باشد.   لذا کسی نمی   ، اند اضداد در تو یکجا جمع شده 

 گوید: مى سپس  

 كٌ فاتكٌ فَقیرٌ جَوادٌ  ـناس            مٌ شجاعٌ    ـدٌ حاکمٌ حلی  ـزاه 

حلیمى در نهایت حلم،    مانند، بی   ی الزاهدین[، حکیم   ]امام   نهایت زهد  زاهدی در   

ریزى در  در مقابل متجاوز، خون   ، ناسك و عابد به تمام معنا   ، شجاعى در نهایت درجه آن 

   . اما جواد و بخشنده   ی فقیر   ، نهایت قاطعیت 
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 : گوید )ع( می على  در وصف    همچنین 

 خُلْقٌ یُخْجِلُ النَّسیمَ مِنَ الْعَطَفِ             وَ بَأْسٌ یَذوبُ مِنْهُ الْجَمادُ 

اخلاق تو آنچنان لطیف و رقیق و آنچنان نازك است که نسیم از لطافت این اخلاق   

ها و جمادات در برابر آن  اى دارى که سنگچنان هیبت و روح مجاهده شرمسار است، و آن

 . (124/ 23: 1384)مطهری،  شوند آب مى 

به سعد گفت: خداوند ابوالحسن  و  سفیان به قیس  معاویه بن ابى   است:   در نقلی آمده 

کند رحمت  را  )ع([  مردى خوش   ؛ ]على  وى  که  گشاده زیرا  و  و  خلق  مزاح  اهل  و  رو 

ى از  ی رو بدان که على با آن همه طلاقت وجه و گشاده   ! قیس گفت: معاویه   . شوخى بود 

گونه که  نه آن   ، تر بود و این هیبت على هیبت معنوى و تقوا بود شیر خشمگین پرهیبت 

هاى  برند که با زور و شمشیر و سر نیزه هیبت تو در دل فرومایگان شام از تو حساب مى 

با    زمینی   این آدم آن آدم   گویى اصلاً   شود، . روز که مى است   آنها جاى گرفته  نیست. 

این بود    علی )ع(   اش باز و خندان است. از جمله اوصاف نشیند، چهره اصحابش که مى 

 ـبه قدرى به اص   و   باز و شکفته است   اشهره  ـچ که همیشه   خوش مجلس و حتى    ، طلاح ـ

 ـتبلی ایشان  گو بود که عمروعاص وقتى علیه  بذله  ت   ـه درد خلاف گفت: او ب د، مى ر ک غ مى ـ

خواهد که مردم از او بترسند. این  خلافت، آدم عبوس مى   . روست خورد چون خنده نمى 

عَجَباً لِابْنِ النّابِغَةِ يَزعُْمُ » : فرماید کرده و می نقل   نهج البلاغه در  امام )ع(  را هم خود مسئله  

نابغه تعجب مى   «؛ تلِْعابَةٌلِاهْلِ الشّامِ أنَّ فِىَّ دعُابَةً وَ انِّى امْرُوٌ   گوید على  کنم که مى از پسر 

)إبن أبی الحدید،    کند، مزّاح است کند، خیلى شوخى مى خیلى با مردم خوش و بش مى 

1337  :16  /280 ) . 

هم خاصیت فیلسوف است و هم خاصیت رهبر    )ع(   در على   گوید می   استاد مطهری 

هم  ایشان  ...  وع خاصیت پیامبران انقلابى و هم خاصیت پیر طریقت و هم خاصیتى از ن 

اى عمیق و دوررس داشت و هم عواطفى رقیق و سرشار. کمال جسم و کمال  اندیشه 
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بُرید و روز در متن اجتماع فعالیت  مى   روح را توأم داشت. شب، هنگام عبادت از ماسوا 

ان  هایش دید و گوش هاى او را مى و ازخودگذشتگى   ها مواسات کرد. روزها چشم انسان مى 

و گفتارهاى حکیمانه  اندرزها  و  را مى پند  اشك اش  ستارگان  و شب چشم  هاى  شنید 

شنید. هم مفتى بود  اش را مى هاى عاشقانه دید و گوش آسمان مناجات اش را مى عابدانه 

و هم حکیم، هم عارف بود و هم رهبر اجتماعى، هم زاهد بود و هم سرباز، هم قاضى  

و هم نویسنده. بالأخره به تمام معنى یك انسان کامل  بود و هم کارگر، هم خطیب بود 

 . ( 217/  16:  1387)مطهری،    هایش بود با همه زیبایی 

 مظهر توحید   - 7

جلوه خاصی از تعبد و بندگی و    « امام الموحدین » در بیان ذکر اوصاف علوی، وصف 

حضرت   عملی  و  نظری  می )ع(  توحید  نمایان  علی را  وجود    سازد.  عرصۀ  به  پا  )ع( 

و توبه و    هبار در آن مکان پا نهادبرای نخستین  )ع(  که آدم   بود تنش در سرزمینی  گذاش 

ی  )ع( در حرم توحید   با این تفاوت که او در سرزمین مقدس و علی   1؛ عبادتش را آغاز نمود

ترین مسجد سینه  آنقدر که مقدس   بود؛   و نقطۀ پرگار عابدان  2تحت چهار رکن توحید   و

شمارد. این ذوب در توحید آنقدر رمتش ناچیز میرا در مقابل حُرمت خود  گشاید و حُمی

،  «سیف الله»،  «ید الله»اش  در عمل نمایان گشت که دیگران وی را در طول حیات طیبه

الله» الله»  ،«باب  الله»،  « عین  الله» و    «اسد  )بهذبیح  المبیت(  «  لیله  در  جانفشانی  دلیل 

ولدی دیگر بود که از مسجد با ندای »فزتُ« یکبار مرد توحید نیز تاین  دیدند. سرانجامِ  می

واقع علی مولود مسجد در کعبه  . به ه بودای را صدا زد که در آنجا متولد شد دیگر ربّ کعبه

 
ر این است که هنگام  . در اینکه آدم )ع( اولین فردی است که در سرزمین مکه قدم نهاد اختلافی نیست؛ عمدتاً اختلاف د1

 (. 133/ 1ق: 1404؛ سیوطی، 431/  2: 1385هبوط ابتدا ایشان در مکه فرود آمد یا جایی دیگر )ر.ك: شیخ صدوق، 

، کعبه نامیده شد؟ فرمود: براى اینکه مربع و چهار گوشه دارد.  . امام صادق )ع( در پاسخ شخصى که از آن جناب پرسید: چرا کعبه 2

پرسید، چرا مربع شد؟ در جواب فرمود: براى اینکه محاذى بیت المعمور قرار دارد و بیت المعمور مربع است. و چون  و وقتى سائل  

سائل پرسید:بیت المعمور چرا مربع شد؟ فرمود: چون محاذى با عرش است و عرش مربع است. و چون سائل از مربع بودن عرش  

  - 1م بر مبناى آنها بنا نهاده شده، چهار است، و آن چهار کلمه عبارت است از:  سؤال کرد فرمود: براى اینکه کلماتى که دین اسلا 

 (. 398  : 1385؛ همو،  124  / 2  ق: 1413و اللَّه اکبر ...« )ر.ك: شیخ صدوق،    - 4و لا اله الا اللَّه    - 3و الحمد للَّه    - 2سبحان اللَّه  

 



 87                                   بررسی و تحلیل خصایص اوصاف علوی )سید الأوصیاء(

  

  ایشان و شهید مسجد در محراب است. مکانی که تجسم و یادآوری حقیقت توحید است.  

 . « استلم يكن له كفواً أحد» متشخّص و در میان موحدیّن، 

 گیری نتیجه 

دارد دارای اوصاف و سجایایی است که نشان  هر انسانی که در مسیر کمال قدم برمی 

تر باشد، اثر وجودی  از وسعت وجودیِ دارندة آن دارد. هر چه قدر اوصاف بیشتر یا کامل 

اند،  او بیشتر خواهد بود. در این میان بسیاری از افراد به اوصاف و سجایایی متخلق شده 

اند صفات متضاد را  نتوانسته این اوصاف را به اوج خود برسانند. برخی هم نتوانسته اما  

در خود جمع کنند. برخی نیز چند مورد از اوصاف را به صورت محدود داشته ولی همۀ  

ای به این اوصاف متخلّق بود که  گونه اند. علی )ع( به آنها را در خود یکجا جمع نکرده 

طور منحصر به فرد در خود پروراند؛ چنانکه ایشان را در میان  ها را به تمام این ویژگی 

خصیصه  چنین  اوصاف  داشتن  در  دیگر  احدی  و  است  داده  حقیقی  تشخّص  ای  بشر 

های منحصر به فرد  نداشته و نخواهد داشت. بیان و تشریح و درك این اوصاف و ویژگی 

 ع( خواهد بود. شك حامی افضلیت و حقانیت ولایت و امامت حضرت ) علی )ع(، بی 
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 نهج البلاغه بررسی حق تربیت فرزند بر والدین در 

 1 نعیمه حمیسی 

 

 

 

  چکیده 

های تربیتی فرزند  ای در زمینه ارائه تئوری های گسترده فعالیتهمواره از دیرباز تا کنون  

 اند؛ از این امر مستثنی نبودهری انجام شده است که مسلمانان نیز  مع مختلف بشدر جوا

غربی    های روانشناسی عرصه بر مبنای تئوری   این های  تر فعالیتشرسد بیلیکن به نظر می 

مربوط    ترین منبع معارف از جمله معارفاند و این در حالی است که غنی ذاری شده گپایه

منین و  و سیره امیرالمؤ  نهج البلاغه   و   هست  به علوم انسانی در اختیار مسلمانان بوده و

تواند تمام مسائل  که غواص ماهر می   ری هستند اقیانوس ژرف پرگوه  )ع(دیگر ائمه اطهار  

سعی  حاضر    نوشتار   در  رواز این   .را به آن عرضه کند و مروارید جوابش را دریافت نماید 

 ،هااز دل خطبه حقوق فرزند بر پدر و مادر    و بطور خاص،های تربیتی اسلامی  شده مؤلفه 

گردد و به ابعاد گوناگون آن در مراحل مختلف   استخراج  نهج البلاغههای  حکمتها و  نامه

   پرداخته شود.

   والدین، فرزندان   ،، حق، تربیتنهج البلاغه : واژگان کلیدی

 
 nh.hamissi@yahoo.comسه؛ کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا و طلبه سطح  .1

 /زطش 1
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 مقدمه

  اندیشه   در  حق  رفیع  جایگاه.  است  نهج البلاغه  مفاهیم  ترینمهم  و  تریناساسی  ازحق  

 الحق  و الحق  مع عليٌ»که   رساند می   اثبات   به   را (  ص) پیامبراکرم    حدیث  صدق   علی،   عمل   و

 حیث   این  از   و   دارد   را   مصادیق  ترین گسترده  که  است   بسیطی  واژگان   از   حق.  «علي  مع

بر    نوشتاراین    در  . کرد  مقایسه  «هستی »  یا  «وجود »  واژه  با  را  آن   توانمی  حقوق فرزند 

   .استدگاه امام علی )ع( بررسی شده دی  از والدین

 حق اصطلاحی و معنای لغوی  

از:    برخی از معانی حق عبارتند   ؛معنای گوناگونی بکار رفته است  در لغت در «  حق»

،  ملك و سلطنت  ،مال  .نباشد ثابت و یقین که در آن جای تردید و انکار    ،عدالت  ،راستی

  واقع شدنیقطعی و    کار حتمی و قطعی، پابرجا، مصدر   ، (689/1:  1381)جبران،    مرگ واقع 

معانی متعدد    ( 187:  1387)مصطفی،   .مطابق با واقعگفتار حق و    . (106:  1395  )بندرریگی،

معانی مطابق با واقع    ، اما از میان معانی مذکور  رفته،   دیگری از نظر لغت برای واژه حق بکار

 . ثبت ظهور و نمود بیشتری دارد  ،بودن سلطنت

استفاده شده است که گاهی معنای آن در یك  علوم مختلف در معانی گوناگون  حق در  

است    نظر   آنچه در این مجال مد   . اوت است دیگر متف   ات اصطلاح با معانی دیگر آن در اصطلاح 

 . ( 182/ 3:  1372)سهروردی، باشد  شایستگی وصول به آن را دارا می   ء ی چیزی که یك ش 

 تربیت    اصطلاحی و  معنای لغوی

رشد بخشی و نمو دادن مرحله به مرحله    ، اصلاح  ،اتمامتربیت از ماده )ر ب و( به معنای  

آنمتربّ نهایی  حد  تا  کردن  ،ی  کردن  ، زیاد  است  ،پاکیزه  کردن  بزرگ  و  دادن   پرورش 

 . (171: 1379طباطبایی،)
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استعدادهای   پرورش  برای  مناسب  زمینه  کردن  فراهم  معنای  به  اصطلاح  در  تربیت 

آنها در و هدایت  و روحانی  نا  جهت  جسمانی  و  انحراف  از  و جلوگیری  هنجاری  مطلوب 

   .(28: 1388، )گروه نویسندگان هاست

 نهج البلاغه تربیت دینی از منظر 

های  جنبهمختلف وجود انسان و تقویت او در    رشد و سلامت ابعاد  اگر تربیت دینی را   

تا   کودك  تفکر  و  نظم  و  خلاقیت  و  بازی  از  بدانیم،  پروردگار  رضایت  و  مورد  بلوغ 

را در  ( )عو اهل بیت قرآن معارف   ودشکوفایی نوجوان و جوان، در همه نیاز به همراهی باخ

إنّ للولد علي الوالد حقّا و إنّ  »  د:فرمای که می   نهج البلاغه در  (  )عامام علی  ؛ چنانکهیابیممی

عصيةِ اللهِ سبحانهُ و حقّ فحقّ الولد علي الوالد أن يطيعهُ في كلِّ شيءٍ إلّا في م  للوالد علي الولد حقّا.

فرزند را بر پدر حقی است و پدر   ؛«القرآنَالولد علي الوالدِ أن يحسّن اسمهُ و يحسّن أدبهُ و يعلّمهُ  

ار باشد را نیز بر فرزند حقی. حق پدر بر فرزند این است که در همه حال فرزندش فرمانبرد

ه برای او نام نیکو برگزیند و حق فرزند بر پدر این است ک  مگر در معصیت خدای سبحان

 . (499:  1381)فولادوند،  بیاموزد. قرآنو نیکو ادبش کند و به او  

سازی و مهیا کردن شرایط برای سلامت و نشاط و بلوغ  به مفهوم زمینه واژه تربیت     

، تا با دستیابی  نیز هم افزودن است و هم کاستن  قوای انسانی است. رسیدن به این بلوغ   همه

تعقّ بتوان به  به جا   ل خودمدیریتی، خودکنترلی و خودشکوفایی  بندگی خداوند را  رسم 

 رساند.ل صالح را با علم، مراقبت و توجه، به یقین و احسان عمل  آورد و ایمان و عم

  سیر و مقصد شایستهالهی است، تعیین م  ادیانپیام اصلی تمام  مهمترین محوری که     

شود  هدف )انسان( موجب می  انسانی است و سمت موضوع و گستردگی جامعه  فرد و جامعه 

در بیانی از تعریف تربیت   .متوسل شویم  و ائمه)ع(  قرآنتا در تأمین این راه مقدس، به  

ای آراسته و پیراسته شوند که شخصیت آنها با مقاصد افراد باید گونه  توان گفتی میدین
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در   شده  بیت  قرآن مطرح  اهل  روایات  نوع    ()عو  هر  ترتیب  بدین  باشد.  داشته  همگونی 

مثبت   آن را در جنبه   که به شکوفایی ابعاد گوناگون وجود انسان بپردازد ورا  بسترسازی  

  بارور سازد، تربیت دینی گویند.

الحدث كالأرضِ »می فرماید:  (  )عاز نامه خود به امام حسن    22  در فراز (  )عامام علی   

الخاليةِ ما ألقيَ فيها مِن شيءٍ قلبهُ فبادرتُكَ باأدبِ قبلَ أن يقسُوَ قلبُكَ و يشتغلُ لبّكَ لتستقبلَ بجدِّ  

عمل به  پس در تربیت تو شتاب کردم پیش از آنکه دل تو سخت شود و   ؛«رأيكَ مِن الأمرِ

تجربه، زحمت   به چیز دیگری  که صاحبان  بروی  کارهایی  استقبال  به  تا  مشغول گردد 

اند و آنچه از تجربیات آنها نیاز ساختهاز تلاش و یافتن بی  اند و تو راآزمون آن را کشیده

نصیب ما شده به تو هم رسیده و برخی از تجربیاتی که بر ما پنهان مانده بود برای شما 

   . (301  ،همان) روشن گردد. 

فرمایند:  در فرازی دیگر از این نامه با توجه به لزوم تربیت الهی فرزندان می )ع(  امام   

فإنّي اوصيكَ بتقوی اللهِ أی بنّيَ و لزومِ امرهِ و عمارةِ قلبكَ بذكرهِ و الإعتصامِ بحبلهِ و أیّ سببٍ »

بهِ انتَ أخذتَ  أن  اللهِ  بينِ  بينكَ و  به أوثقُ من سببٍ  تو را  از خدا وصیت   «؛ ای فرزندم  ترس 

کنم و ملازمت امرش و آباد ساختن دل به یاد او و چنگ زدن به ریسمان وی و کدام  می

 . (جا)همان  ریسمان از ریسمانی که میان تو و خداست استوارتر است؛ اگر در آن چنگ زنی؟!

بخشی به دیانت  ان فهمید که وقتی محور تربیت عشقتومی  با توجه به آنچه ذکر شد    

از هر نوع آسیب اخلاقی و  و   باشد، مسلماً فرزندان  تقوای دینی در کودکان و نوجوانان 

می  مصون  ارزش اجتماعی  شدن  درونی  دمانند.  باعث های  عفاف  و  ویژه حجاب  به  ینی 

  - شود آنان در برابر انحرافات مقاوت بیشتری داشته باشند و کمتر در دام مفاسد اخلاقی می

؛  ی پرورش روح در تربیت دینی باید به چند نکته توجه نمودبرا  اجتماعی گرفتار شوند.

 د:فرمایمی مرتضی مطهری استاد چنانکه 
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-لی که همان استعداد علمی و حقیقت»روح دارای پنج بعد یا پنج استعداد است: بعد عق

در سرشت و فطرتش اخلاقی خلق شده است؛ چنانکه    بعد اخلاقی که انسان  .جویی است

خدمت و احسان کند و از اینکه ظلمی به دیگران کند   آنهادارد و به  دیگران را دوست ب

یقت مافوق و منزه است و  بعد دینی یا عبادی که همان حس پرستش یك حق  . بردرنج می

بعد هنری یا زیبایی که    .خواهد در مقابل او خضوع کند و او را تقدیس نماید انسان می

نهایت استعداد و خلاقیت که    و در  دارد ی انسان زیبایی را از جهتی که زیباست دوست م

ایی که هرکس از آن لذت انسان آفریننده و مبتکر و مبدع آفریده شده و از جمله چیزه

   .(69: 1373مطهری،) رت ابداع و ابتکار و نوآوری است«برد، قد می

ای  به تعبیر دیگر تربیت دینی بارور نمودن باورهای زیبا، صفات نیك و اعمال شایسته   

کند و در اثر این رشد، جسم و روح انسان  است که فرد را به فلاح و رستگاری راهنمایی می

 د. ن یاببه نهایت سلامت و شکوفایی خود نائل شده و فرد و جامعه به زندگی پاکیزه دست می

   )پیش از تولد و پس از تولد( زند حق تربیت فر

های وی از جمله حق نفقه،  فرزند در کنار دیگر حق   ترین حقوقاز آنجا که یکی از مهم 

در این نوشتار بر این مهم اهتمام  ،  حق دفاع، حق ارث، حق حفظ حیات، حق تربیت است

 .  گرددترسیم  ینکات تربیت  نهج البلاغه گیری از گنجینه شده تا با بهره 

 حق تربیت پیش از تولد 

از    بسیار حائز اهمیت است؛ چنانکه تربیت    ی زمانبازه  آغاز    توجه بهدر مسئله تربیت  

بیست سال    :حکیم گفت  ؟غاز کردیت فرزند را آباز چه زمانی باید تر  :حکیمی پرسیدند 

شروع  شود که باید زودتر از آن  معلوم می   ،د یبه نتیجه لازم نرسید   پیش از تولد فرزند و اگر 

اگر 2/21  : 1387سادات،  )  گردید می واقع،  در  سال   (.  از  آینده  مادر  و  از  پدر  پیش  های 

نمایند و روح خود را به    ها و صفات ناپسند پیراستهقلب و جان خویش را از ناپاکی   ، واجازد

آینده خویش  در حقیقت بخشی از سلامت روح و روان و تربیت کودك    ، اخلاق نیکو بیارایند 
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)ع(  فرزند حضرت علی    ، محمد حنفیه  ،در جنگ جمل  اند؛ چنانکهتأمین کرده را از پیش  

بود علی  . علمدار  دادبه    )ع( حضرت  فرمان حمله  کرد،   ند او  او حمله  اثر ضربه  و  های  در 

 .متوقف شد دوباره  اندکی پیش رفت ولی  محمد حنفیه    وی از پیشروی باز ماند   دشمن

و با قبضه شمشیر به دوشش کوبید و فرمود   از ضعف فرزند خویش آزرده شد  )ع( حضرت

اگر  ترسی ندارم و    ،این ضعف و ترس را از مادرت به ارث بردی و من که پدر تو هستم»:

 . (65/1 :1395لسفی، ف)  «ترسیدیتو مادری چون زهرا داشتی نمی

سرشت خود احساسات  صفات موروثی خوب و پسندیده است و در  دارای  وقتی که کودك  

دارد  مطبوعی  عواطف  می   ، و  زودتر  و  است  آسانتر  نیکو  تربیتش  های  ویژگی و  تواند صفات 

  کودکانی که صفات موروثی و ساختمان ولی  گردد،  یرد و انسانی شایسته  پسندیده را فرا گ 

م  های بیشتر و دقیق تری لاز ها بد و ناپسند است، در پرورش و تربیت آنها مراقبت عاطفی آن 

های تربیت قبل  ترین مؤلفه انتخاب همسر شایسته یکی از مهم   بنابراین (  159/ 2،  همان ) است.  

:  فرماید بر فرزندان می   ثیر قانون وراثت با توجه به تأ )ع(  در این زمینه حضرت علی   . از تولد است 

ولد ضایع از ازدواج با شخص احمق و کم خرد بپرهیز که فرزند    ؛ « ....   ن اياكم و تزويج الحمقا فاّ » 

 . ( 353/ 5:  1393کلینی،  )   تباه شده خواهد بود   ( او )از نظر اخلاق 

حلالی است    لقمه   ،اثر دارد   وی تکوینی    امور در    های تربیت قبل از تولد کهلفه مؤ  از دیگر 

آنها شکل  که پدر و مادر می  تا مایه وجودی بچه  از جمله حقوق    .بگیردخورند  این حق 

 ،فرزند   ه عدی در زمان انعقاد نطفب  مرحله   .ثیر زیادی در سعادت او داردأفرزند است که ت

های  گی زیرا در تکوین کودك ویژ  است؛ لوب  حالت جسمی و روانی مادر از نظر شرعی مط

پیش  در   ن شك ندامت و پشیمانیوثر است و نادیده گرفتن آن بد جسمی و اخلاقی او مؤ 

حساس است و    یاررعایت حال فرزند در دوران جنینی است که بس  ، مرحله بعدی  .دارد

 . (13و 12،   1386)قنبری،ثر است ؤم  ویدر تکوین   ت مادرتمام حرکات و سکنا
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 حق تربیت پس از تولد 

 انتخاب نام نیک -1

در آینده به  ؛ چراکه  ستبرای او  خاب نام نیکو د بر پدر و مادر در بدو تولد انت حق فرزن

کودك  برای توجه به شخصیت  است  ای  نام وسیله شود.  خوانده میطور مستمر با این نام  

و    ش شك مورد تمسخر قرار گرفته و سبب رنجمضحك باشد بی اگر نامی مستهجن و    و

های خوب و  نام   از این رو باید دقت کرد تا از   . آوردخواهد  را فراهم  آزردگی خاطر کودك  

ها استفاده  رد شده برای فرزندان خود از بهترین نام آوروایات  در  که  ؛ چناننیکو استفاده شود

آور فضایل و مکارم  دگار و یادوران بندگی و عبودیت پ آن است که نشرین نام  تکنید و به

باشد  نیز در این خصوص میحضرت علی  .اخلاقی  ان »اید:  فرم )ع(  الوالد  الولد علي  و حق 

   .(399 : 1381فولادوند، )  «القرآنو عيني ادبه و يعلمه  يحسني اسمه

 حلم و بردباری در امر تربیت   - 2

داشته باشیم که    ؤمنین )ع(امیرالم   پربار و حکیمانه   ای به قطعه اشارهلازم است    ابتدا  در

 ، ولدك  ليس الخيران يكثر مالك و»  : ند فرمود  چیست؟   پرسید خیر از ایشان  جواب کسی که    در 

ان يعظم حلمك وان تبا هي الناس بعبادة ربك فان احسنت حمدت   و  ولكن الخير لن يكثر علمك،

و    رجل اذنب ذنوبا فهو يتداركها باتوبة،  ،لرجلينإِلاَّ  خير في الدنيا  ان اسألت استغفرت الله و لا  الله و

این نیست که    خیر در؛  «عمل مع التقوی وكيف يقل مايتقبليقل  رجل يسارع في الخيرات و لا

اینکه به    و  بردباری توست  حلم و  زیاد شدن علم و   در   خیر   فرزندانت زیاد شوند،   ثروت و 

 را  خدا  ،اخلاقت خوب بود   و  اگر رفتار و کردار  .بندگی و عبادات پروردگارت مباهات کنی

این دنیا خیر   در   .یطلب مغفرت نما اوحضرت  کردی از  بد  اگر و  این خوبی سپاس کن  بر

کسی    وترك کرده  با توبه    آن را  رتکب گناهی شده ومکسی که  ؛  برای دو نفر  نیست مگر
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ك نیست،  عملی که همراه با تقواست کم و اند   گرفته است. ها سرعت  سوی تمام خوبی که ب

 .( 18/250،  1385ابن ابی الحدید،  )  است؟!  که پذیرفته شده چگونه کم و اندك باشد عملی  

  به کارگیری هر  بردباری و  دانش،   :است  عرشی به سه حقیقت اشاره شده  این فراز   در

در پایان به این معنا توجه داده شده که علم و حلم و بکارگیری    و دو که عبادت حق است  

 تا به قبولی حضرت حق برسد.  معصیت باشد   خودداری از  و  از گناه   آن باید همراه با پرهیز

شود که  ملکوتی چنین استفاده می این جملات  از ، مادر حقوق فرزند بر پدر و خصوص در

باید به وظا  وهله  مادر در  پدر و از ف و مسئولیت یاول  به فرزندان  نظر    های خود نسبت 

آن حوصله و بردباری به  درجه بعد برای اجرای    و در ند  ی پیدا کنیبصیرت و آشنا  ،اسلام

خود مباهات در باطن    ، ی آن دستورات که عبادتی بزرگ استبکارگیردر    و خرج دهند  

رعایت حقوق    و را در توفیق توجه به فرزندانشان  حضرت حق    و  داشته و خوشحال باشند 

در تمام    و طلب مغفرت نمایند    ، زد  آنان سر  و اگر زمینه تقصیری از آنان سپاس گویند  

و    توجه به حقوق فرزند   باد نرود.   بر که زحمات آنان  رعایت کنند    جوانب مسئله تقوا را

و خیری عظیم است،که ثمرة    بدون تردید عبادتی بزرگ  حقوق،  ایزحمت کشیدن برای اد

 آخرت نصیب خود انسان می شود.  آن در دنیا و 

   ی مناسبزمینه تربیتفراهم نمودن  -3

 هایزمینه اگر و است ایشان صحیح تربیت زمینه نمودن فراهم  فرزندان حقوق از یکی

.  داد نتیجه نخواهد  آنان  در تربیتی روشهای  اعمال ،مهیا نگردد فرزندان  در صحیح تربیت

  جسمی   نیازهای   تأمین   چگونگی کودك،  نامگذاری   بارداری،  دوران   در   مادر  رفتار و  ط شرای

  نحوه   والدین،  نفرین  و  دعا  ،دادن  صدقه  ،کردن  عقیقه  فرزند،  شخصیت   به  توجه  روحی،  و

  در   که   هستند   مسائلی   جمله   از  دیگر  عامل  هاده   و   تنبیه   و   تشویق  شیوه   دوستان،   گزینش

  های انتخاب   و  دارد  ثیرتأ   کودك  هایخصلت   و   خوی  و  خلق  شخصیتی،  هایویژگی   حالات،

إِنَّمَا قَلْبُ وَامام علی )ع( در این خصوص میفرماید: »  زند.می   رقم   زندگی   مسیر   در   را   وی 
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يَشْتَغِلَ   دَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُو قَلْبكَُ، وَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا ألْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيءٍ قَبِلَتْهُ، فَبَادَرتُْكَ بِالاَ ااَالْحَدَثِ كَا

أَجمَْعْتُ عَلَيْهِمِنْ   وَ  ...تَجْرِبَتَهُ  هُوَ  مْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ أَهْلُ التَّجَارِبِ بُغْيتََلاَلُبُّكَ، لِتَسْتَقبِْلَ بِجِدِّ رَأيِْكَ مِنَ ا 

قلب جوان زمین  ؛«نَفْسٍ صَافِيَةٍ أَدبَِكَ أَنْ يَكوُنَ ذلِكَ وأََنْتَ مُقْبِلُ العُْمُرِ مُقْتَبلَُالدَّهْرِ، ذوُنِيَّةٍ سَلِيمَةٍ، وَ 

  که قلبت سخت شود و آن  پیش از.  پذیردآن کاشته شود می  بذری در  خالی است که هر

  را بر  همت خود  و  به تعلیم و تربیت تو مبادرت نمودم  یگر مشغول گردد،ور دبه امفکرت  

تی سالم  نیّدارای   و روزگارت رو به جلو  به پیش است و  رو زیرا عمر تو    ،تربیت تو گذاشتم

   .(295 : 1385،ابن ابی الحدید )روحی با صفا هستی  و

نمودم  اقدام به وصیت    ، ها تجارب وآگاهی باری از  ری با کوله سن پی   در   فرمایند: می   همچنین 

هجوم آورد و همچون مرکب سرکش    های دنیا بر تو فتنه   و   که هوا هوس آن برای تو قبل از  

کارهای بیهوده به کار گرفته    های غلط و راه   این که این زمین مستعد در   از   . من قبل گردی 

 خوشبختی شکوفا سازم. سعادت و    در مسیر   هایش را توانایی   باید استعدادها و   ، شود 

 جلب اعتماد در تربیت تحبیب و   تأثیر

و اعتماد  جلب  بر  تربیت  امر  در  خیر  موفقیت  اظهار  و  برانگیختن  تحبیب  و  خواهی 

؛ چنانکه حضرت )ع(  گیردصی که تحت تربیت و پرورش قرار میاحساسات و عواطف شخ

الْوَالِدِ الْفَانِ، الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ، الْمُسْتَسْلِمِ  مِنَ  »  :فرمایند نامه خود می قسمت اول وصیت  در

يُدْرَكُ، السَّالكِِ  مَوْلُودِ الْمُؤَمِّلِ مَا لاَلِلدَّهْرِ، الذَّامِ لِلدُّنْيَا، السَّاكِنِ مَساَكِنَ الْمَوتَْى، الظَّاعِنِ عَنْهَا غَداً، إِلَى الْ

 تَاجِرِ الْغُرُورِ، وَ عَبْدِ الدُّنْيَا، وَ  يَّامِ، وَرَمِيَّةِ،ص الْمَصَائِبِ، وَ الاْ رَهِينَةِ سْقَامِلكََ، غَرَضِ الاْسَبِيلَ مَنْ قَدْ هَ

  اتِ، وَ صَرِيعِ الشَّهَوَ   فَاتِ وَ الاْ  نصُْبِ   حْزَانِ، وَ لاَقَريِنِ ال  حَلِيفِ الْهُمُومِ،   أَسِيرِ المَْوْتِ، وَ  غَريِمِ الْمَنَايَا، وَ

آفتاب عمرش رو به غروب   که   معترف به سختگیرى زمان،   از پدرى فانى،  ؛«مْوَاتِخَلِيفَةِ الاْ

و   در منزلگاه پیشینیان سکنى گرفته  و که هم؛  و خواه ناخواه تسلیم گذشت دنیاست  است
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 آید نمى زومند چیزى که هرگز بدست  آر  به فرزندى آرزومند،  فردا از آن کوچ خواهد کرد 

نهد که دیگران در آن گام نهادند و هلاك شدند! به کسى که هدف  راهى گام مى   و در

بازرگان غرور، بدهکار و اسیر    بنده دنیا،  رس مصائب، ردر تی   ها است،گروگان روزگار،بیماری

  و جانشین مردگان   مغلوب شهوات  آماج آفات و بلاها،   ها،قرین غم   ها، پیمان اندوههم  مرگ، 

 . (402 : 1387شتی،د) است

و   معمولاً و   عواطف  احبا  بین  فراق  احساسات  و  فراق    مخصوصاً  ، اقرباء هنگام جدایی 

نامه قبل از طرح  ین جهت است که وصیتبه ا بروز و ظهور بیشتری دارد و ،مرگ  می و ئدا

پدری است که قریب شصت    از   این وصیت  هرگونه سفارشی با این عبارت شروع می شود: 

بلکه دیگران    مرگ هم مختص او نیست،  و  استزوال    به مرگ و   رو   او گذشته  و سال از عمر  

دهند که فرزندم تو  کر می بعد به این نکته تذ   .قبل از او بودند تسلیم مرگ شدند   هم که

داشتن آرزوهای    در زندگی چند روزه دنیا با  و   ی کار ماندنی نیستفریب  هم در دنیای بی وفا و

 دست به گریبان هستی. زیاد با مصائب و مشکلاتی 

چینی و فراهم نمودن آمادگی ذهنی برای  مقدمه  نامه نیز درصدد دومین قسمت وصیت

أَمَّا »  خواهی و محبت و دلبستگی است:راه تحریك عواطف و اظهار خیراز  صایح  پذیرش ن

خِرَةِ إِلَيَّ، مَا يَزعَُنِيعَنْ ذِكْرِ جُمُوحِ الدَّهْرعَِلَيَّ، وَإِقْبَالِ الاْ  بَعْدُ، فَإِنَّ فِيَما تَبَيَّنْتُ مِنْ إِدبَْارِ الدُّنْيَا عَنِّي، وَ

  نِيرَأيِْي، وَ مَنْ سِوَایَ، وَالاْهْتََِمامِ بِمَا وَرَائِي غَيْرَ أَنِّي حَيْثُ تَفَرَّدَ بِيدوُنَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي، فَصَدَفَ

يَشوُبُهُ صِدْقٍ لاَ  ونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَ لِي مَحْضُ أَمْرِی فَأَفْضَى بِي إِلَى جِدٍّ لاَ يَكُصَرَفَنِي عَنْ هَوَایَ، وَصَرَّحَ

 وَجَدتُْكَ بَعْضِي، بَلْ وَجَدتْكَُ كُلِّي، حَتَّى كَأَنَّ شَيْئاً لَوْ أَصَابَكَ أَصاَبَنِي، وَكَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ أتََاكَ  وَ. كَذِبٌ

 أَنا بَقِيتُ لَكَ  نْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِيني مِنْ أَمْرِ نَفْسِي، فَكَتَبْتُ إِليْكَ كِتاَبِي هَذا، مُسْتظْهِراً بِهِإِنْأتَاَنِي، فَعَنَانِي مِ

آوردن آخرت به  و روى   از پشت کردن دنیا و چیرگى روزگارآگاهى من    اما بعد!  ؛«أَوْ فَنِيت

و    بسوى آخرت جلب کرده است  را   و تمام اهتمامم   باز داشته  مرا از یاد غیر خودم   سویم،
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هوا و هوسم را کنار   این وضع،   ام.روى برتافته   از آنجا که به خویشتن مشغولم از غیر خودم 

اى رسانده که سراسر لذا مرا به مرحله   را براى من آشکار ساخته،  ىیو نظر خالص و نها  زده

 نیست  کشانده که در آن دروغ داقتى  راستى و صه  و ب   ندارد است و شوخى در آن راه    جدى

رسد به من  بتو  ه  اگر ناراحتى ب  چنانکهآن   بلکه همه خودم یافتم،  و چون تو را جزئى از خود،

این جهت اهتمام کار تو را  ه  ب  مرا گرفته،   و اگر مرگ دامنت را بگیرد گویا دامن   رسیده

خواه من زنده    تو باشد،  گاهلذا این نامه را براى تو نوشتم تا تکیه   ،اهتمام کار خود یافتم 

 .(جا)همان یا نباشم باشم

این قسمت امام )ع( می فرمایند: برای من روشن شده که دیگر باید تنها به فکر    در

  ه تو فرزند و لکن به این علت ک  ، غم خود را متوجه آخرت خود نمایم  و هم    خود باشم و 

گویا هر مصیبتی بر تو وارد شود    و اگر  وجود من استاز  وجودت    هستی و  جگر گوشۀ من

ی که بنا نداشتم به غیر از  نویسم در حالاین وصیت را بر تو می   است،  بر من وارد شده 

به نصیحت تو مشغول   ،بینمرا از خودم جدا نمی ولی چون تو ،شتغالی داشته باشمخودم ا

 اشد.ممات من کمکی برای تو ب در حیات و   این وصیت را برای تو نوشتم تا شدم و

  فرمایند: طف می خواهی و برانگیختن عوا ابراز خیر در بخش دیگر برای اظهار محبت و  ایشان  

أَوْرَدْتُ خِصَالاً    هْناً بَادَرتُْ بوَِصِيَّتِي إِلَيْكَ، وَ  رَأَيْتُنِي أَزْدَادُ وَ َو  یْ بُنَيَّ، إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْتُ سِنّاًا » 

يَعْجَلَ بِي أَجَلِي دُونَ أَنْ أُفْضِيَط إِلَيْكَ بِمَا فِي نَفْسِي، أَوْ أَنْ أَنْقُصَ فِي رَأْيِي كَمَا نُقِصْتُ   مِنْهَا قَبْلَ أَنْ

وَ الْهَوَى  غَلَبَاتِ  بَعْضُ  إِلَيْكَ  يَسْبِقَنِي  أَوْ  جِسْمِي،  النَّفُور  فِي  كَالصَّعْبِ  فَتَكُونَ  الدُّنْيَا،    پسرم!   ؛«فِتَنِ 

این وصیت ه  ب  گراید،مى  سستىه و دیدم قوایم ب  امیافتم به سن پیرى رسیده مى که  هنگا

رسد در حالى که آنچه را    اجلم فرا   مبادا  تو گفتم،ه  ى از آن را بیو فرازها  مبادرت ورزیدم 

یم نقصانى ایجاد شود همچنانکه  أر  از آنکه در   و پیش   یان نکرده باشم ام بدر درون داشته 
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هاى دنیا بر تو هجوم آورد و  از آنکه هوا و هوس و فتنه   ا پیشدر جسمم بوجود آمده ی

 . (404،همان) گردى همچون مرکبى سرکش 

اساسی که از خلال  دو نکته  نامه به کار رفته است و  این وصیت  مرتبه در  13  بُنیََّکلمه  

اینکه  که پیری و گذشت عمر علاوه بر  ناول ای  :عبارت است از  شود ناد میاست  این عبارات

که  اینگردد. دوم  ذهن و قوة تفکر نیز می جب تضعیف  وشود مای جسم میباعث ضعف قو

 .  دهد ز دست میدیگر ظرفیت پذیرش حقایق را ا ، گیرداگر قلب انسان زنگار 

از این وصیت شریف که در  ابراز  آن اظهار محبت و ج  چهارمین بخش  اعتماد و  لب 

 تَوَخَّيْتلَُكَ جَمِيلَهُ، وَ  فَاسْتَخلَْصْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نَخِيلَتَهُلا،»  :از این قرار است  خواهی شدهخیر

أَجْمَعْتُ عَلَيْهِمِنْ أَدَبِكَ    رَأيَْتُ حَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِي الْوَالِدَ الشَّفِيقَ، وَ  صَرَفْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ، وَ

آرَائِهِمْ مِثْلَ الَّذِی   أَنْ يَلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهْوَائِهِمْ وَ  ثُمَّ أَشْفَقْتُ  ...   ذلكَِأَنْ يَكوُنَ 

أَمْرٍ لاَ آمَنُ الْتَبَسعََلَيْهِمْ، فَكَانَ إِحْكَامُ ذلِكَ عَلَى مَا كَرِهْتُ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِسْلاَمِكَ إِلَى  

الْهَلَكَةَ وَ لِقَصْدِكَ، فَعَهِدْتُ إِلَيْكَ وَصِيَّتيِ   عَلَيْكَ بِهِ  رَجَوْتُ أَنْ يُوَفِّقَكَ اللهُ فِيهِ لِرُشْدِكَ، وَأَنْ يَهْديَِكَ 

و از بین   را برایت خلاصه کردم  برگزیده  های مهم وب گذشته قسمتمیان تجار  از  «؛هذِهِ

لذا همانگونه   را از تو دور داشتم.   انتخاب نمودم و مجهولات آن  زیبایش را برایتهمه آنها  

و  دیدم که تخواهد من نیز صلاح ها را براى فرزندش مى مهربان بهترین نیکى  که یك پدر

آنگاه از این ترسیدم که آنچه بر    خود را بر آن گماشتم،  و همت  صورت تربیت کنم  را بدین

  اند بر توهوا و هوس و عقاید باطل مشتبه شده و در آن اختلاف نموده اثر پیروى  مردم در 

تو    مین دلیل روشن ساختن این قسمت هر چند چندان خوشاینده  به  نیز مشتبه گردد،

ایمن نباشم   پیش من محبوبتر از آن است که تو را تسلیم امرى سازم که از هلاکتت   ،نباشد 

 . کند مقصودت رهبرى  و به   صلاحت توفیق دهد   ا در طریق رشد وو امیدوارم خداوند تو ر

 . (جاهمان) فرستماینك این وصیتم را براى تو مى
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یابیم که  می ن )ع( به وضوح درامام حسوصیت به    ان علی)ع( در از این بخش از سخن

پدرمسئو و   فقط   لیت  خوراك  تأمین  نیست،   در  فرزند  مسکن  و  پدر   پوشاك  یك  بلکه 

رد  جه داأله آموزش و پرورش فرزند خویش توهر چیز به مسو متعهد بیش از  شناس  وظیفه

رلوحۀ برنامه  نماید و تربیت صحیح فرزند خود را س و نسبت به آن احساس مسؤلیت می 

قرار می  در   دهد.زندگی خویش  فرزند   )ع( دعای حضرت    نکته دیگر  است که    شانبرای 

 .پدران نسبت به فرزندانشانت برای همه دستوری اس  ، علاوه بر تحبیب و ابراز علاقه

خیر ابراز  آن  در  که  شریف  این وصیت  از  قسمت  و  پنجمین  اظهار محبت  و  خواهی 

ظر لنفسك وان اجتهدت فاني لم آلك نصيحة و انك لن تبلغ في الن»  : چنین است  دلسوزی شده 

تو هر قدر هم کوشش کنی و    وات کوتاهی نکردم من از هیچ اندرزی درباره  ؛«مبلغ نظرلك

را صلا نهی دبخوا  ح خویش  بگیریر  آظر  به  را  مصالح خود  ان،  تو  ن  دربارة  که من  دازه 

 . (406، همان) تشخیص نخواهی داد  ،امتشخیص داده 

از وصیت این قسمت  و دلسو نهایت صراحت، خیر  در  )ع(امام    ، نامه در  را  خواهی  زی 

به   نماید   فرزندشاننسبت  می  بر   .ابراز  نیز    ، این  علاوه  دیگری  عبارکه  مطلب  این   ت ا از 

  سرد و گرم روزگار،  چشیدنتجربه و  داشتن  دلیل    پدر به  که است    اینشود  فهمیده می

وسیع به تری  دید  دارد   درخصوص   فرزند   نسبت  او  مفاسد  و  می  مصالح  راهنمای  و  تواند 

 دلسوز و آگاهی برای او باشد.

  نهج البلاغه آثار تربیت در 

به    ،انجام پذیرد  مبنای رهنمودهای قرآنی و سیره پیامبر)ص( و ائمه )ع(اگر تربیت بر  

نهج البلاغه  ترین آنها که در  برجستهجمله    در پی خواهد داشت که ازتبع آثار مطلوبی را  

 : را برشمردتوان موارد زیر می  ، نیز به آنها اشاره شده
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 عبودیت  -1

اسلام    شود. عبودیت درخالق خود می  «عبد »اثر این است که انسان  اولین و بارزترین  

و (  )صپیامبر  توان به آن می مصادیق  از  پیشگاه خداوند است که  بالاترین مقام انسانی در  

)ع(  امامکرد.  اشاره    ائمه  اساس  بر همین  و  بشر است  آفرینش  رمز  خود را  (  )ع  عبودیت 

 . (436، مانه) خواند »عبدالله« می

 با ایمان شدن - 2

  شدن فرزند است و طبعاً   «مؤمن»،  نهج البلاغه در  اسلامی  تربیت  بارز  یکی دیگر از آثار  

نگران خود  متواضع، پندگوی و دل  و  و شروط تربیت درست را دارا بوده  چنین فردی صفات

و دارای    است در دلش پنهان  اش مسرور و اندوه  چهره  و   و دیگران و ترسان از خوف خداست

 .( 586 ، همان)سعه صدر است 

 با تقوا شدن  -3

  در خطبه   ؛ چنانکهشدن فرزند است«  متقی»، نهج البلاغهدر    اسلامی  تربیتز دیگر آثار  ا

ای است سپاسگذار و از لحاظ  صفت از متقی یاد شده است. متقی بنده  110»همام« حدود  

به درجه با وجود همه قرب  تقوایش    حیات،  ها در عرصهبستبن  ای رسیده که  دلیل  به 

 . (309،همان)  وند راه نجات را بر او گشوده استخدا

 حزب الله شدن  - 4

،  ( )ع بر اساس توصیف امام علی   شدن فرزند است.   « الله حزب » اسلامی   ار تربیت ث یکی دیگر از آ 

رساند و در راه او  های دشوار را در پیشگاه خدا به انجام می الله کسی است که مسئولیت حزب 

کند تا توان ایستادن از  خواب شیرین را آنقدر ترك می   . از هرگونه تلخی و سختی هراس ندارد 

ست را بالین خویش  د شود، زمین را بستر و کف  چیره می   دهد و وقتی خواب بر او کف می 

 . ( 428  ، همان )   شود محبوب خدا می     ه د سازد و در آخر به قرب الهی رسیده و بن می 
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»خداوند او    :دهند می اینگونه شرح    ،که محبوب خداسترا  ای  بنده  صفات(  )عامام علی

  بیرون ساخته درون و ترس را جامه  را در نبرد با نفس خویش یاری داده، او اندوه را جامه

نزدیك  در شبستان قلبش چراغ هدایت فروزان است. بدین گونه او را به نفس خویش    است.

نگری بینش یافته، به یاد خدا بوده و به عمل  است. او با ژرفکرده و سختی را آسان نموده 

  جرعه سیراب شده  خویش افزوده است. آب گوارا را از آبشخور هموار نوشیده و با نخستین 

تنهایی    بیرون آمده، خود به   س گام در راهی روشن نهاده و از کوردلی و هوا و هو   است.

های هلاکت گردانیده، راه خویش را با بینشی درست برگزیده و  کلیدهای هدایت را در قفل

 . (104 ،همان)  مند شده است«پیش رفته است و از یقینی به روشنی آفتاب بهره 

 نتیجه گیری 

به دست آمد از جمله حقوقی که    نهج البلاغه های  ها و حکمتها و نامه بررسی خطبه با  

حق فرزند   ،اند و بر اعطای آن به ذی حق تأکید ورزیده نموده  ا مطرح  آن ر  )ع(حضرت علی

ی و صحیح فرزرند تربیت دین  ،لفه این حق ترین مؤمادر است که از جمله مهم  بر پدر و 

شود و در ادامه زندگی  یر از قبل از تولد فرزند آغاز می مر خطو این ا  توسط والدین است

   . گرددمیل می تک فرزند 

قرار   تربیت در مسیر درست خود  با ح  گیرد هرگاه  به  و  نظر  با  والدین  بردباری  و  لم 

  که در ظلّ  در پی خواهد داشت  مطلوبی آنگاه اثرات    گردد،های مناسب انجام  سازی هزمین

 . یابد ، دست میغایت خلقت است آن نسل بشر به سعادت که 
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 نهج البلاغه آمال امیرالمؤمنین )ع( در  

 1  سیده شهربانو سلیمانی 

 

 

 

 چکیده 

های قلبی، شخصیت  ها، خواستهاز آنجایی که امیدها و آرزوهای هر انسانی بیانگر دغدغه

)ع( چه   که حضرت  مطلب  این  دانستن  اوست،  درونی  استعدادهای  محركّ  نیروی  و  او 

امیدها و آرزوهایی در سر داشتند و هر یك از آنها را چگونه و تحت چه شرایطی بیان 

شناخت هر چه بیشتر و بهتر شخصیت امیرالمؤمنین)ع( و    اند، منظر روشنی را برایکرده

های ایشان و آنچه که دوست داشتند در آینده نزدیك یا دور محقق گردد، پیش  دغدغه

رو نوشتار حاضر به بررسی و استخراج آرزوهای امیرالمؤمنین )ع(  گشاید. از اینروی ما می

م آرزوهای حضرت )ع( را چنین برشمرده  به شیوه تحلیل محتوا پرداخته و اهّ  نهج البلاغه در  

است: امید به فضل و رحمت الهی، آرزوی موفقیت یاران، هدایت گمراهان، نبرد با دشمنان  

 حق و شهادت. 

 نهج البلاغه اَمل، امید، آرزو، علی )ع(،  کلیدواژگان:

 
 .gmail.com86sh.skh@ طلبه سطح سه کلام اسلامی مدرسه علمیه قاسم ابن الحسن )ع(؛  . 1

* 

* 
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 مقدمه

ند؛ چنانکه  ک غرایزی است که انسان را به تحصیل کمالات تشویق می امیـد و آرزو از جمله  

وَالِدَةٌ وَلَدَهَا وَ لاغَرَسَ غَارِسٌ    رَحْمَةٌ لِأُمَّتِي وَ لَوْلا الْأَمَلُ مَارَضَعَتْ  الْأَمَلُفرماید: » رسول اکرم )ص( می 

داد  امید، رحمتی است برای امت من و اگر امید نبود هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی   ؛ شَجَراً

(. اما خداوند دستیابی به چیزی را  173/  74:  1403)مجلسی،    نشاند« و درختکاری نهالی نمی 

به صرف آرزو کردن نفی کرده است، زیرا مالك دنیا و آخرت، فقط خداوند است و تحقق آرزوها  

بنابراین امید و آرزوی هر انسان مؤمنی باید به خداوند منتهی    پذیرد. نیز به اراده او انجام می 

کوشد؛ چنانکه علی )ع(  ه باشد برای رسیدن به آن میگردد. هرکس به چیزی امید داشت

؛ هر کس امیدوار باشد، باید امید او در کردارش فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِفرماید: »می

(. آرزوهای هر انسانی نشانگر درجه ایمان و معرفّ  160، خطبه  نهج البلاغه آشکار شود« )

بازگو میترین خواستهشخصیت اوست؛ چراکه عمیق کند. در  های درونی و قلبی وی را 

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ  إِنَّ  های ایمان معرفی شده است: »امید به خداوند از نشانه   قرآن

؛ همانا کسانی که ایمان آورده و  جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

امید به رحمت پروردگار دارند و  کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده  اند، 

 (.  218نده و مهربان است« )بقره/ خداوند آمرز

عمیق    بررسی  است  حاضر  نوشتار  هدف  آنچه  خواسته اما  امیدهای  ترین  و  آرزوها  ها، 

عنوان امام اول و وصی پیامبر )ص( و اسوه تمام شیعیان جهان است  امیرالمؤمنین علی )ع( به 

ن مطلب علاوه  که چه چیزهایی بوده و تحت چه شرایطی عنوان شده است. تحلیل و بررسی ای 

امیرالمؤمنین  بیشتر  شناخت  برای  آنکه طریقی  می  بر  دوستدارانشان  روی  به  و  )ع(  گشاید 

ای برای ما  گذارد، الگو و نمونه های ایشان را به نمایش می هایی از شخصیت والا و دغدغه جلوه 

 خواهد بود که چه آرزوهایی داشته باشیم و به چه دل ببندیم و امید داشته باشیم. 
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 شناسی فهومم

معنای امید و آرزوست  ( در لغت به 27/  11ق:  1414»آمال« جمع »أمل« )ابن منظور،  

(. معنای حقیقی برای ماده اَمل، رجاءِ بعید و  113/ 1ق: 1412؛ همو،  74/ 1: 1377)قرشی، 

(. همچنین  149/  1:  1368داشت امری دیرحاصل است که به آن آرزو گویند )مصطفوی،  چشم 

/  1ق: 1404تحقق و انتظار بیان شده است؛ یعنی همان »رجاء« )ابن فارس،  اصل در »أمل« 

/  11ق:  1414منظور،    معنای »رجاء« )ابن ها »أمل« به رو در بسیاری از لغتنامه (. از این 140

/  2ق: 1404؛ ابن فارس، 358/ 10ق: 1414؛ صاحب بن عباد، 347/ 8: 1409؛ فراهیدی، 27

؛  309/  14ق:  1414؛ ابن منظور،  310/  5:  1375ست )طریحی،  ( و ضد »یأس« آمده ا 494

 (. 176/  6ق:  1409فراهیدى،  

بینیم معنای امید برای آن ذکر شده است )مصطفوی،  با مراجعه به واژه »رجاء« نیز می

(. »رجاء« گمان و پندارى  437/  1:  1377؛ همو،  61/  3ق:  1412؛ قرشى  149/  1:  1368

شادى در آن هست. »خوف و رجاء« یا »بیم و امید« هر دو    است که اقتضاى رسیدن به

(؛ زیرا وقتی به چیزى امیدوار باشیم، در  346ق:  1412در معنى ملازم یکدیگرند )راغب،  

 (.63/ 3ق:  1412همان حال خوف نرسیدن به آن را هم داریم )قرشى، 

به نیز  منظور،  »طمع«  )ابن  است  آمده  یأس  و ضد  امید  و    239/  8ق:  1414معنای 

گوید: »طمع« علاقه نفس است به نفع مظنون و نظیر آن است »أمل«  (. طبرسى می 240

داشت معنای چشم(. »أمل« به683/  2:  1377و »رجاء« و نقیض آن »یأس« است )قرشی،  

گردد، اما »طمع« در مواردی  دیرتر حاصل میو استعمال آن بیشتر در مواردی است که  

ترسد است که حصول آن نزدیك است. »رجاء« بین »أمل« و »طمع« است. راجی گاهی می

شود  تر گردد واژه »أمل« استعمال میکه مأمولش حاصل نگردد و زمانی که خوف قوی

 (.   22/ 1ق: 1414)فیومى، 
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، شوق،  رغبة منی، وطر، طلب، انتظار، علاقه،  های عربی واژه آرزو عبارتند از: تسایر معادل

(.  95،  همان)  رغبة های امید عبارتند از: انتظار و  ( و معادل38- 37:  1376)دشتی،    شهوة 

( از: کراهت، بغض  آنها عبارتند  ،  همان (، نفرت )322،  هماندر طرف مقابل، متضادهای 

 ( رغب عن و یأس. 498، همان(، رغم )572

به آرزو ک»تمنّى«  بهمعنای  »امنیّه«  و  آرزو که جمع آن »امنیاّت«  ردن است  معنای 

از شى است. راغب می انسان حاصل میگوید: »تمنّی« صورتی است که  شود  ء در ذهن 

ق:  1412معنای هر حاجت مهم و بزرگی است )راغب،  (. »وطر« به995/  2:  1377)قرشی،  

. »علاقه« معادل میل،  (1144/  2:  1377؛ قرشی،  206/  9ق:  1414؛ صاحب بن عباد،  874

است )دشتی،  رغبة  نیز معادل »حبّ« به451:  1376، شوق، انس و حبّ  معنای  (. »ودّ« 

(. »ودُّ«، محبت به چیزی و  1126/  2:  1377؛ قرشی،  321،  هماندوست داشتن است )

؛ مدنی  453/ 3ق:  1414؛ ابن منظور، 860ق: 1412تمنّی و آرزو داشتن آن است )راغب، 

(.  621/  2:  1377معنای میل شدید است )قرشی،  (. »شوق« به312/  6:  1384شیرازی،  

(. »رغب« وقتی با »فى« و  575:  1376« یعنی خواستن و علاقمند بودن )دشتی،  رغبة »

و زمانی که با »عن«   معناى دوست داشتن، مایل بودن و حریص بودن است»إلى« بیاید به

به کناره بیاید  اعراض،  بى معناى  و  )قرشی،  اعتگیرى  است  راغب،  456/  1:  1377نایى  ؛ 

معنای دوست داشتن و میل کردن و جمع آن »شهوات« است؛  « بهشهوة (. »358ق:  1412

(. در فرق بین »شهوت« و »تمنّی« آمده است 619/  2:  1377ها )قرشی،  یعنى خواستنى 

الی  که شهوت فقط به آنچه توسط ادراکات حسی مورد پسند قرار گیرد تعلق دارد، در ح

گیرد؛ مانند که تمنّی هم به آنچه مورد پسند باشد و هم به آنچه ناپسند باشد تعلق می

 (. 117ق:  1400اینکه انسان تمناّی مرگ داشته باشد )عسکرى، 
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های گوناگونی ادا شده است که عبارتند  بینیم آرزو با واژه نیز می   قرآن کریم با مراجعه به  

(.  168  - 170/  1:  1386،  قرآن ، أمل )مرکز فرهنگ و معارف  از: لیت، لو، هل، لعل، تمنّی، ودّ

امید در بسیاری از آیات با مشتقات واژه »رجاء« و »عسی« آمده است. در برخی از آیات نیز با  

 (.  402/  4،  همان هایی مانند »عسی« و »لعل« به خداوند نسبت داده شده است ) واژه 

 نهج البلاغه انواع آرزو در 

خ دیگر  مانند  و  صلتآرزو  ستوده  اصل  در  داده،  قرار  بشر  نهاد  در  خداوند  که  هایی 

اما گاهی   آدمی است،  بالقوه  و  استعدادهای درونی  نیروهای محرکه  از جمله  و  سودمند 

گراید، لذا پیشوایان دین، ما را نسبت به  سرعت از مدار اعتدال خارج شده و به افراط میبه

از درازی آرزو چنانکه انسان را به خود سرگرم    و   اند این خطر آگاه ساخته و هشدار داده

اند؛ امیرالمؤمنین علی )ع( در این خصوص  سازد و از کار و فعالیت بازدارد برحذر داشته

أَخْوَفَ مَا أَخَافُفرماید: »می اثْنَتَانِ  إِنَّ  الْهَوَى  عَلَيْكُمُ  الْأَمَلِ  اتِّبَاعُ  الدُّنْيَا  فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِ  وَ طُولُ  نَ 

أَنْفُسَكُمْ غَداً ترسم، هواپرستى و  ترین چیزى که بر شما مى ؛ همانا، وحشتناك مَاتَحْرُزُونَ بِهِ 

نهج آرزوهاى دراز است. پس، از این دنیا توشه برگیرید تا فردا خود را با آن حفظ نمایید« )

تن از این دنیا و برداشتن (. امام )ع( این عبارت را پس از توجه دادن به رف28، خطبه  البلاغه

اند؛ زیرا اجتماع این دو صفت وسیله دور شدن از آخرت است،  توشه سفر از آن بیان نموده

گردد )بحرانی،  که این خود موجب عدم آمادگى براى سفر و برنگرفتن توشه آخرت مى 

فَ مَاأَخَافُ عَلَيْكُمُ  أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَ فرماید: »(. حضرت )ع( در جای دیگر می48/  2:  1362

؛ اى مردم  فَيُنْسِي الْآخِرَة اثْنَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ  

از دو چیز مى  بر شما  از خواه همانا  پیروى  اما  آرزوهاى طولانى.  و  ش  ترسم: هواپرستى 

، خطبه  همانبرد« )دارد و آرزوهاى طولانى، آخرت را از یاد مى نفس، انسان را از حق باز مى 

؛ یاد مرگ  وَ حَضَرتَْكُمْ كَوَاذِبُ الْآمَال  قدَْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكْرُ الآْجَالِ فرماید: »(. همچنین می42
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(. از  113، خطبه  همانهاى شما رفته و آرزوهاى فریبنده جاى آن را گرفته است« )از دل 

اند: آرزوهای طولانی  توان فهمید که آرزوها از نظر امیرالمؤمنین )ع( دو گونهاین عبارات می

ن که  های آاند و نمونهارزشند و آرزوهای غیرفریبنده که باارزش و متعالیو فریبنده که بی

 متعلق به خود امیرالمؤمنین )ع( است در ادامه خواهد آمد.  

 فَأَكْذِبُوا الَأمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ  وَ يُنْسِي الذِّكْرَ  وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَلَ يُسْهِي الْعَقْلَ بنابراین در عباراتی مانند: »

مَغْرُورٌ صَاحِبُهُ  را  وَ  عقل  دراز  و  دور  آرزوهاى  که  بدانید  فراموشى   غافل؛  به  را  خدا  یاد  و 

و صاحبش فریب خورده«   اند سپارد. آرزوهاى ناروا را دروغ انگارید که آرزوها فریبندهمى 

،  هماننیازى، ترك آرزوهاست« )؛ بهترین بىأَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى ( و »86، خطبه  همان)

ر از منطق عقل و شرع است ( منظور از »أمل« همان آرزوهای دور و دراز و دو34حکمت 

زند و چون  کند و بر محور امور مادی دور میکه انسان را غرق در عالم خیال و پندار می

به این و آن و   به توسل  وادار  او را  او ممکن نیست،  برای  امور  یافتن به همه آن  دست 

و گفته  نماید. با توجه به توضیحاتی که درباره مفهوم آرزورزی نسبت به دیگران میبخل

 پردازیم:   شد، اینك به آرزوهای امیرالمؤمنین می

 خدا، بهترین امید و آرزوی امیرالمؤمنین )ع(  -1

ای معروف به خطبه »اشباح«، در پاسخ به شخصی که از  امیرالمؤمنین )ع( در خطبه

کند خدا را توصیف کند، پس از حمد و ثنای الهی به بیان صفات ایشان درخواست می

فرماید: عرفی او پرداخته و در انتهای خطبه در مقام نیایش با پروردگار عالم میخداوند و م

الْكَثِيرِ  اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْوَصْفِ الْجَمِيلِ » التَّعْدَادِ  وَ إِنْ تُرْجَ فَخَيْرُ مَرْجُوٍّ ... وَ قَدْ   إِنْ تُؤَمَّلْ فَخَيْرُ مَأْمُولٍ  وَ 

هاى نیکو، و بسیار و  ؛ خدایا تویى سزاوار ستایش خَائِرِ الرَّحْمَةِ وَ كُنُوزِ الْمَغْفِرَةِرَجَوْتُكَ دَلِيلًا عَلَى ذَ 

اگر تو را آرزو کنند پس بهترین آرزویى، و اگر به تو امید بندند،   شمار تو را ستودن،بی

به امید بستم که مرا  به تو  امیدى.  هاى آمرزش آشنا سوى ذخائر رحمت و گنج بهترین 
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البلاغه کنى« ) (. در این فراز، حضرت )ع( خداوند را بهترین آرزوی هر  91، خطبه  نهج 

،  90نمایند. جناب فیض الاسلام نیز در ترجمه خطبه انسانی از جمله خودشان معرفی می

امید )فیض  لطف و کرم خداوند را متعلق آرزو می  او را متعلق  داند و رحمت و آمرزش 

 ( 1379الاسلام، 

بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي اذْكُرْنَا  فرماید: » به هنگام غسل دادن پیامبر )ص( می همچنین حضرت )ع(  

؛ پدر و مادرم فداى تو! ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن، و در  عِنْدَ رَبِّكَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ بَالِكَ

ن معناست که در قلب  « به ای وَ اجْعَلْنَا مِنْ بَالِكَ(. » 235، خطبه  نهج البلاغه خاطر خود نگهدار« ) 

پیامبر )ص( دارای چنان شأن و منزلتی باشد که به امیرالمؤمنین )ع( اهتمام بسیار بورزد و او  

جای    را نزد پروردگارش یاد کند. مؤیّد این مطلب، روایتی در بحا رالأنوار است که در آن به 

( و در روایتی دیگر، هر  527/  22ق:  1403« آمده است )مجلسی،  مِنْ هَمِّكَ«، » مِنْ بَالِكَلفظ » 

 (.  42/  13:  1337اند )ابن ابی الحدید،  دو لفظ با هم آمده 

»نهایت مأمول علی )ع( این است که به لسان خاتم الأنبیاء )ص( نزد خداوند تبارك و تعالی  

کند و  جلالت قدر او را درك می اش شده باشد، علوّ شأن و  یاد شود. کسی که نور معرفت روزی 

برد از اینکه نزد خداوند یاد شود و امید  دهد. آری! بنده لذت می زوی خود را چنین قرار می اَمل و آر 

دارد که نامش نزد حبیبش ذکر شود و نیز از حبیبش  و آرزویی جز او ندارد. دوستدار خوش می 

   گوید: یا ربّ! شیرینی ذکرت را به من بچشان« نزد او یاد شود و ذکر او بر زبانش باشد و می 

 آرزوی لقاءالله 

فرماید:  حضرت )ع( آرزوی خود را برای دیدار معبود و امید به پاداش او چنین بیان می

همانا من براى ملاقات پروردگار مشتاق و به   ؛إِنِّي إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاقٌ وَ حُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتظَِرٌ رَاجٍ»

 (. 62، نامه  نهج البلاغهپاداش او امیدوارم« )
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 امید به فضل و رحمت خداوند

در مواضع مختلف، امیدواری به رحمت    نهج البلاغهامیرالمؤمنین )ع( در چند جای  

لِلَّفرماید: »خداوند و پرهیز از یأس و ناامیدی را مطرح نموده و می هِ غَيْرَ مَقْنُوطٍ مِنْ  الْحَمْدُ 

نِعْمَتِهِ  رَحْمَتِهِ  مِنْ  مَغْفِرَتِهِ وَ لامَخْلُوٍّ  مِنْ  از  وَ لامَأيُْوسٍ  کسى  که  سزاست  را  ستایش خداوندى  ؛ 

هاى فراوان او بیرون نتوان رفت، خداوندى که از آمرزش رحمت او مأیوس نگردد و از نعمت

وَ نَسْتَعِينُ بِهِ اسْتِعَانَةَ  فرماید: »(. همچنین می45ه  ، خطب هماناو هیچ گنهکارى ناامید نگردد« )

وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ رَجَاهُ   رَاجٍ لِفَضْلِهِ مُؤَمِّلٍ لِنَفْعِهِ وَاثِقٍ بِدَفْعِهِ مُعْتَرِفٍ لَهُ بِالطَّوْلِ مُذْعِنٍ لَهُ بِالْعَمَلِ وَ الْقَوْلِ 

رى خواستن کسى که به فضل او امیدوار و به بخشش او  طلبیم، یااز خدا یارى مى  ؛ مُوقِناً

ایمان مى  او  به  مطمئن،  زیانش  دفع  به  و  او  آرزومند  به  یقین  با  که  ایمان کسى  آوریم، 

فَاسْتَفْتِحُوهُ وَ اسْتَنْجِحُوهُ وَ اطْلُبُوا إِلَيْهِ وَ  فرماید: »( و نیز می 182، خطبه  همانامیدوار است« )

؛ از خدا درخواست پیروزى و رستگارى  قَطَعَكُمْ عَنْهُ حِجَابٌ وَ لاأُغْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بَاب اسْتَمْنِحُوهُ فَمَا  

کنید، از او بخواهید و عطاى او را درخواست کنید، که میان او و شما پرده و مانعى نیست،  

 (.195، خطبه همانگردد« )و درى به روى شما بسته نمى

 ها امید به خداوند در سختی 

ها و بلایا اشاره کرده  ضرت )ع( در چند موضع نیز به امیدواری به خداوند در سختیح

خدایى که به هنگام بلا و سختى به او امیدوار،    ؛الْمَرْهُوبُ مَعَ النِّعَم  الْمَأْمُولُ مَعَ النِّقَمِ فرماید: »و می

  گام طلب باران(. همچنین در هن65، خطبه  نهج البلاغهها از او بیمناکند« )و در نعمت 

»می لِلْمُبْتَئِسِ  فَكُنْتَ فرماید:  لِلْمُلْتَمِس  الرَّجَاءَ  الْبَلَاغَ  بیچارهوَ  هر  امید  تو  خدایا  کننده  و حل ؛ 

( و در جای دیگر، طلب خود را این 115، خطبه  همان)  کننده هستی« مشکلات هر طلب

با معبودش در میان می الْأَكْنَانِ اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَگذارد: »چنین  وَ بَعْدَ   جْنَا إِلَيْكَ مِنْ تَحْتِ الْأَسْتَارِ وَ 

اللَّهُمَّ   رَاغِبِينَ فِي رَحْمَتِكَ وَ رَاجِينَ فَضْلَ نِعْمَتِكَ وَ خَائِفِينَ مِنْ عَذَابِكَ وَ نِقْمَتِكَ ...  عَجِيجِ الْبَهَائِمِ وَ الْوِلْدَانِ 
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بار  ؛ تُنْبِتُ بِهَا مَا قَدْ فَاتَ  وَ اسْقِنَا سُقْيَا نَاقِعَةً مُرْوِيَةً مُعْشِبَةً وَ رِزْقَكَ وَ رَحْمَتَكَ  كَ انْشُرْ عَلَيْنَا غَيْثَكَ وَ بَرَكَتَ 

پس از شنیدن ناله حیوانات تشنه و گریه دلخراش  ها، و زیر چادرهاخداوندا! ما از خانه

به گرسنه،  فضکودکان  و  را مشتاق  تو  و رحمت  آمدیم  بیرون  تو  را سوى  تو  نعمت  و  ل 

امیدواریم و از عذاب و انتقام تو ترسناکیم. بار خداوندا! بارانت را بر ما ببار و ما را مأیوس 

خردان ما انجام  و با خشکسالى و قحطى ما را نابود مفرما و با اعمال زشتى که بى  برمگردان

.. خداوندا! باران رحمت  ها . اند ما را به عذاب خویش مبتلا مگردان، اى مهربانترین مهربان داده 

خود را بر ما ببار و برکت خویش را بر ما بگستران و روزى و رحمتت را به ما برسان و ما را از  

(.  143، خطبه  همان کننده و رویاننده گیاهان باشد« ) بارانى سیراب فرما که سودمند و سیراب 

هجری که گروهی از مدینه گریخته و به معاویه پیوستند، در    37امام )ع( در سال  همچنین  

يَنْفِرُوا مِنْ جَوْرٍ وَ لَمْ يَلْحَقُوا بِعَدْلٍ وَ إِنَّا  إِنَّهُمْ وَ اللَّهِ لَمْ نویسد: » ای به سهل بن حنیف انصاری می نامه 

؛ سوگند به خدا آنان از ستم  نَا صَعْبَهُ وَ يُسَهِّلَ لَنَا حَزْنَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُلَنطَْمَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنْ يُذَلِّلَ اللَّهُ لَ

ها را بر ما  نگریختند، و به عدالت نپیوستند، همانا آرزومندیم تا در این جریان، خدا سختى 

 (. 70، نامه  همان « ) آسان و مشکلات را هموار فرماید. ان شاء اللّه 

 هدایت خداوند امید به راهنمایی و 

مندی از راهنمایی و هدایت خداوند، نهایت ادب را در پیشگاه الهی در بر دارد  دعا برای بهره 

:  1390شود )مکارم شیرازی،  ها در آن دیده می و در ضمن، جامعیتی نسبت به تمام درخواست 

تِي أَوْ عَمِيتُ عَنْ طِلْبَتِي فَدُلَّنِي عَلَى  اللَّهُمَّ إِنْ فَهِهْتُ عَنْ مَسْأَلَفرماید: » (؛ چنانکه  امام علی )ع( می 462

خدایا اگر براى   ؛ مَصَالِحِي وَ خُذْ بِقَلْبِي إِلَى مَرَاشِدِی فَلَيْسَ ذَلِكَ بِنُكْرٍ مِنْ هِدَايَاتِكَ وَ لابِبِدْعٍ مِنْ كِفَايَاتِكَ

مایى فرما، و جانم را  خواستن درمانده شوم، یا راه پرسیدن را ندانم، تو مرا به اصلاح کارم راهن 

هاى تو به دور و از  به آنچه مایه رستگارى من است هدایت کن، که چنین کارى از راهنمایى 

 (. 227، خطبه  نهج البلاغه هاى تو ناشناخته نیست« ) کفایت 
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 آمیز خداوند امید به عدم رفتار عدل

 احْمِلْنِي عَلَى عَفْوِكَ  اللَّهُمَّفرماید: »امام )ع( می  227در ادامه همان عبارات فوق در خطبه 

«.  ؛ خدایا مرا با بخشش خود بپذیر و با عدل خویش با من رفتار مکنوَ لاتَحْمِلْنِي عَلَى عَدْلِكَ

»گویی امام )ع( در این جمله عفو و عدل الهی را مرکبی راهوار شمرده است. عدل مرکبی  

بخش عفو سوار کن تا  ب آرامکند که مرا بر مرککننده و از خداوند تقاضا میاست نگران

اَللّهُمَّ عامِلْنا بِفَضْلِكَ وَ  خاطر به جوار قرب تو آیم. این همان مضمون دعای معروف »آسوده

دهد، اگر خوب باشد چون در قبال عظمت  « است«. »هر عملى که بنده انجام مى لاتُعامِلْنا بِعَدْلِكَ

ه پاداش نیست و اگر گناه باشد، بدون  ارزش است، پس امیدى ب شود بى عدل الهى سنجیده مى 

ترین چیزهایى است که نفس انسان  تردید به عقوبت آن دچار خواهد شد. این مطلب از لطیف 

 (. 96/  4:  1362سازد« )بحرانی،  را آماده و شایسته نزول رحمت خداوندى مى 

 آرزوی توجه به حق  

از خدا مى  انسان را  را به هاخواهد که دلحضرت )ع(  سوى حق متوجه سازد؛ یعنى 

ملهم فرماید که حق را طلب کند و به آن هدایت شود و در راه آن گام بردارد و پس از آن  

(:  629/  3:  1362نماید )بحرانی،  صبر بر طاعت و شکیبایى از ارتکاب معصیت را طلب می

سوى  هاى ما و شما را به؛ خداوند دل نَا وَ قُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ وَ أَلْهَمَنَا وَ إِيَّاكُمُ الصَّبْرَأَخَذَ اللَّهُ بِقُلُوبِ»

 (. 205و خطبه    173، خطبه  نهج البلاغهحق متوجه سازد و صبر و استقامت عطا فرماید« )

 آرزوی بازنماندن از اطاعت خداوند  

ه خداپرستى و نیکوکارى در دنیا و آماده بودن  امیرالمؤمنین )ع( پس از آنکه مردم را ب 

نَسْألَُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَنَا وَ إِيَّاكُمْ مِمَّنْ لاتُبْطِرُهُ  فرماید: »نماید میسفارش می براى سفر آخرت

خواهیم که ما ؛ از خدا مى نَدَامَةٌ وَ لاكَآبَةٌوَ لاتَحُلُّ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ لاتُقَصِّرُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ غَايَةٌ  نِعْمَةٌ 
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ها مغرور نسازد و چیزى ما را از اطاعت پروردگار باز ندارد، و پس  و شما را در برابر نعمت 

 (. 64، خطبه همان از فرا رسیدن مرگ دچار پشیمانى و اندوه نگرداند« )

 آرزوی کامل شدن نعمات الهی

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا  فرماید: » د و ثنای الهی چنین بیان می حضرت )ع( درخواست خود را پس از حم 

؛ خدا را بر توفیقى که بر  وَفَّقَ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَ ذَادَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَ نَسْأَلُهُ لِمِنَّتِهِ تَمَاماً وَ بِحَبْلِهِ اعْتِصَاماً

خواهیم که نعمتش را کامل  کنیم و از او مى اطاعتش داده و ما را از نافرمانى بازداشته، ستایش مى 

به دو اعتبار به  (. امام )ع(  194، خطبه  همان و دست ما را به ریسمان محکمش متصل گرداند« ) 

حمد و ستایش خداوند پرداخته است؛ یکى توفیق طاعت که سبب بزرگترین رستگارى است و  

دیگری دوری از گناه که سبب بزرگترین خسران است. سپـس از خـداوند دو چیز را درخواست  

ه  را که به تقدیم شکر آن پرداخته است کامل گرداند؛ چنانک  نماید؛ نخست اینکه این نعمت مى 

« و دیگر آنکه توفیق تمسّك به ریسمان محکم الهى  لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنَّكُمْخود فرموده است »

 (. 1379، ترجمه فیض الاسلام، 185را حاصل نماید )خطبه   قرآن یعنى دین قویم او یا  

 آرزوی سلامت در دین  -2

كَمَا نَسْأَلُهُ   مُعَافَاةَ فِي الَأدْيَانِنَسْأَلُهُ الْهای آن حضرت )ع( سلامت در دین است: » از دیگر طلب 

گونه که تندرستى بدن را از او درخواست  آن  از او سلامت در دین را خواهانیم  ؛ الْمُعَافَاةَ فِي الْأَبْدَانِ 

البلاغه « ) داریم  آیت 99، خطبه  نهج  از برخی متفکران  الله  (.  مکارم شیرازی در این خصوص 

های برهنه  های گرسنه و بدن هایی که برای شکم ر یك صدم اشك کند: »اگ شناس نقل می انسان 

ها و  شد، هم گرسنگی شود، برای ارواح گرسنه معرفت و برهنه از فضایل ریخته می ریخته می 

گشت«  های روحی زایل می ها و برهنگی رفت و هم گرسنگی های جسمانی از بین می برهنگی 

بینیم حفظ سلامت دین که به دنبال سلامت  می رو  (. از این 338/  4:  1390)مکارم شیرازی،  

 شود، امری حائز اهمیت است که امیر )ع( به آن توجه داشته است. روح حاصل می 
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 آرزوی رسیدن به بهشت و جایگاه نیکان -3

فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ أيَُّهَا الْمُسْتَمِعُ  فرماید: » ای، پس از بیان اوصاف بهشت می حضرت )ع( در خطبه 

وَ لَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَجْلِسِي   لْوُصُولِ إِلَى مَا يَهْجُمُ عَلَيْكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ لَزَهِقَتْ نَفْسُكَ شَوْقاً إِلَيْهَا بِا 

؛ اى  بِقَلْبِهِ إِلَى مَنَازلِِ الْأَبْرَارِ بِرَحْمَتِهِجَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْعَى   هَذَا إِلَى مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالًا بِهَا 

رسى مشغول دارى، روح  هاى زیبایى که در بهشت به آن مى شنونده اگر دل خود را به منظره 

تو با اشتیاق فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد و از این مجلسِ من با شتاب به همسایگى  

طف خود من و شما را از کسانى قرار دهد که با دل و  اهل قبور خواهى شتافت. خداوند با ل 

 (. 165، خطبه  نهج البلاغه کنند« ) جان براى رسیدن به جایگاه نیکان تلاش مى 

، در خصوص عبارات فوق در خطبه مذکور  نهج البلاغه بحرانی، یکی از شارحان برجسته  

افزا و شگرف  یر شدن حالات روح «، افاضه و سرازمَا يَهْجُمُ عَلَيْكَنویسد: »منظور از عبارت » می

صورت، فرد قالب از جان تهى خواهد کرد؛ یعنى از شوق وصول به اینها است که در این

خواهد مرد و با شتاب براى همسایگى مردگان کوچ خواهد کرد، زیرا آنان به آنچه او مشتاق  

لوك در راه او و  خواهد آنان را براى س آن است نزدیکند. سپس امام )ع( از خداوند متعال مى 

سپردن مراحلى که آنان را به سرمنزل پاکان و نیکوکاران برساند آمادگى و توفیق دهد. بدیهى  

(. همچنین  313/  3:  1362است منازل پاکان همان درجات و مقامات بهشت است« )بحرانی،  

لْبِهِ إِلَى مَنَازِلِ  مَنْ يَسْعَى بِقَگوید: »» می   نهج البلاغه موسوی، یکی دیگر از شارحان کلام گهربار  

« وصف اهل بهشت است و آنها کسانی هستند که توفیق نصیبشان شده و کرامت الهی  الْأَبْرَارِ

اند. آنها  اند تا وارد بهشت شده برایشان نشر و گسترش یافته است و بر همین حالت باقی مانده 

 ( 90/  3:  1376اند« )موسوی،  کسانی هستند که برای خداوند خالص گشته 

می  مقام طلب  در  دیگر،  )ع( در جای  »امام  إِلَيْهِ فرماید:  الْإِنَابَةِ  تَوَكُّلَ  اللَّهِ  عَلَى  أتََوَكَّلُ  وَ   وَ 

رَغْبَتِهِ  مَحَلِّ  إِلَى  الْقَاصِدَةَ  جَنَّتِهِ  إِلَى  الْمُؤَدِّيَةَ  السَّبِيلَ  مى   ؛ أَسْتَرْشِدُهُ  توکل  خدا  که  بر  توکلى  کنم، 
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جویم، راهى که به بهشت رسد و به آنجا که خواست د و از او راه مى سوى او باش بازگشت به

عبارت دیگر،  ( »السبیل« راه معتدل مستقیم یا به161، خطبه  نهج البلاغهاوست بینجامد« )

کند رساند و رضا و خوشنودی خداوند را حاصل میاسلام است که رونده را به بهشت مى

 (. 1379، ترجمه فیض الاسلام، 160)خطبه، 

؛ و آنچه پرهیزکاران را وعده دادند آرزو  وَ ارْغَبُوا فيِمَا وَعَدَ الْمُتَّقِين فرماید: »همچنین می 

 (.  همانکنید« که آن همان بهشت است )

 آرزوی دیدار خلفای الهی در بهشت 

 ؛ آهِ آهِ شَوْقاً إِلَى رُؤْيَتِهِم   أُولَئكَِ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ فرماید: »حضرت )ع( می 

کنندگان مردم به دین خدایند. آه! آه! چه سخت آنان جانشینان خدا در زمین و دعوت 

. حضرت )ع( در ابتدای این فراز،  ( 147، حکمت  نهج البلاغهاشتیاق دیدارشان را دارم« )

معرفیاین و چنین  دارد  را  ایشان  دیدار  اشتیاق  از    فرماید:شان می گونه  »زمین هیچگاه 

حجت الهى خالى نیست، که براى خدا با برهان روشن قیام کند ... تعدادشان اندك ولى  

دارد، تا  هاى خود را نگاه مى ها و نشانهوسیله آنان حجت نزد خدا بزرگ مقدارند، که خدا به

دل  در  و  بسپارد  هستند  همانندشان  که  نور به کسانى  دانش،  که  آنان  بکارد،  آنان    هاى 

تابانیده و روح یقین را دریافته حقیقت بر قلبشان  ها اند، که آنچه را خوشگذارانبینى را 

شمارند، آسان گرفته و با آنچه که ناآگاهان از آن هراس داشتند انس گرفتند. در  دشوار مى 

 کنند که ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده است«.هایى زندگى مى دنیا با بدن 

 آرزوی کسب درجات شهدا و همنشینی با پیامبران

نَسْألَُ اللَّهَ مَنَازلَِ  فرماید: »گونه بیان میحضرت )ع( درخواست خود را در این خصوص این

الْأَنْبِيَاءِ مُرَافَقَةَ  وَ  السُّعَدَاءِ  مُعَايَشَةَ  وَ  و  الشُّهَدَاءِ  زندگى سعادتمندان  و  از خدا، درجات شهیدان  ؛ 

با مى  همنشینى  درخواست  را  و  پیامبران  بودند  شکیبا  بلا  در  شهیدان  چون  کنیم«؛ 
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نهج سعادتمندان به کسى رشك نبردند و پیغمبران کارى از روى ریا و خودنمایى نکردند )

(. همچنین در جای دیگر، پس از ذکر فضایل پیغمبر گرامی اسلام )ص(  23، خطبه  البلاغه

اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ  فرماید: »د را چنین بیان میو دعا برای ایشان، درخواست و آرزوی خو 

النِّعْمَةِ قَرَارِ  الْعَيْشِ وَ  بَرْدِ  الشَّهَوَاتِ  فِي  اللَّذَّاتِ وَ مُنَى  الدَّعَةِ  وَ أَهْوَاءِ  الطُّمَأْنِينَةِ وَ رَخَاءِ  وَ تُحَفِ   وَ مُنْتَهَى 

هاى جاویدان و زندگانى خوش و آرزوهاى  غمبرت در نعمت بار خدایا! بین ما و پی ؛ الْكَرَامَةِ

هاى به انجام رسیده، در کمال آرامش و در نهایت اطمینان، همراه با برآورده و خواسته 

اَللّهُمّ ... وَاحْشُرْنَا  فرماید: »( یا می 72، خطبه  همان) مواهب و هدایاى باارزش، جمع گردان«

پروردگارا! ما  ؛ وَ لامَفْتُونِينَ وَ لامُضِلِّينَ  وَ لاضَالِّينَ  وَ لانَاكِثِينَ  وَ لانَاكِبِينَ  لانَادِمِينَ وَ   فِي زُمْرَتِهِ غَيْرَ خَزَايَا 

و نه پشیمان، نه دور از   را از یاران او )پیامبر )ص(( محشور فرما، چنانکه نه زیانکار باشیم

باشیم باشیم راه حق  نه فریب کنو نه گمراه و نه شکننده پیمان، نه گمراه  نده بندگان، 

 (. 106، خطبه همانهواى نفس خوریم و نه وسوسه شیطان« )

 آرزوی شهادت -4

وَ اللَّهِ لَابْنُ أَبِي  فرماید: »حضرت )ع( آرزوی خود به مرگ در راه خدا را چنین بیان می

طالب به مرگ  ه فرزند ابىسوگند به خدا، انس و علاق  ؛طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْیِ أُمِّهِ

(. ایشان پس از  5، خطبه  هماندر راه خدا، از علاقه طفل به پستان مادر بیشتر است.« ) 

جنگ صفین و نهروان، وقتی مردم را برای سرکوبی معاویه فراخواند، سکوت کرد و سپس  

 ؛ لَوْ قَدْ حُمَّ لِي لِقَاؤُهُ لَقَرَّبْتُ رِكَابِي ثُمَّ شَخَصْتُ عَنْكُم   وَ اللَّهِ لَوْ لارَجَائِي الشَّهَادَةَ عِنْدَ لِقَائِي الْعَدُوَّ وَ فرمود: »

به خدا سوگند اگر امیدوارى به شهادت در راه خدا را نداشتم، پاى در رکاب کرده از میان  

 (. 119، خطبه همان) رفتم« شما مى

نَا بِالْأَمْسِ  أَفرماید: »همچنین پس از ضربت شمشیر، در ادامه وصیت و سفارش خود می

... وَ اللَّهِ مَا فَجَأَنِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُهُ وَ لاطَالِعٌ أَنْكَرْتُهُ وَ مَا    صَاحِبُكُمْ وَ الْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ وَ غَداً مُفَارِقُكُم 
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؛ من دیروز همراهتان بودم و امروز مایه  أَبْرار كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ وَرَدَ وَ طَالِبٍ وَجَدَ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْ

... به خدا سوگند همراه مرگ چیزى به من گردم  عبرت شما هستم و فردا از شما جدا مى 

هاى آن را زشت بدانم، بلکه من چونان جوینده  روى نیاورده که از آن خشنود نباشم و نشانه 

خود را پیدا کند، از مرگ خرسندم  آب در شب که ناگهان آن را بیابد، یا کسى که گمشده  

 (. 23، نامه همان»و آنچه نزد خداست براى نیکان بهتر است«« )

اللّهُمَّ ... إِنْ أَظْهَرْتَنَا عَلَى عَدُوِّنَا فَجَنِّبْنَا الْبَغْيَ وَ سَدِّدْنَا  فرماید: » همچنین ایشان در مقام دعا می 

فَ  لِلْحَقِّ  عَلَيْنَا  أَظْهَرتَْهُمْ  الْفِتْنَة وَ إِنْ  مِنَ  اعْصِمْنَا  وَ  الشَّهَادَةَ  ؛ِ پروردگارا! اگر بر دشمن پیروزمان  ارْزُقْنَا 

ساختى، ما را از تجاوز برکنار دار، و بر راه حق استوار فرما، و چنانچه آنها را بر ما پیروز گرداندى،  

 (. 171خطبه  ،  همان )  ها، ما را نگه دار« شهادت نصیب ما فرموده و از شرك و فساد و فتنه 

 آرزوی حفظ آبرو  -5

بِالْإِقْتَارِ    اللَّهُمَّ صُنْ وَجْهِي بِالْيَسَارِ وَ لاتَبْذُلْ جَاهِي فرماید: »حضرت )ع( در این خصوص می

خَلْقِكَ شِرَارَ  أَسْتَعْطِفَ  وَ  رِزْقِكَ  طَالِبِي  بى..   فَأَسْتَرْزِقَ  با  را  آبرویم  خدایا  با .؛  و  دار  نگه  نیازى 

خواران تو روزى خواهم و از بدکاران عفو  دار مفرما، که از روزىتنگدستى شخصیت مرا لکه

(  »... بخشش طلبم  آیت225، خطبه  همانو  عبارات (.  این  در شرح  الله مکارم شیرازی 

توانگری به آن معنا کمی از »یسار« غنا و  بلکه  نویسد: »منظور  ه در عرف است نیست، 

نیازی از دیگران و داشتن زندگی توأم با عفاف و کفاف است« )مکارم شیرازی،  منظور بی

(. »امام )ع( در این عبارت کوتاه به آثار سوء فقر اشاره فرموده است که  428/  8:  1390

اه  سوی نیازمندان درگشود این است که دست نیاز بهحداقل چیزی که بر آن مترتب می

تو دراز کنم و از آن بدتر اینکه حل مشکل در دست بدان و افراد پست قرار گیرد که چنین 

 ( 429، همانشرایطی برای افراد باایمان و باشخصیت بسیار سخت و دردناك است« )

 



 فصلنامه آیین علوی /نهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                                    120

 

 سالم ماندن تمام اعضای بدن تا پایان عمر  -6

های خداوند، در مقام دعا درخواست  امام )ع( پس از حمد و ثنای الهی و بیان نعمت

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي أَوَّلَ كَرِيمَةٍ تَنْتَزِعُهَا مِنْ كَرَائِمِي وَ أَوَّلَ وَدِيعَةٍ تَرتَْجِعُهَا  فرماید: »خود را چنین بیان می

عِنْدِی  نِعَمِكَ  وَدَائِعِ  جان  ؛ مِنْ  مى خدایا  که  ده  قرار  گرانبهایى  نعمت  نخستین  را  و  م  ستانى، 

(. منظور  215، خطبه  نهج البلاغه) گیرى«اى قرار ده که از من باز پس مى نخستین سپرده 

از »کرایم«، قواى نفسانى و حواس جسمانى و اعضاى بدنى )اعم از چشم، گوش، زبان، دل،  

خواهد که تا هنگام وفات،  اوند مى دست و پا و غیره( است. ایشان با چنین دعایى از خد 

توفیق بهره  آنها را  نیروهاى روحانى و جسمانى او را سالم نگه داشته و به وی  از  مندى 

او گرفته  از  بیافتند، روحش  از کار  او  اینکه قوا و اعضاى  از  شود    عنایت فرماید، و پیش 

اه شود در بلا  (. چون هر یك از اعضای شخص که پیش از مرگ تب37/  4:  1362)بحرانی،  

ماند، پس لطف خدا بر بنده آن است که پیش از گرفتن اعضاء، جان را بستاند و رنج مى 

 که آدمى نیم مرده و نیم زنده نماند.

اللَّهُمَّ  فرماید: »مضمون این دعا شبیه به دعای رسول گرامی اسلام )ص( است که می

؛ خداوندا! نعمت گوش و چشم و  تِنَا مَا أَحْيَيْتنََا وَ اجعَْلْهُ الْوَارِثَ مِنَّاوَ أَبصَْارِنَا وَ قُوَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا

ایم بر ما ارزانی دار و آنها را وارث ما قرار ده«  قوت جسم و جان ما را تا زمانی که زنده

 (.413/  95ق:  1403)مجلسی،  

 آرزوی پاداش برای مؤمنین  -7

و متوجه ساختن مردم نسبت به ثواب و عقاب  حضرت )ع( درباره اهمیت ندادن به دنیا  

وَ أَخَافُ   لَكَانَ قَلِيلًا فِيمَا أَرْجُو لَكُمْ مِنْ ثَوَابِهِ  فَوَاللَّهِ لَوْ حَنَنْتُمْ حَنِينَ الْوُلَّهِ الْعِجَالِ ... فرماید: »اخروی می 

دهید و چونان کبوتران    به خدا سوگند اگر مانند شتران بچه مرده ناله سر  ؛عَلَيْكُمْ مِنْ عِقَابِهِ

سرایى کنید و مانند راهبان زارى نمایید و براى نزدیك شدن به حق و دسترسى به  نوحه
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دارند، دست و مأموران حق آن را نگه مى  درجات معنوى و آمرزش گناهانى که ثبت شده

عذابى    زیرا برابر پاداشى که برایتان انتظار دارم و از اموال و فرزندان بکشید، سزاوار است،

 (. 52، خطبه نهج البلاغهترسم، اندك است« )که از آن بر شما مى 

 امید به موفقیت و رستگاری فرزندان و یاران  -8

رَجَوْتُ أَنْ  فرماید: » حضرت )ع( در وصیتی که برای فرزندش امام حسن )ع( می نویسد می 

؛ امیدوارم خداوند تو را در رستگارى پیروز گرداند و به  يُوَفِّقَكَ اللَّهُ فِيهِ لِرُشْدِكَ وَ أَنْ يَهْدِيَكَ لِقَصْدِكَ

ای به مالك اشتر هنگامی که او را به  ( و در انتهای نامه 31، نامه  همان راه راست هدایت فرماید« ) 

عطَْاءِ كُلِّ  وَ أَنَا أَسْألَُ اللَّهَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ عَظِيمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِ نویسد: » گزیند می فرمانداری مصر برمی 

از خداوند بزرگ، با    ؛ رَغْبَةٍ أَنْ يُوَفِّقَنِي وَ إيَِّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ ... وَ أَنْ يَخْتِمَ لِي وَ لَكَ بِالسَّعَادَةِ وَ الشَّهَادَةِ 

کنیم که به آنچه موجب  ها درخواست مى رحمت گسترده و قدرت برترش در انجام تمام خواسته 

تو را موفق فرماید ... و اینکه پایان عمر من و تو را به شهادت و رستگارى  خشنودى اوست ما و  

 (. 53، نامه  همان ختم فرماید« ) 

 آرزوی بازگشت میراث خلافت به خاندان نبوت  -9

هـ .ق در مدینه سخنرانی کرده و    35امام علی )ع( در روزهای اول خلافت در سال  

وَ إِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قُوَّامُ   وَ انْتَظَرْنَا الْغِيَرَ انْتِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمطََرَ وَ بِيَوْمٍ يَوْماً  مٍ قَوْماً وَ اسْتَبْدَلَ اللَّهُ بِقَوْ...  فرمود: »  

خداوند گروهى را به گروهى تبدیل و روزى را برابر روزى    ؛ ...   وَ عُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِه  اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ 

را   روزى  چنین  انتظار  بارانند،  انتظار  در  که  در خشکسالان  مانده  چونان  ما  و  داد  قرار 

کشیدیم. همانا امامان دین، از طرف خدا، تدبیرکنندگان امور مردم و کارگزاران آگاه  مى 

 (. 152، خطبه همانبندگانند ...« )

« به انتظار آن حضرت )ع( در خصوص انتقال  وَ انْتَظَرْنَا الْغِيَرَ انْتِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ»  عبارت

هاى روزگار است. خلافت به ایشان اشاره دارد و مراد از »غیر«، تغییر احوال و دگرگونی
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ید درست است که آن حضرت )ع( دنیا را سه طلاقه کرده و از آن دورى گزیده است، اما با

رو که پست و زبون است طلاق داده و به لذات آن پشت پا  یادآور شد که ایشان دنیا را از آن 

زده است، لیکن دنیایى را که با دفع منکرات و اظهار عدل و داد و برپا داشتن عمود دین و  

داند و  گردد، نه تنها طلاق نداده بلکه زمینه آخرت می حراست از آن موجب عمران آخرت می 

کند، براى همین منظور است. امام )ع( در این عبارت، انتظار خود را  مطالبه خلافت می اگر  

اى که چشم به راه باران است تشبیه  زده براى پدید آمدن دگرگونى در اوضاع، به انتظار قحطى 

توان گفت توقع،  رو می نموده است که وجه مشابهت آنان، شدت توقع و انتظار است. از این 

 د و آرزوی حضرت )ع(، بازگشت خلافت به جایگاه اصلی خود بود. انتظار، امی 

 آرزوی هدایت و بازگشت گمراهان به حق  -10

گویند: امیرالمؤمنین )ع( بعد از اینکه  می  نهج البلاغهالحدید و دیگر شارحان  ابن ابی 

ور  در صفین، آب را تصاحب کرد و به یاران معاویه از آن نوشاند، چند روز مکث کرد و دست

جنگ نداد. برخی از اصحاب امام )ع( گفتند: شما یا از جنگ و مرگ کراهت داری یا شك  

نبرد کنی )مغنیه،   با اهل شام  (، حضرت )ع( در پاسخ فرمود:  300/  1:  1358داری که 

وَ ذَلِكَ   وَ تَعْشُوَ إِلَى ضَوْئِي  تَدِیَ بِي إِلَّا و أَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْ  فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ يَوْماً»

 اندازمبه خدا سوگند هر روزى که جنگ را به تأخیر مى   ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَهَا عَلَى ضَلَالِهَا 

و در لابلاى   اى از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند.براى آن است که آرزو دارم عده

نور مرا  تاریکى آنان در راه  نگریسته بهها،  از کشتار  سوى من بشتابند، که این براى من 

(؛ چراکه »امام علی)ع( یقین داشتند اهل شام 55، خطبه  نهج البلاغهگمراهى بهتر است« )

خواند؛ چه بسیار گشایشی  در گمراهی هستند اما این امر، ایشان را به ناامیدی از آنها فرانمی

ای  سیار گمراهی که خطای خویش را دریابد. جنگ وسیلهکه بعد از ضیق بیاید و چه ب 

واسطه  برای دفع شر است و فی نفسه هدف نیست. امام )ع( امید داشتند که بعضی از آنها به

وَ أَمَّا  فرماید: »نور و روشنایی ایشان هدایت شوند«. همچنین امام )ع( در جای دیگر می
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وَ لَعَلَّ اللَّهَ   فَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِيَتَبَيَّنَ الْجَاهِلُ وَ يَتَثَبَّتَ الْعَالِمُ  هُمْ أَجَلًا فِي التَّحْكِيمِ قَوْلُكُمْ لِمَ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ

؛ اما تَنْقَادَ لِأَوَّلِ الْغَيِّ  وَ لاتُؤْخَذَ بِأَكْظَامِهَا فَتَعْجَلَ عَنْ تَبَيُّنِ الْحَقِّ وَ أَنْ يُصْلِحَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ

من این کار را   خود و آنان براى حکمیت )داورى( مدت تعیین کردى، سخن شما که چرا میان  

کردم تا نادان خطاى خود را بشناسد و دانا بر عقیده خود استوار بماند و اینکه شاید در این مدت  

شناخت حق باز باشد، تا در جستجوى  و راه تحقیق و  آشتى و صلح، خدا کار امت را اصلاح کند 

  (. 125، خطبه  نهج البلاغه کننده نگردند« ) حق شتاب نورزند و تسلیم اولین فکر گمراه 

حضرت )ع( در میدان نبرد جمل وقتى به جنازه طلحه و عبدالرحمن بن عتاب رسید، 

قَتْلَى تَ فرمود: » قُرَيْشٌ  أَنْ تَكُونَ  أَكْرَهُ  كُنْتُ  لَقَدْ  اللَّهِ  الْكَوَاكِب وَ  بُطُونِ  به خدا سوگند خوش حْتَ  ؛ 

(. همچنین 219، خطبه  همان« )نداشتم قریش را زیر تابش ستارگان کشته و افتاده ببینم 

دهند، به آنان فرمودند به  در جنگ صفین وقتی شنیدند یاران ایشان به شامیان دشنام می 

مَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ بَيْنِهِمْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى  اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِجاى دشنام بگویید: » 

؛ خدایا خون ما و آنها را حفظ کن، بین  يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ يَرْعَوِیَ عَنِ الْغَيِّ وَ الْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ

مراهى به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلند، حق را  ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گ 

( و  206، خطبه همان ستیزند پشیمان شده به حق بازگردند« ) بشناسند و آنان که با حق مى 

؛ اگر دشمنان اسلام به سایه  فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِی نُحِبّفرماید: » در جای دیگر می 

 (. 4، نامه  همان « ) دند پس همان است که دوست داریم اطاعت بازگر 

 آرزوی بهره بردن از یاری برادران دینی  -11

فرماید:  حضرت )ع( پس از جنگ جمل، به مدح و تشویق یاران شایسته خود پرداخته و می 

 بِكُمْ أَضْرِبُ الْمُدْبِرَ وَ الْبِطَانَةُ دُونَ النَّاسِ  وَ الْجُنَنُ يَوْمَ الْبَأْسِ  وَ الْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ  أَنْتُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى الْحَقِّ » 

و برادران دینى هستید، در روز جنگ چون سپر محافظ  یاران حق شما  ؛ وَ أَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ 
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کنندگان به حق  ، با کمك شما پشتها محرم اسرار منید ها، و در خلوتدورکننده ضربت 

 (. 118، خطبه  همانآورم و به فرمانبرى رو آوران به حق امیدوارم« )کوبم و به راه مى را مى 

« اشاره به این دارد که مردم دو گروهند:  وَ أَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ أَضْرِبُ الْمُدْبِرَ »در عبارت فوق »

ز جنگ با آنها نیست. گروه دوم کسانی هستند ای جگروه اول دشمنانی هستند که چاره

آورند اما آگاهی و اطاعت کافی ندارند و باید مورد تربیت قرار بگیرند. که به حق روی می

هاى الهى  کنم تا مطیع فرمانفرماید: من با کمك شما، آنها را تربیت مىحضرت )ع( می

وست، شما یاران با وفاى من شوند. هم در مبارزه با دشمن و هم در کارهاى فرهنگى با د

(. امام )ع( یاران خود را از اینکه در زمره اهل  176/  5:  1390هستید« )مکارم شیرازی،  

دارد که آنان خاصان و برگزیدگان اویند و کسانى  ستاید و اعلام مى دین قرار دارند، مى

و امید دارد     پذیرى موافقان، به ایشان اعتماد داردهستند که در سرکوب مخالفان و فرمان

آورد،  وسیله آنان اطاعت گروهی از مردم محقق شود؛ یعنی »کسی که به من روی میکه به

 وقتی اخلاق پسندیده شما را ببیند، با صمیم قلبش از من اطاعت خواهد کرد«. 

 آرزوی نبرد با دشمنان حق  -12

وَ اللَّهِ لَأَنَا  فرماید: » حضرت )ع( در ترغیب اصحاب خود به جهاد، قبل از جنگ صفین می 

ترم  به خدا سوگند که من به دیدار شامیان در میدان نبرد شیفته   ؛ أَشْوَقُ إِلَى لِقَائِهِمْ مِنْهُمْ إِلَى ديَِارِهِمْ 

(. »اشاره  124، خطبه  نهج البلاغه کشند« ) هایشان که انتظار آن را مى تا آنان بر بازگشت به خانه 

هایشان بازگردند  هاد ندارند و علاقه دارند هرچه زودتر به خانه ای برای ج انگیزه   به اینکه شامیان، 

ولی من شوق جهاد با دشمنان حق و عدالت را در دل دارم، ]برای این است که[ شما نیز  

 (. 273/  5:  1390عاشقانه به میدان آیید و بدانید پیروزی با شماست« )مکارم شیرازی،  
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 رفتن تلاش دشمنان  ها و از بینگریآرزوی آشکار شدن حیله -13

حضرت )ع( پس از کشته شدن طلحه و زبیر و فتح بصره، خطاب به بازماندگان جنگ  

حَتَّى سَتَرَنِي عَنْكُمْ جِلْبَابُ   مَازِلْتُ أَنْتَظِرُ بِكُمْ عَوَاقِبَ الْغَدْرِ وَ أَتَوَسَّمُكُمْ بِحِلْيَةِ الْمُغْتَرِّينَ جمل فرمود: »

گرى شما مردم بصره بودم و  ؛ من همواره منتظر سرانجام حیله  صِدْقُ النِّيَّةِالدِّينِ وَ بَصَّرَنِيكُمْ

اى میان ما نگریستم. تظاهر به دیندارى شما، پرده خوردگى را در شما مى هاى فریبنشانه

 (. 4، خطبه  نهج البلاغهخواندم« )کشید ولى من با صفاى باطن درون شما را مى 

اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا قَطَعَانِي وَ ظَلَمَانِي وَ  فرمود: »پروردگار خود میهمچنین ایشان در مقام طلب از  

؛ وَ أَرِهِمَا الْمَسَاءَةَ فِيمَا أَمَّلَا وَ عَمِلا  وَ لاتُحْكِمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَا  فَاحْلُلْ مَا عَقَدَا  نَكَثَا بَيْعَتِي وَ أَلَّبَا النَّاسَ عَلَيَّ 

مرا گسستند، بر من ستم کرده و بیعت مرا شکستند و مردم را خدایا طلحه و زبیر پیوند  

اند پایدار  براى جنگ با من شوراندند، خدایا آنچه را بستند تو بگشا و آنچه را محکم رشته 

 (. 137، خطبه همانکنند را بر باد ده« )مفرما و آرزوهایى که براى آن تلاش مى 

 رز آرزوی داشتن سپاهی فرمانبردار، امین و مبا -14

هاى پی در پی از شکست یاران امام )ع( به کوفه  هـ .ق زمانى که گزارش   40در سال  

و عبیداللّه بن عباس و سعید بن نمران، فرمانداران امام )ع( در یمن از بسر بن   رسید مى 

شکست خورده و به کوفه برگشتند، امام )ع( در سرزنش یاران جهت کندى و    ارطاة ابى  

إِنِّي وَ اللَّهِ  با دستورهاى رهبرى، این خطبه را ایراد فرمودند: »  رخوت در جهاد و مخالفت

بِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي  وَ   وَ تَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ  بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ  لَأَظُنُّ أَنَّ هؤَُلاءِ الْقَوْمَ سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ

 ... اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَ مَلُّونِي  وَ بِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَ خِيَانَتِكُمْ  وَ طَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ الْحَقِّ 

اللَّهُمَّ مِثْ قُلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاثُ الْمِلْحُ فِي   وَ أَبْدِلْهُمْ بِي شَرّاً مِنِّي  راً مِنْهُمْ فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْ وَ سَئِمْتُهُمْ وَ سَئِمُونِي 

هُنَالِكَ لَوْ دعََوْتَ أَتَاكَ مِنْهُمْ فَوَارِسُ   أَمَا وَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْنِ غَنْمٍ.  الْمَاءِ 
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شام به زودى بر شما غلبه خواهند   دانستم که مردم ؛ سوگند به خدا مى مِثْلُ أَرْمِيَةِ الْحَمِيمِ

،شما  کرد، زیرا آنها در یارى کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق متفرقید 

ت به  و آنها امام خود را در باطل فرمانبردارند. آنها نسب امام خود را در حق نافرمانى کرده

رهبر خود امانتدار و شما خیانتکارید، آنها در شهرهاى خود به اصلاح و آبادانى مشغولند و  

اید(، اگر من کاسه چوبى آب را به یکى از شماها امانت شما به فساد و خرابى )آنقدر فرومایه 

ه  خدایا، من این مردم را با پند و تذکرهاى مداوم خست  ترسم که بند آن را بدزدید.مى  دهم

کردم و آنها نیز مرا خسته نمودند، آنها از من به ستوه آمده و من نیز از آنان به ستوه آمده  

ام، به جاى آنان افرادى بهتر به من مرحمت فرما و به جاى من بدتر از من و دل شکسته 

شود، آب کن.  هاى آنان را، آنچنان که نمك در آب حل مى بر آنها مسلط کن. خدایا، دل 

سوگ خدا  غنم  به  بن  فراس  بنى  از  سوار  هزار  کوفیان،  شما  جاى  به  داشتم  دوست  ند، 

آمدند مبارز و تازنده چون  خواندى، سوارانى از ایشان نزد تو مى که اگر آنان را مى  داشتممى 

 (. 25، خطبه  همانابر تابستانى« )

صْبَحَتِ  وَ لَقَدْ أَ فرماید: »همچنین ایشان در جای دیگر، باز در مقام نکوهش کوفیان می

 وَ أَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا  اسْتَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا  وَ أَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رعَِيَّتِي  الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رعَُاتِهَا 

فَأَخَذَ   مُعَاوِيَةَ صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ الدِّينَارِ بِالدِّرْهَمِ لَوَدِدْتُ وَ اللَّهِ أَنَّ   وَ دَعَوْتُكُمْ سِرّاً وَ جَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِيبُوا ... 

کنند در حالى که از  هاى جهان صبح مى ؛ هر آینه، ملتمِنِّي عَشَرَةَ مِنْكُمْ وَ أَعْطَانِي رَجُلًا مِنْهُمْ

کنم در حالى که از ستمگرى پیروان  ستم زمامدارانشان در ترس و وحشتند، من صبح مى 

وحشت دارم. شما را براى جهاد با دشمن بر انگیختم، اما کوچ نکردید، حق را به گوش   خود

شما خواندم ولى نشنیدید و در آشکار و نهان شما را دعوت کردم، اجابت نکردید ... به خدا 

سوگند دوست دارم معاویه شما را با نفرات خود مانند مبادله درهم و دینار با من سودا  

 (. 97، خطبه همان) شما را بگیرد و یك نفر از آنها را به من بدهد«کند، ده نفر از 
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 آرزوی عدم آشنایی با کوفیان نافرمان -15

.ق و جنایات آنها و غارت  هـ    38وقتى خبر تهاجم سربازان معاویه به شهر انبار در سال  

اموال زنان مسلمان و غیرمسلمانی که در پناه حکومت اسلام بودند به امام )ع( رسید، از  

الْقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ  شدت غم و اندوه فرمود: » الْهَمَّ مِنَ اجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ  وَ اللَّهِ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَ يَجْلِبُ 

... يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ   تُغِيرُونَ يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَ لا  حِينَ صِرتُْمْ غَرَضاً يُرْمَى  فَقُبْحاً لَكُمْ وَ تَرَحاً  قِّكُمْ تَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَ

فَةً وَ اللَّهِ جَرَّتْ نَدَماً وَ  مَعْرِ أعَْرِفْكُمْأَرَكُمْ وَ لَمْلَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ حُلُومُ الْأَطْفَالِ  وَ لارِجَالَ

کند میراند و دچار غم و اندوه مى به خدا سوگند، این واقعیت قلب انسان را مى  ؛ أعَْقَبَتْ سَدَماً 

شما در حق خود متفرقید. زشت باد روى شما و  که شامیان در باطل خود وحدت دارند و 

 کنید،کنند، شما حمله نمىکه آماج تیر بلا شدید. به شما حمله مى  از اندوه رهایى نیابید 

دهید. شود و شما رضایت مى گونه معصیت خدا مىاین جنگید،جنگند، شما نمىبا شما مى 

یید هوا گرم است، مهلت ده  گودهم، مىسوى دشمن مى وقتى در تابستان فرمان حرکت به

گویید هوا خیلى سرد  دهم، مى تا سوز گرما بگذرد، و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ مى

وقتى شما از گرما و   ها براى فرار از سرما و گرما بودبگذار سرما برود. همه این بهانه است

دنمایان نامرد! اى  کنید، به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید. اى مرسرما فرار مى 

قدر دوست چه نشین شباهت دارد.هاى شما به عروسان پردهکه عقل خرد!کودك صفتان بى

  -سوگند به خدا  -شناختم. شناسایى شما  دیدم و هرگز نمى داشتم که شما را هرگز نمى 

 (. 27، خطبه  همانکه جز پشیمانى حاصلى نداشت و اندوهى غمبار سر انجام آن شد« )

 مرگ به جهت نافرمانی کوفیان آرزوی -16

کند  ترین چیزی را که در برابر جماعت کوفیان آرزو میداشتنیسرانجام امام )ع( دوست

آیا دینی نیست  ؛ وَ إِنَّ أَحَبَّ مَا أَنَا لاقٍ إِلَيَّ الْمَوْتُ  أَمَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ وَ لاحَمِيَّةٌ تَشْحَذُكُمْ ... این است: »

... که شما را گرد آور  با دشمن بسیج کند؟  آیا غیرتی نیست که شما را برای جنگ  د؟ 
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(. محمد 180، خطبه  همانکنم مرگ است« )ترین چیزی که آرزو میداشتنیاکنون دوست

گوید: »وقتی عمرو عاص به مصر  دشتی در شرح این عبارت به نقل از کتاب الغارات می

پیك، عبدالله بن قعین و کعب بن  حمله کرد، محمدبن ابی بکر استاندار مصر توسط دو  

عبدالله، از امام یاری طلبید. آن حضرت )ع( اعلام عمومی کرد تا مردم در »جزعه« بین 

حیره و کوفه جمع شوند و به کمك مصریان بشتابند. امام )ع( تا ظهر فردا در آن سرزمین 

مع بزرگان و  منتظر ماند، حتی صد نفر هم گرد نیامدند، ناراحت به کوفه بازگشت و در ج

 اشراف این سخنرانی را ایراد کرد«. 

 وفایان و ملحق شدن به یاران حق و ملاقاتشان آرزوی جدایی از بی -17

ای که برای تشویق کوفیان به نبرد نهایی ایراد فرمودند، یکی دیگر  امام )ع( در خطبه

وَ أَلْحَقَنِي بِمَنْ هُوَ   فَرَّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ   »... از آرزوهای خود را چنین بیان کردند:  

 مَضَوْا قُدُماً عَلَى الطَّريِقَةِ  مَتَارِيكُ لِلْبَغْيِ  مَقَاوِيلُ بِالْحَقِّ مَرَاجِيحُ الْحِلْمِ قَوْمٌ وَ اللَّهِ مَيَامِينُ الرَّأْیِ  أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ 

؛ به خدا سوگند، دوست داشتم که  وَ الْكَرَامَةِ الْبَارِدَةِ رُوا بِالْعُقْبَى الدَّائِمَةِ فَظَفِ  وَ أَوْجَفُوا عَلَى الْمَحَجَّةِ 

خدا میان من و شما جدایى اندازد و مرا به کسى که نسبت به من سزاوارتر است ملحق  

دهنده بردبارى، گویندگان  اندیش، ترجیحبه خدا سوگند، آنان مردمى بودند نیك فرماید.

دست و در به  و شتابان رفتند  ندگان ستم. پیش از ما به راه راست قدم گذاشتهکن حق و ترك

 (. 116، خطبه همانآوردن زندگى جاویدان آخرت و کرامت گوارا، پیروز شدند« )

  رْآنَ الْقُوَ قَرَءُوا   أيَْنَ الْقَوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَبِلُوهُ ای دیگر فرمودند: »همچنین در خطبه

فَحَقَّ لَنَا أَنْ نَظْمَأَ   وَ هِيجُوا إِلَى الْجِهَادِ فَوَلِهُوا وَلَهَ اللِّقَاحِ إِلَى أَوْلَادِهَا ... أُولَئكَِ إِخْوَانِي الذَّاهِبُونَ فَأَحْكَمُوهُ

الْأَيْدِی عَلَى فِرَاقِهِمْ إِلَيْهِمْ  به اسلام دعوت شده و پذیرفتند،  ؛ وَ نَعَضَّ  کجا هستند مردمى که 

سوى جهاد برانگیخته شده چونان شترى  تلاوت کردند و معانى آیات را شناختند، به قرآن

آورد شیفته جهاد گردیدند ... آنان برادران من هستند که  سوى بچه خود روى مىکه به
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دوه و فراقشان انگشت حسرت به دندان  اند و بر ماست که تشنه ملاقاتشان باشیم و از انرفته 

 (.121، خطبه همانبگیریم« )

 گیری نتیجه

می  بیان گردید  نوشتار حاضر  در  بدان چه  توجه  آرزوی  با  و  امید  برترین  توان گفت 

آنجایی که   از  اوست.  و رحمت  از فضل  برخورداری  و  به خداوند  قرب  )ع(  علی  حضرت 

منته خداوند  به  درنهایت  مؤمنی  هر  می آرزوهای  و  ی  امیرالمؤمنین  که  ایشان  از  گردد، 

 توان انتظار داشت. المتّقین و اسلام مجسم است، جز این نمی امام

ای که در بسیاری از آرزوهای امیرالمؤمنین )ع( در خور توجه است این است که  نکته

در تمامی آنها عطوفت، رحمت و رقّت نسبت به مسلمانان و حتی نسبت به مخالفان و  

زند. حضرت )ع( تا حد امکان به دشمن اند موج می که رو در روی ایشان ایستاده دشمنان

داد تا حق را از باطل بشناسد و از دشمنی و جنگ با ایشان دست بردارد و تمام  فرصت می

کرد. برخی از آرزوهای  تلاش خود را برای هدایت حداکثری مردم و باقی ماندن اسلام می

رضایتی و ناراحتی شدید ایشان از اطرافیان است همچون کوفیان  امیر )ع( نیز در نتیجه نا

دید. باشد که امیدها و آرزوهای  کند ای کاش هرگز آنها را نمی که حضرت )ع( آرزو می

های خود قرار دهیم و شیعی بیاندیشیم و عمل  العین اعمال و خواستهحضرت )ع( را نصب

 کنیم.     
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